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 های ایرانی و ارتباط آن با نیاز کودکان و نوجوانانافسانهاقتباس از 
 های صوتی تصویری()با تکیه بر اهداف رسانه

 
 1مریم جلالی 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده 

 های صوتیایرانی در قالب رسانه   های بررسی جوانب اقتباس از افسانه  مقالۀ حاضر، موضوع

رسانه  اهداف  به  نخست  منظور،  این  به  است.  نوجوان  و  کودک  برای  صوتی  تصویری  های 

 های آنهای ایرانی و قابلیتهای افسانهتصویری در تولید اشاره شده سپس به برخی ویژگی 

استفاده در رسانه به منزلۀ »پیش  برای  پرداخته شده است. در متن«  های صوتی تصویری 

ها همراه بررسی موردی با بخشی از نیازهای مخاطبان کودک و پایان، این اهداف و ویژگی

چه    های ایرانیپژوهش این است که افسانه  نوجوان انطباق داده شده است. پرسش اصلی

توانند نیاز  های صوتی تصویری دارند و چگونه می گرفتن در قالب رسانه هایی برای قرارقابلیت 

و مخاط تحلیلی  توصیفی  روش  با  مقاله  این  کنند؟  تأمین  را  امروزی  نوجوان  و  کودک  ب 

ها  ای نوشته شده است. بر اساس بررسیآوری مستندات علمی از راه مطالعۀ کتابخانه جمع

رسانه اهداف  افسانهبین  محتوای  و  تصویری  صوتی  می های  ایرانی،  ارتباطی  های  پل  توان 

اقتباس را برقرار کرد. محصول این برقراری، تأمین برخی نیازهای ادبی، فرهنگی و اجتماعی 

ایرانی و های صوتی و تصویری، افسانهکودکان و نوجوانان است. نقطۀ اشتراک رسانه  های 

اجتماعی«، نوجوانان در سه موضع »تقویت هویت  و  و  »  نیازهای کودکان  ایجاد سرگرمی 

 است.  «های زندگیو »آموزش مهارت« لذت

 
 شناسی. های ایرانی، رسانه، مخاطب اقتباس، افسانههای کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

کند تا بتوان کمک می  ای در اقتباس از متون ادبیها و امکانات رسانهمطالعۀ ظرفیت 

برای ارتباط با کودکان و نوجوانان استفاده کرد. تولید باکیفیت در    هااز بهترین قالب 

های لازم را به  اولویت این نگاه قرار دارد تا بتواند مخاطب را به خود جذب کند، پیام 

ترین شکل بر مخاطب تأثیر بگذارد و نیازهایش را تأمین او انتقال دهد و در خوشبینانه 

ویژگی مناسب،  رسانۀ  یک  و  کند.  هدایت  یکپارچگی،  نظم،  »تداوم،  چون  هایی 

( دارد. زمانی که محتوای رسانه با اقتباس از متون 48:  1393زاده،  سازگاری« )مهدی 

ذهن مخاطب    تواند نقشی همراه برای ملی و ادبی در اختیار کودکان قرار گیرد، می 

 داشته باشد. 

شناسی کودک و نوجوان یک فرایند ارتباطی در اقتباس برای گروه کودک و  مخاطب 

نوجوان است و ضروری است از لحظۀ تولید پیام تا دریافت آن، معطوف به نیازها،  

ارتباطیخواسته فرایند  این  باشد.  گروه  این  سلایق  و  علایق  خاستگاهش    ها،  که 

های ادب فارسی و فرهنگ عامه باشد، از یک سو نیازهای مخاطبان  تواند سرچشمهمی

تر که آغشته به فرهنگ ملی  ای منسجم کند و به تشکیل جامعه را تأمین می  رسانه

های صوتی رسانه   ها و کارکردهای کند؛ از سویی دیگر توجه به ظرفیتاست، کمک می 

ات  متن«، سبب اثبمنزلۀ »پیش به  های ملیدر استفاده از متون ادبی و افسانه  تصویری 

ها چنین  شود. در این میان افسانه ای میدر مخاطبان رسانه   و تثبیت فرهنگ ادبی 

افسانه دارند.   به   گذشته  در  همراهند؛ هرچند  تعمیم  قابل  حکمت  با  گاه  هاقابلیتی 

  به   توجه  با  کردند، همچنان می   القا  فکر  و   بودند  گرفته   را   فعلی  های رسانه  جای   نوعی

  آنجا   از  و  شکنند می  را  سنی  گروه   مرزهای   دارند،  ساده  ساختاری   شکل  و   فرم  اینکه

 .دارند نیز  جمعی استقبال شوند،می محسوب جمعی ذهن محصول که

های موجود در حوزۀ  نامهها، مقالات و پایاندر خصوص موضوع پژوهش حاضر به کتاب 

شناسی مراجعه شده است که به بخشی از آن  ادبیات کودکان، علوم ارتباطات و جامعه 

 شود:به عنوان پیشینه اشاره می 

مخاطبپژوهش  حوزة  به  مربوط  رسانه:  های  و  کودک، شناسی  »نیاز  مقالۀ 

( نوشتۀ 1377های پریان ساختمان واحدی دارند؟« ) سرچشمۀ افسانه؛ چرا تمام قصه

های آن است. در این مقاله نویسنده به  و ویژگی   هاداود حسینی در خصوص افسانه

ها اشاره کرده و هر یک از این پنج ویژگی را با خصایص و نیازهای  پنج ویژگی افسانه

ها متناسب با نیازها  دهد برخی افسانهکودکان انطباق داده است. این تطابق نشان می

ای به  ( در مقاله1394اند. عظیمی و شکرخواه )های کودکان شکل گرفته و خصلت 
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ها در زندگی کودکان و تأثیرات رسانه بر این گروه سنی  توضیح چیستی و نقش رسانه 

ها را با استناد به نیازهای کودکان مطرح کرده و  اند. این دو پژوهشگر ویژگی پرداخته 

اند. سپاسگر شهری ها را در جهت تأمین نیازهای مختلف کودکان در نظر گرفتهرسانه

رسانه 1387) مصرف  »میزان  مقالۀ  در  پژوهشی  (  نوجوان«  و  کودک  مخاطبان  ای 

ای مخاطبان کودک و نوجوان، به  پیمایشی انجام داده و علاوه بر بررسی عادات رسانه

 شناختی کودکان در این زمینه پرداخته است.شرایط اجتماعی و تمایلات روان

افسانهپژوهش  متنیت  کارکرد  به  مربوط  ایرانی:های  بیگ  های  زاده،  همدانی، 

( بر اساس آرای لیپمن از زاویۀ فلسفه برای کودکان )فبک(  1396ناجی و اسفندیاری )

اند که چه  اند. نویسندگان این مقاله در پی فهم این نکته بودهرا بررسی کرده   هاافسانه

افسانه در  میعناصری  که  دارد  وجود  ایرانی  در  های  تفکر  قوۀ  پرورش  باعث  تواند 

فکر  مهارت  یا  نشان کودکان شود  پژوهش  این  نتایج  کند.  تقویت  آنان  در  را  کردن 

های چالشی در  ساز طرح پرسش ها زمینه دهد که برخی مفاهیم موجود در افسانه می

توانند قابلیت ایجاد  بخشی از این متون، می  شوند و به این ترتیبذهن کودکان می

 تفکر فلسفی داشته باشند. 

گیرد. همچنین از  های بنیادی قرار میمقالۀ حاضر در گروه پژوهش روش پژوهش:  

 ها منطبق با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. جهت روش و شاخصه 

 

 مبحث   – 2

 شود. افسانه می  کودکان به این نوع ادبی  هایی دارند که موجب ترغیبها ویژگی افسانه

  این  شود. در   واقعی  دنیای   وارد  بدهد یا با جریانی  رخ  خودش  خاص   دنیای   در   تواندمی

ها  افسانه  خیالی  و  وهمی  موجودات  گاه  شود.می  ممکن  تواندمی  ناممکنی،  ساختار، هر

افسانهمی  زندگی  آن  موازات  در  یا  حاضر  دنیای   در در  جادوکنند.    عوامل   و   ها 

  و  خیر   دارد. نیروهای   در آن اهمیت  گوییپیش   و  گوییدارد و غیب   نقش  غیرطبیعی

داستانی    دارند. عناصر  آمیزاغراق   توانایی  هاگیرند و شخصیت می   قرار  هم  تقابل  در   شر

تعلقمی   شکل  سفر   و  سیر   در  غالباً  ها،افسانه دیده    و  زمانی   گیرند.  آن  در  مکانی 

 . دارد سریع  و تند حرکتی  داستان  در شود و حوادثنمی

توان پل ارتباطی  های ایرانی میهای صوتی تصویری و محتوای افسانهبین اهداف رسانه

اقتباس را برقرار کرد. محصول این برقراری، تأمین برخی نیازهای ادبی، فرهنگی و  

 اجتماعی کودکان و نوجوانان است.
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 ها برای کودکانکارکرد رسانه در اقتباس از افسانه  2-1

به مخاطب  رسانه،  مثلث  مرکز  محوری »در  همۀ  عنوان  که  دارد  قرار  عنصری  ترین 

ای متوجه تأثیرپذیری وی از رسانه و تأثیرگذاری او بر رسانه است« مطالعات رسانه 

های صوتی تصویری بدون مخاطب، خصوصاً در حوزۀ  (. رسانه 118:  1388آرا،  )حکیم

آیند. بنابراین ارتباط رسانه با این گروه  ای مرده به شمار میکودک و نوجوان رسانه

 سنی در جهت تأمین نیازها بسیار اهمیت دارد.

  ابتکار  استقلال،  اعتماد،  حس  مسائل  در  هاییبحران   از  مملو  نوجوانی  تا  کودکی   دوران

  آرزو،  به  نیل  تقویت  با  آن   از  بسیاری   که  است  یابیهویت  و  شایستگی  شکست،  خطا،  و

 موقعیت   کردن پیدا   و  ذهنی  صلاحیت  کسب  ماجراجویی،  به  ترغیب  سلطه،  مهار

  در   را  هابحران   از  بسیاری   حل   برای   بالقوه  نیروی   هاافسانه.  است  کنترل قابل   شخصی،

با هدف ایجاد ارتباط نزدیک    ها برای کودکان،افسانه در این میان اقتباس از  .  دارند  خود

های  شود. به همین روی بایسته است به نیازها و خواستهبین ادبیات و کودک انجام می

تر اینکه تولیدکنندگان نیز به مخاطب کودک کودکان در بازخلق آثار توجه شود؛ مهم

با در  و نوجوان را  دارند چون متون  این داشتن مخاطب خاص، مینظر نیاز  نویسند. 

ها را برآورده سازند،  ها این نیازها و انگیزه رابطه دوسویه است. »به هر میزان که رسانه 

:  1393زاده،  کنند« )مهدی به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب را فراهم می 

از تحول و تغییر است، رسانه76 امروز که سرشار  های صوتی تصویری  (. در جهان 

های  در کاربرد ابزار نوین ارتباطی و روش» داشتن تسلط علمی    نگی دارند لذانقش پرر

زاده  ها و باورهای مردم یک جامعه« )کاظمجدید در بستری از نیازهای واقعی، ارزش 

 ( ضروری است.202: 1389و کوهی، 

رسانه  از  نوجوانان  و  خواسته کودکان  به  توجهی  که  تصویری  صوتی  هایشان  های 

هایی موفق خواهند بود که بر توان گفت »تنها برنامهگیرند. میکند، فاصله مینمی

خواسته و  )رسولی،  نیازها  باشند«  استوار  مخاطب  با  75:  1370های  ارتباط  در   .)

مخاطبان نیازهای یکسان و   ها و ارائۀ آن از طریق رسانه به کودکان،اقتباس از افسانه

مشابهی ندارند زیرا کودکان بر اساس سطح اطلاعات و فرهنگ محیط زیستی، سن و 

با هم تفاوت دارند و گاه متمایزند. غالباً تولیدکنندگان جامعۀ کودکی   حتی جنسیت

می  فرض  »کل«  یک  ازرا  معدودی  نوجوانان  تولید   کنند.  و  کودکان    راکنندگان، 

از یکدیگر تفکیک و گروه برحسب ویژگی  با بندی کردههای سنی  این مقاله  اند. در 

ایم. سال را گروه کودک و نوجوان در نظر آورده   18توجه به قوانین جهانی، افراد زیر  

  اهمیت تفاوت گروه کودک و نوجوان با بزرگسالان در استفاده از رسانه تا آنجاست که
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برای    1989است که از سال    در مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل قید شده

اندیشی و اصولی که این  ای با مصلحت های رسانه گیری سال تصمیم   18کودکان زیر  

 شود. کنوانسیون به آن اشاره کرده رعایت می 

های صوتی تصویری و تأمین نیازهای کودکان ارتباط نزدیکی دارند.  کارکردهای رسانه

.  3گوید؟  . چه می2. چه کسی؟  1شود:  »اجزای رسانه با پنج پرسش اصلی معرفی می

(. 68:  1392. با چه اثری؟« )سورین و تانکارد،  5. به چه کسی؟ و  4در چه مجرایی؟  

اقتباس ادبی   گو(ومجرای گفت)  در واقع قالب و محتوای رسانۀ صوتی تصویری  در 

برطرف چه می) بایستی  نیاز کودکانگوید(  در مقابل )  کنندۀ  و  باشد  به چه کسی( 

گیری و تداوم عملکرد رسانۀ صوتی تصویری تأثیر  تواند بر شکلتأمین نیاز کودکان می

 بگذارد. 

فرض دست به تولید محتوا  در کشور ما صاحبان رسانه در حال حاضر با این پیش  

 زنند: برای کودکان می

و شناخت و معرفت لازم را از    دهندها کودکان و نوجوانان را آموزش میالف( رسانه 

 کنند. محیط اطراف به او منتقل می 

ها و نیازهای روحی و  ها کودکان و نوجوانان را با توجه به علائق، خواستب( رسانه  

:  1396السادات،  : شفقت و نقیب1385کنند. )به نقل از سلطانی فر،  فکری سرگرم می

41 ) 

در هر دو مورد شروع و پایان کار با نهاد رسانه است و گویی رابطۀ دوسویه مخاطب و  

گیرد. تأمل بر تولید محتوا در اینجا نقش  الشعاع کلیت رسانه قرار می رسانه نیز تحت 

افسانه  آیا  اینکه  دارد.  رسانه مهمی  برای  مناسبی  محتوای  ایرانی  صوتی های  های 

 کنند، جای بحث و بررسی دارد.های رسانه را تأمین میفرض تصویری هستند و پیش 

می   ها،داستان  از   کودکان  اثرپذیری   به  توجه  با نشان  میدانی  که  تحقیقات  دهد 

دارند. محتوای    کودکان ملی  هویت  دهیشکل  های ایرانی شرایط مناسبی برای افسانه

شوند. این بخش، از جمله  فرهنگی جامعه محسوب می   دهندۀ محتوای ارائه   هاافسانه

یک جامعه را    کند و حتی شناسنامۀ فرهنگی اموری است که تمایز فرهنگی ایجاد می 

می  .سازدمی محتوایی  چنین  روی  همین  کودکان به  فرهنگی  ملی  هویت  بر  تواند 

 عنوان مخاطب تاثیرگذار باشد.به

و    عقاید،  زبان،  باورها،  نیاکان،  سرزمین،  وطن،  تاریخی،  گذشتۀ  و  تاریخ  دین 

و  کهن،  ادبیات   و  هنر   ها،حماسه   مذهبی،  های اسطوره    قومی،  سنن  و  قومیت  نژاد 

  الامینی،  روح)  سازندمی  را  جامعه  هر  فرهنگی  هویت  که  آیندبه شمار می  عناصری 
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.  شوندیافت می  های ملیهای مختلف افسانه و بسیاری از این موارد در لایه   (11:  1382

، (راهنمایی  یا  ارشادی   نقش )  محیط  به  واکنش  در  اجتماعی  همبستگی  از طرفی ایجاد

سرگرمی  (آموزشی  نقش)  فرهنگی  میراث  انتقال جزو    فراغت  اوقات  کردنپر   و  و 

 .(83: 1382 کوییل، مک)است  کارکردهای مهم رسانه 

های ایرانی با های صوتی تصویری برای تولید محتوا از افسانه داشتن هدف در رسانه 

نیازهای گروه سنی کودک و نوجوان مهم است. برای مثال وقتی یک    گرفتننظر در 

سال آشناست    12تا    9نیازهای کودک بین    های روحی رفتاری وکننده با ویژگی تولید 

از آن   داند کهو می  ها تعریف شود، دوستشان داشته  این سنین بسیار مشتاقند که 

گرفتن وظایف  برند و از برعهده ها پاداش بدهند، از استقلال لذت میباشند و به آن

به  )  شوند، کسب مهارت اگر بارها و بارها رخ بدهدجدید و حتی دشوار خسته نمی

آور نیست، این گروه سنی دنبال حقیقت و عدالت  شرط منتج بودن( برایشان ملال

اند همچنین آنان نسبت به دقیق   هستند و نسبت به رویدادهای اجتماعی حساس و

حدارایی  مالکیتهایشان  میاغراق   س  تولیدکننده  آگاهی،  این  با  دارند؛  تواند آمیز 

ها و نیازهای هایی را برای تولید انتخاب کند که محتوای آن مطابق با ویژگی افسانه

 ساله باشد و در عین حال اهداف رسانه در تولید را تأمین کند. 12تا   9گروه سنی  

های صوتی دهد که نقطۀ اشتراک رسانه بررسی محتوای بیش از سی افسانه نشان می  

در تأمین نیاز کودکان و نوجوانان در سه شاخه    هاتصویری در تولید و محتوای افسانه

می  »آموزش    گیرد:قرار  و  لذت«  و  سرگرمی  »ایجاد  اجتماعی«،  هویت  »تقویت 

 پردازیم:ها«. در ادامه به تفصیل به آن میمستقیم مهارت غیر 

 

 اجتماعی  تقویت هویت  2-1-1

جامعه   ومذهبی  قومی  نژادی،  های گروه    رشد   آن  در   نوجوانان  و  کودکان   که  ای در 

  از  آگاهی  شامل   اجتماعی   هویت.  دهندمی  تشکیل  را  آنان  هویت  کنند، بخشی ازمی

  هویت  در   موارد   این  که  است  ها تعامل   از   برخاسته  های نگرش  و  جغرافیایی  قومی،  گروه 

.  (452-450:  1390  دیگران،  و  مانسن)   گذاردمی   تأثیر  نیز  نوجوانان  و  کودکان  فردی 

آنان    فرهنگی  مصرف  بر  امروزه   کودکان،  اجتماعی  هویت  جدید  های قسمتی از شکل

توان داشتن هویت اجتماعی برای کودکان و نوجوانان یک نیاز است. می.  شودبنا می

مرتبط است.   مخاطبان  فرهنگی   پیشینۀ  و  مخاطبین  نیازهای   با  فرهنگی  گفت مصارف

کنند و هویت  تدریج جامعه و جهان اطراف خود را درک می کودکان و نوجوانان به

ها و حتی هنجارهای  گیرد؛ هویتی که وابسته به باورها، ارزشرفته شکل میآنان رفته 
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در عصر حاضر در آستانۀ    شود. کودکی کهاخلاقی است از منابع مختلفی تأمین می 

کننده در شکل گیری هویت فردی  ورود به جهانی بزرگتر قرار دارد، به عوامل کمک

سو است. بسیاری از  و اجتماعی نیازمند است. این هویت گاه با آرزوهای جمعی هم

بیانافسانه نوعی  به  جمعی ها  آرزوهای  »بهترینکنندۀ    گیریشکل  برای   بستر  اند. 

  : 1396 دوران، از نقل به) است«  ملی و بومی های افسانه ویلر، نظر از اجتماعی  هویت

رسانه(15 هستند.  .  شرایطی  ایجاد چنین  برای  مناسبی  قالب  تصویری  های صوتی 

ای در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشری در ملاحظه ها سهم و نقش قابلرسانه» 

انسانم و  ملل  )کاظمیان  دارند«  و کوهی،  ها  و در هویت188:  1389زاده  پذیری  ( 

 اجتماعی کودکان و نوجوانان نقش مؤثری دارند.

دیوهای   افسانۀ  مانند  شفاهی  و  مکتوب  های افسانه با  پیشه  دشمن  و   بدخو  مبارزه 

برادر و چهل دیو(، اسارت) جادوگران    و  هااهریمن   دست  به  دختران  حکایت چهل 

پسران    )افسانۀ چل گیس، حکایت دخترکی به نام نمکی و افسانۀ نارنج و ترنج(، مبارزۀ

ارژنگ( و حتی انواع مشکلات برای تشکیل زندگی )افسانۀ  با  دختران   تلاش  جوان 

  و  کلامی  عناصر   از  سرشار  که  « نمکی»   داستان  همچون  نجات از شر دیو و دد،  برای 

  تکیه   و  خویشتن  اصل  به  رسیدن  ضرورت  همچون  هاییویژگی»   است  خیالی  های جلوه

  و   خویشتن  شناخت  لزوم  با  چراکه  دارند،  هویتی  کارکردی   هاتوانایی  و  استعدادها  بر

این.  کندمی  تشویق  خودشناسی  به  را  مخاطب  استعدادها،  و  ها ویژگی   کشف  و 

را  خودشناسی هویت  در  مخاطب  می   یابیمسیر  .  (82:  1399  جلالی،)   .« دهدقرار 

 نیروهای   دارای   و  ستمگر   قدرتمند،  فرد بیگانه،  نماد  اژدها  یا   غول  دیو،  مانند  شر  »نیروی 

  دختر  وحشت،  و  رعب  ایجاد  با  و  زیاد  جسمانی  نیروی   با   که  پلید است   افکار  و  ماورایی

 و  فربه  و  هیکلموجوداتی قوی   معمولاً  دیوها.  آورددرمی  خود  تصاحب  به  را  دختران  یا

  قهرمان   اگر.  شودمی  نگهداری   در جایی  عمرشان  شیشۀ  که  هستند  تنبل  حالدرعین 

امیرقاسمی، )«  .گرددمی  نابود   دیو  بشکند،  را  و آن  یابد  دست  شیشۀ عمر  این  به  داستان

گونه است: نابودگر  ها غالباً اینافسانه   ( مسیر خطی کشف و نجات هویت در28:  1391

ایجاد سلطه و سلب هویت    طلب، شخصیت دیو یا شرور است. هدف اوو موجود سلطه 

گیری نابودگر به سمت قهرمان داستان است. فردی یا اجتماعی قهرمان است. نشانه

گردد. این اقدام  شود و در این موقعیت دنبال راه نجات میقهرمان داستان گرفتار می 

طلب است. هویت فردی و قهرمان در واقع ایستادن در مقابل هدف نابودگر یا سلطه

شود و این بیداری، انگیزۀ مبارزه را ایجاد  اجتماعی قهرمان غالباً در این نقطه بیدار می 
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شود. در  خود نابود می   کند. شیوۀ رهایی قهرمان، مبارزه است و در نهایت نابودگر،می

 رسد.قهرمان به نقطۀ تثبیت می  نتیجه هویت فردی یا اجتماعی 

 

 کنیم:ها اشاره می ای از این افسانهبه نمونه

روزی   داشت.  ارژنگ  نام  به  و ستمگر خدمتکاری  ظالم  قدیم، حاکمی  روزگاران  در 
فهمد. خرد که هرکس آن را بخورد، زبان حیوانات را میحاکم چند ماهی جادویی می

پزد و برای  ها را میها را بپزد. ارژنگ ماهیدهد تا آن ها را به ارژنگ می حاکم ماهی 
هایی ناگهان ارژنگ صدای مگس   خورد.ها را می ها را بچشد کمی از آن اینکه نمک آن 

او کمک میرا می از  ارژنگ متوجه میشنود که  را  خواهند.  زبان حیوانات  شود که 
  خوردها را میگوید. حاکم وقتی ماهیفهمد اما در این باره به کسی چیزی نمیمی

  دارد مو را بر میکنند. حاکم  شنود که سر یک تار مو دعوا میصدای چند مرغابی را می
ارژنگ در راه    صاحب مو یعنی دختر موطلایی را پیدا کند.  کند تا ارژنگ را وادار می

کند و حیوانات برای تشکر،  ها و پرستوها و در آخر ماهی طلایی کمک میبه مورچه 
دهند. ارژنگ دختر را برای حاکم خواستگاری راه خانۀ دختر موطلایی را به او نشان می

ازدواج  می برای  را  آوردن آب حیات  مانند  اما پدر دختر شروط بسیار مشکلی  کند 
تعیین می  با حاکم  ارژنگ میدخترش  به کمک  پدر  کند. حیوانات  و شرط  شتابند 

روند. حاکم کنند. به این ترتیب ارژنگ و دختر نزد حاکم شهر میدختر را برآورده می
کشد اما بین بردن رقیب، او را میها خورده است برای از  داند ارژنگ از ماهی که می

کند، البته  ریزد و او زنده می دختر موطلایی مقداری از آب حیات را روی ارژنگ می 
خواهد تا جلاد او را  بیند، به طمع جوانی میتر و زیباتر. حاکم هم تا او را می جوان

کشد و چون حاکم ظالم بوده بکشد تا دوباره با آب حیات زنده شود. جلاد حاکم را می
کنند. در  دهند دوباره زنده شود و ارژنگ را به جانشینی او انتخاب می مردم اجازه نمی

 (.82-85: 1391/1مهاجری، ) کند ارژنگ با دختر موطلایی ازدواج می  پایان

های زورگویانه و طمعکارانه دارد و با زورگویی قهرمان را به  در این افسانه حاکم کنش 

زند و قهرمان را  کند و بعد از رسیدن به هدف دست به شرارت می انجام کار وادار می

  اجتماعی   و  فردی   شود. مبارزۀکشد. در نهایت ظلم و طمع، سبب هلاکت حاکم میمی

ها و در نهایت تشکیل خانواده و حاکمیت  و رسیدن به خواسته   رهایی از ظلم  برای 

  پنداری ذاتهم   رساند. حسرا به تثبیت اجتماعی می   عادلانه بر مردم، وضعیت قهرمان

به  با  کودکان قهرمان  برعهده شخصیت  عهد،  صورت  به  وفای  وظایف،  گرفتن 

ن  طلبی و رسیدن به استقلال مشخصۀ اصلی محتوای این افسانه است در عیعدالت 
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ای گرفتن این محتوا در قالب رسانۀ صوتی تصویری، هدف فعالیت رسانهحال با قرار 

 شود.نیز در جهت تقویت هویت اجتماعی مهیا و تأمین می

های صوتی تصویری این قابلیت را دارند که  نظران معتقدند که رسانهبرخی صاحب 

کل زندگی فرهنگی و اجتماعی را در جهت خلاف وضعیت معمول دگرگون سازند  

و عزیزی،  )جوادی  تامپسون،    197:  1387یگانه  از  نقل  این یک خطر  1995به  و   )

از   های ملی در اقتباس گرفتن ظرفیت لذا غفلت و نادیده  شود.استعماری محسوب می

بهها، می افسانه نوجوانان  و  برای کودکان  را  طور تواند شرایط تحمیل هویتی کاذب 

 مستقیم فراهم آورد. مستقیم یا غیر 

 ایجاد سرگرمی و لذت 2-1-2

فراغت کودکان مطالعات    دنیس گیبور  اوقات  زمینۀ  در  از محققانی است که  یکی 

  شود، با بسیاری انجام داده است. او در تحقیقی که مربوط به اواخر قرن بیستم می

درصد از کودکان فرانسوی اوقات فراغت خود را پای  25نگرانی اعلام کرده که حدود  

مند هستند و  های مهیج علاقهگذرانند و اغلب به فیلمتلویزیون و تماشای فیلم می

می امری  چنین  کج تداوم  بروز  سبب  شود  تواند  کودکان  آیندۀ  در  شرفی، )رفتاری 

یکم در کودکان ادامه  و(؛ این گرایش همچنان بعد از ورود به قرن بیست384: 1382

های قبلی اضافه شده است. اما چارۀ  های جذاب دیگری به رسانهداشته و حتی رسانه

من میکار  بلکه  نیست  جدید  تکنولوژی  از  استفاده  در  کودکان  محتوایی  ع  با  توان 

کودکان بخشید.  جهت  کودکان  سرگرمی  و  لذت  به  حتی   خواندن   هنگام   مناسب 

  اصول  و   کنند که در موازات جهان واقعی است اما قواعدجهانی حرکت می   در   هاافسانه

  داستان  تخیلشان   با  و  شوندمی  داستان  بازی   وارد  گویی.  در آن جریان دارد  ای افسانه

 نوجوانان   و  کودکان.  برندمی   از دیدن، شنیدن و خواندن آن لذت  و  کنندمی   همراهی  را

 .دارند سرگرمی و لذت به تأمین حس نیاز

مایه غالب افسانه پریان را تشکیل  برای نمونه نبرد بین دو نیروی خیر و شر، دورن 

:  1377مایه قابلیت ظهور از طریق کنش را دارد )محمدی،  درون دهد. از آنجایی که  می

مندی از  های صوتی تصویری، شرایط بهره گرفتن این محتوا در قالب رسانه قرار   (81

 کند.حس لذت برای کودک فراهم می  این تکنولوژی را توأم با تخلیۀ هیجانی و

 کنیم: ای اشاره میبه نمونه

 که   خواهدمی  دخترش  از  و  شودمی  مریض  سوسکه  خاله  پدر  روزها  از  روزی 
 طی   را   نشیبی  و  فراز  پر  شرایط  و  رودمی   همسر  دنبال  به  سوسکه  خاله  کند.  ازدواج
 پرسیدن   با  سوسکه  خاله  و  کندمی  خواستگاری   از او  موشه  آقا  نهایت  در  و  کندمی
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انتظارش  خواستگاران  از  اشهمیشگی   سؤال مورد  .  گیرد می  موشه  آقا  از   را  پاسخ 
- 1:  1385اشترانی،  )  کندمی  زندگی  خوشی  با  عمر  آخر  تا  و  کنندمی  ازدواج  هاآن

4.) 

  بارها   داستان  این  از.  است  شده  سازی آماده   کودکان  برای   تغییر  کمی  با  این افسانه

و   بازآفرینی  و  بازنویسی  شیوۀ  به شده  است  اقتباس  آمده  در  نمایش    این   در.  به 

فرزند است. پدر به خاله سوسکه داستان، شخصیت اصلی، یعنی خاله سوسکه تک

چون پدر مریض است، خاله سوسکه باید به   توجه دارد و آیندۀ او برایش مهم است.

فکر ازدواج باشد. هدف از انجام این تکلیف برای خاله سوسکه به نوعی دور ماندنش  

های  های ناشی از ازدواج و در عین حال تجربۀ عشق است. خواندن تعاملاز آسیب 

کند. بر اساس الگوهای زندگی ایرانیان  عاشقانه حس دلپذیری در مخاطب ایجاد می 

شاخص  افسانه،  این  نیز در  فرهنگی  و  سنتی  که  قابل   های  شروطی  است.  بازیابی 

می )  قهرمان ازدواج  برای  سوسکه(  و  خاله  شده  محسوب  فرهنگی  شاخص  گذارد 

 کند.اثبات آن در سراسر داستان تلاش می  شخصیت قهرمان برای 

 بالای  که  مخاطبی   برای   افسانه  این  در  هایشنشیبو فراز   تمام   با  عشق   به  رسیدن  تجربۀ 

  طرح   در که   است   آن  گویای   میدانی  تحقیق.  است  بخشلذت   بسیار   دارد  سن   سال  ده

  موضوعات   با   افسانه  5  برگزار شد،  ساله  12  تا   9  بین  کودک   30که بین    خوانیافسانه

گردید. ارائه    نتیجۀ .  کردند  انتخاب   را   سوسکه  خاله  افسانۀ  کودک،  19  متنوع 

داستان  از  بعد  هایی کودکانپرسشنامه  کردند،آن  بازنویسی  پر  را  دهد  می  نشان  ها 

 .است بوده در اولویت کودکان انتخاب گزینۀ »لذت از ماجرای عاشقانه« 

کردن بر پیگیری یک  یکی از اموری که در تقویت ارادۀ کودکان مؤثر است، تمرکز  

آورد. از طرفی  ماجرا تا پایان آن است. تمرکز خود موجبات لذت از محتوا را فراهم می 

ها داشته  تواند یک هدف باشد و کارکرد مستقل برای رسانه کردن مخاطبان می سرگرم 

کردن اوقات فراغت خود، با پیشرفت تکنولوژی حرکت  گونه مخاطب ضمن پر باشد. این

تواند بستری برای آموزش غیرمستقیم مخاطبان نیز  سازی میکند؛ هرچند سرگرم می

 باشد.

 های زندگی آموزش مهارت  2-1-3

.  هساااتناد   اطراف  جهاان  و  خود  کشاااف  حاال  در  نوجواناان  و  کودکاان  همواره

 به هانآ.  دارند  مخاطبشاان  به  شاناختی  فضاای   ایجاد برای   هاییحرف  هاافساانه

مساتقیم قرار  به شاکل غیر  آموزش  و تعلیم  تا در مسایر  دهندمی  اجازه  مخاطب

های  آموزش مهارت  تصاااویری  صاااوتی  های رساااانه مهم  اهداف  از یکی.  بگیرد
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آموزشاای و   های در واقع وسااایل ارتباط جمعی از حیث نقش  .اساات  زندگی

هاای لحاا  ویژگیهاا باهتواناد مؤثر و مفیاد بااشاااد. رسااااناهانتقاال اطلاعاات می

ها،  توانند کارآمدترین وسایله برای آموزش مهارتفردی که دارند، میمنحصاربه

 بودن  کاارآماد  ( در72-  71:  1370هاای نو بااشاااناد. )رساااولی،  هاا و ایادهدانش

رسااانه »منبعی اساات   .ندارد وجود  تردیدی   رسااانه  طریق از  هاآموزش مهارت

داوری و معلمی اساات برای آموختن این که چه بخریم، برای شااناخت یا پیش

السادات،  چگونه بازی کنیم حتی مبارزه کنیم یا عشق بورزیم.« )شفقت و نقیب

هاای زنادگی ای در تقویات مهاارتملاحظاههاا محتوای قاابالافسااااناه (.41:  1396

توجاه وجود قاابال  اجتمااعی کودکاان مفااهیمیزنادگی    مهاارت  تقویات  دارناد. در

کسااب اعتبار«   همکاری متقابل، مشااارکت در انجام کارها و دارد که شااامل» 

دلیال تصاااویری باه  صاااوتی هاای رسااااناه  کماک  باا  هااافسااااناه  شاااود. ارائاۀمی

. دهدکساااب مهارت زندگی را افزایش می امکان  ها،کردن خواندنیمحساااوس

مثاال   برای   کاه  اساااات زنادگی  هاای مهاارت از  یکی مهاارت همادلیبرای 

در عصار حاضار، سارشاار از  زندگی.  اسات  ضاروری   و  لازم  مؤثر  ارتباط برقراری 

هاا مقاابلاه کرد. همادلی یکی از هاایی اسااات کاه باایاد باا آناساااترس و تعاارض

. فردی که با دیگران کندها کمک میکارهایی است که به مقابله با این استرس

 کند علاوه بر کسااب احترام و محبوبیت در اجتماع و میان دیگران،همدلی می

کند و نیاز به مفید بودن و کارآمدی  نفس بیشاااتری پیدا میبهاعتماد  خود نیز

دیگران   ۀتوانایی درک احسااس و تجرب را  همدلیتوان  یم. شاودمی  تأمیندر او 

ی ایرانی این مشاخصاه را دارند. این آموزش هاافساانهدانسات که بسایاری از  

ی مرتبط با آموزش املاحظهشااود و گاه به شااکل قابلینممحدود به عواطف  

به یک نمونه آموزش مهارت زندگی در سااطح معمول زندگی اساات.   هامهارت

 کنیم:اجتماعی که تا حدی شکل جهانی پیدا کرده اشاره می

 خانه خودشااان برای   خواسااتند  هانآ. کردندمی  زندگی  هم با  خرس بچه سااه
 و سااساات ای خانه  و دوم  اول  خرس. باشااند  امان در  گرگ  گزند  از تا  بسااازند
 سااومین خراب کند. را  آن توانساات  ساااختند و گرگ خودشااان  برای   ضااعیف
 گرگ سااااخات. آجر جنس از تری باه کماک دو خرس دیگر خااناۀ محکم خرس

 توانندمی  باشند  هم  کنار  در  وقتی  فهمیدند  هاخرس.  کند  خراب  را  آن  نتوانست
 برای  را  گرگ  و  کردند زندگی  خانه یک  در  هم با  هاآن. بساازند  را خانه  بهترین
 .کردند دور خودشان از همیشه
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ها، مراقبت از خود در  ترین تکلیف در بررسی سبک زندگی خرسمهم  در این افسانه 

پذیرد و یک  این تکلیف با هدف میل به بقا صورت می  مقابل آسیب و مرگ است.

های مراقبتی نشان از این موضوع  آید. شاخص شاخص مراقبتی در افسانه به شمار می 

ها همواره از سوی عوامل خارجی )گرگ( ممکن است حتی تهدید  دارد که شخصیت

 افزایی است.به مرگ شوند اما کلید نجات در اتحاد و هم 

  و   ارزشی  اخلاقی،  محتوای   بیشتر  شودمی  داده   مخاطبان  به   ایرانی  های افسانه   در   آنچه 

 سطوح.  کندمی   کمک  زندگی   در   کودکان  شدناجتماعی   و  شناخت  به  و  دارد   فرهنگی

افسانه  متفاوت  هاافسانه  در  آموزش تقویت مهم»   از  یکی  هااست.  ابزارهای  ترین 

ها  آموزند که چگونه با چالش ها می امیدواری در پرورش روحیۀ کودکان هستند و به آن

ها نهراسیده و با سعی های زندگی کنار آمده و با امید به آینده از شکست نشیبو و فراز 

(. وقتی این پیام در قالب  120و تلاش فراوان به اهداف خود دست یابند« )همان:  

وضعیت  رسانه شدت  بصری،  و  سمعی  جذابیت  و  بگیرد  قرار  تصویری  صوتی  های 

همراه    مهارت آموزی .  کندبیشتر می   را  خود   تاثیرگذاری   حال  عین  در  و   کم  را  آموزش

  را نیز  کودک  شناختی  نیاز   و  شودمی  کسب  ای افسانه  شخصیت  با  پنداری ذات هم  با

 . کندمی تأمین

 ها: یافته 

نیاز کودکان و نوجوانان گفته شد، لازم است اقتباس از    با توجه به نکاتی که دربارۀ

های جدید متناسب با نیازهای مخاطبان باشد. بنابراین رعایت  ها در قالب رسانهافسانه

این نکات برای اقتباس باکیفیت و کارآمد ضروری بوده و نیازمند توجه تولیدکنندگان  

 و صاحبان رسانه به این مهم است.

توانند فاصلۀ بین محتوای افسانه و مخاطبان را  ها مینکتۀ مهم اینجاست که رسانه 

ها  زدایی کنند. هرچه فضای موجود در افسانهها قدمت کوتاه کنند و به نوعی از افسانه 

او باشد، فاصلۀ دریافت متن و از فضای زندگی مخاطب و تجربیات    مخاطب   دورتر 

ها برای ها باید بداند چگونه از ظرفیت رسانه کننده از افسانهشود. اقتباس بیشتر می 

نیازهای مختلف مخاطبی که در جهان مدرن زندگی کرده، استفاده کند. این   تأمین

 ای جذاب، مفید و کارآمد عرضه شود،تواند در قالب یک محصول رسانهاقتباس می 

، شناخت  مخاطب را سرگرم کند و اوقات فراغت مخاطب را پربار کند، آموزش دهد

شناسی ایجاد کند و بر تکمیل هویت فردی و اجتماعی مخاطب تأثیر بگذارد. مخاطب 

تواند در کنار هم  می  هاها و محتوای افسانه گرفتن ظرفیت رسانه از یک سو و درنظر 
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شرایط تولید محصولی را فراهم کند که آن محصول توانش حفظ و انتقال فرهنگ  

 ادبی را داشته باشد.

کنیم. البته  ها استخراج شده اشاره می های مناسبی که از افسانه مایهدر ادامه به درون 

 :( 25:  1391 است )جهازی، میدانی تحقیق از  برگرفته موارد مذکور از بخشی

  حقیقت،  به  رسیدن  میل   های تقویت هویت فردی و اجتماعی:مایه درون  -

  مذهبی،  اعتقادات  انجام  در   تعامل  هدف،  به  رسیدن   در  هادشواری   پذیرش

  استعداد  بر  هدف، تکیه  پیگیری   خویش،  اصالت  به  یابیدست  برای   جووجست 

 دشمن.  بر غلبه برای  تعاون  جمعی و و فردی  های توانایی و

  متوالی و   های مبارزه   گریز،  و  تعقیب   عشق،  کننده:های سرگرم مایه درون  -

 . طلا از کوهی  یافتن مثل خیالی آرزوهای  به دستیابی

در    تلاش  : ترجیحهای زندگی اجتماعیهای تقویت مهارتمایه درون  -

ایجاد روابط دوستی، کسب ثروت مشروع،برابر تن    به   رسیدن  آسانی برای 

  صداقت   بر   تکیه  بدجنسی و  و  کینه   تقبیح  اذیت،  و  آزار  ترک  تلاش،  با  پاداش 

 پیروزی.  برای 

. 

 بندیجمع  –  3

از    برخی  توانندمی  که  برخوردارند  ظرفیتی  از  هم  با  تلفیق  در  هاافسانه  و  هارسانه

  اجتماعی،  و  فردی   هویت  تقویت.  کنند  تأمین  را  نوجوانان  و  اساسی کودکان  نیازهای 

  های زندگی مهارت   آموزش و تقویت  و  شناخت  ایجاد  و   زندگی  از  لذت  و   رضایت   حس

فرصت جدیدی است که با کمک   موجود،  های نشیبوفراز   با  مقابله  برای   حاضر  عصر  در

حفظ   این اقدام سبب  سویی،  از  شود.ها فراهم میاقتباس از متون ادبی خصوصاً افسانه

پویشی   به  که  است  ایرانی  های افسانه  همان  گنجینه  این .  شودمی  ملی  ادبی  میراث

 عنوانبه  تصویری   صوتی  های رسانه   از  رود می   انتظار  .دارد  نیاز  خود  عصر  شرایط  پا باهم

گونه شود؛ آن  استفاده  کشور   ادبی  فرهنگ  و  میراث  حفظ  در  تاثیرگذار  مهم  ابزار  یک

دقیق    تحلیل  به علاوه بررسی و.  که مطابق با تأمین نیازهای کودکان و نوجوانان باشد

انجام اقتباس  رسانه های  قالب  در  ادبی  متون  از  میشده،  تصویری  صوتی  تواند های 

ریزی کلان کارهای متناسب با میزان پذیرش و استقبال نسل جدید را جهت برنامهراه 

های جامع گیری طرحهایی از این قبیل، به شکلفرهنگی در اختیار بگذارد. پژوهش 

ملی، ملتفت    نفس را نسبت به رسانۀ کند و مخاطبان تازه برای اقتباس ادبی کمک می 

 دارد. و مشتاق نگاه می
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 های علی معلّم دامغانینسبت شعر و فلسفه در مثنوی
 

 حسن صنوبری 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

 1بتول واعظ 

 طباطباییاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه 

 چکیده 

نظریه از  یکی  بینامتنیت  اندیشهنظریۀ  از  متأثر  است که  ادبی جدید  نقد  های  های 

»میخائیل باختین« بوده و از سوی متفکرانی چون »ژولیا کریستوا«، »ژرار ژنت« و 

»رولان بارت« مطرح شده است. شاکلۀ اصلی این نظریه، بررسی چگونگی حضور و  

رکرد نظریۀ بینامتنیت نه تنها در نقد ادبی های گوناگون در یکدیگر است. کاتأثیر متن

شناسی و تفسیر و تحلیل متن ادبی نیز دارد. در این است، بلکه نقشی مؤثر در زیبایی

به را  بینامتنیت  زیباییپژوهش  دامغانی عنوان شگردی  شناختی در شعر علی معلم 

از آن در تفسیر و گشودن معنای شعر این شاعر بهره گرفته و نشان   مطرح کرده، 

ایم که در شعر وی، بین افزایش کیفیت و کمیت نمادگرایی و افزایش کیفیت و  داده

مثنوی  در  است؛  برقرار  دوسویه  ارتباطی  بینامتنیت  افزایش  کمیت  معلم  علی  های 

-ها به گسترده شدن جهان نمادین شعر او و افزایش نمادها به ازدیاد گفتبینامتنیت

های موجود ها انجامیده است. بینامتنیت ون و اندیشهوگوهای متنی شعر او با دیگر مت

ها  های کهن، فلسفه، اندیشههایی چون فلسفه و اندیشهدر شعر علی معلم شامل زمینه 

و مکاتب معاصر مثل کمونیسم، لیبرالیسم، مکتب تفکیک، نظریۀ ولایت فقیه، حکمت 

بینامتنیت مبتنی بر   انُسی، فلسفۀ اسلامی معاصر و ... است که با رویکردهایی چون  

پست رویکرد  با  بینامتنیت  اعراب  تاریخ،  ادبیات  بر  مبتنی  بینامتنیت  و  مدرنیستی 

شناختی  جاهلی برجسته شده است. در این جستار با توجه به گستردگی نقش زیبایی 

های فلسفی حکمت انسی فردید در ایجاد روابط بینامتنی با شعر علی معلم،  اندیشه

-های فکری، تنها به تحلیل زیباییای بسیار و مختلف با دیگر جهانهاز میان مکالمه 

 ایم.وگویی این ساحت فکری در شعر او پرداختهشناختی فضای گفت

-علی معلم دامغانی، بینامتنیت، حکمت انسی، سید احمد فردید، زیباییها:  کلیدواژه

 شناسی، فهم و تفسیر متن 
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 مقدمه  .1

اندیشه از  متأثّر  که  است  جدیدی  تقریباً  نظریّات  جمله  از  بینامتنیت  های  نظریّۀ 

»ژولیا   چون  معاصر  متفکّرانی  توسّط  باختین«،  »میخائیل  روسی،  بزرگ  اندیشمند 

بارت« طرح و   اگر نگوییم که اصل و  کریستوا«، »ژرار ژنت« و »رولان  فراگیر شد. 

توان گفت که: »باختین با طرح کم میاساس این نظریهّ از آنِ باختین است، دستِ

صدا و چندصدا و موضوع گفتگومندی، بیش از هرکس دیگری در  های تک نظریۀ متن 

 (.57: 1387است« )نامور مطلق، گیری مباحث بینامتینت نقش داشته شکل

گذاری و تا حدّی توسعۀ این مفهوم را یکی از پیروان باختین انجام داد؛  باری، نام  

از    "ژولیا کریستوا"بار، در زبان فرانسه و در آثار اوّلیۀ  »اصطلاح بینامتنیت نخستین 

 (  30: 1380اواسط تا اواخر دهۀ شصت مطرح شد.« )آلن،  

متن تأثیر  و  حضور  چگونگی  بررسی  نظریّه،  این  اصلی  در  شاکلۀ  گوناگون  های 

یکدیگر است. از زمان پیدایش بینامتنیت، این اصطلاح و مشتقّاتش، بارها از سوی 

گرفتهنظریّه  وام  مختلف  پیداکرده پردازان  تغییر  و  ما  شده  اشتباهات  از  یکی  است. 

این ایرانی به  توجّه  بدون  اوّلاً  اصطلاحات؛  این  کاربردن  به  و  ترجمه  به  اشتیاق  ها، 

نام  و  بیگذاری تغییرات  ثانیاً  است،  و  ها  نظریّات  این  که  است  نکته  این  بر  دقّت 

های ادبیِ همان فرهنگ و زبان مبدأ شکل گرفته و سیلان اصطلاحات، مبتنی بر متن 

ثالثاً توجّهی به پیشینه، مشابه یا مواد خام این نظریات در سنّت پیدا کرده  است و 

 شود. زمین نمیبلاغی مشرق 

های عموماً غیرفنّیِ منابع دست نشدن متون اصلی و ترجمهمشکل دیگر هم ترجمه 

پشتوانۀ دقّت است که  های مربوط به این نظریّه، به سبب همان اشتیاق بیدوم کتاب 

سوی مرزها،  است. در آن ها را سرشار از ابهام و اشکال کرده های مبتنی بر آن پژوهش 

هرکس این اصطلاح و مشتقاتش را به معنای خاصّی به کاربرده و از طرف دیگر، در  

پرداز  شده توسّط یک نظریّهاین سوی مرز هم هر مترجمی، اصطلاحات به کارگرفته 

 است و لذا نتیجه، تکثّر در تکثّر است!را به نحوی دیگر ترجمه کرده 

بینامتن همچنین گفتنی این هم در دانش  ست که رویکردهای  از  پژوهی، پیش 

چنین عنوانی حضور    اسلامی، هرچند به طور متکثّر و بی-بلاغت و سنّت ادبی ایرانی

های فنّ شاعری و دبیری در ادبیات فارسی و اصطلاحاتی؛  است. »نتیجۀ آموزه داشته 

سرقت تقلید،  اقتباس،  تضمین،  پدیدآمدن  نظیر:  اسلامی،  بلاغت  در  و...  ادبی  های 

هایی از پیوند بینامتنی است. اگرچه نویسندگان منابع بلاغت اسلامی متأسفّانه، گونه
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اند.« های خود را به صورت منسجم و در چهارچوب یک نظریّه، مطرح نکردهیافته

 (  38: 1391)صبّاغی، 

براساس نظریّۀ بینامتنیت، هیچ متنی خودبسنده نیست و هر متن در آنِ واحد، 

های آگاهانه  ای از نقل قولبینامتنی از متون پیشین است؛ یعنی هر متن تازه، آمیزه 

یا ناآگاهانه و حاصل جمع و تغییر شکل متون دیگر است. هدف از نگارش این پژوهش، 

بررسی این مهم است که علی معلّم دامغانی چگونه بینامتنیت را به عنوان یکی از 

 است.آفرینی در متن ادبی استفاده کرده شگردهای زیبایی

نظریّه  همۀ  میان  کارکردهدر  بینامتنیت  درباب  که  اندیشۀ پردازانی  شاید  اند، 

ادبی   آثار  برای پژوهش در  بتواند روشی  از دیگران،  ساختارگرای »ژرار ژنت« بیش 

تر از یولیا کریستوا و رولان بارت، به تر و نظام یافتهباشد؛ چرا که اوّلاً: او »گسترده

: شمارۀ  1386پردازد« )نامور مطلق،  های دیگر میبررسی روابط میان یک متن با متن

(، ثانیاً: در خوانش ساختارگرایانۀ خویش از بینامتنیت، »متن را موجودیّتی عینی  56

های بیند و بینامتنیت را در تلاقی متون با یکدیگر و بررسی خاستگاه و انضمامی می 

تأثّرات متون بر یکدیگر متمرکز  گذارد و به تحلیل کارآگاهانۀ تأثیر و  متنی به بحث می

)قهرمانی،  می اصطلاح  1395شود«  خود  پژوهش  برای  او   .)Transtextual    را

مطلق،  برمی )نامور  »ترامتنیت«  عبارت:  دو  با  که  شمارۀ  1386گزیند  و  56:   )

اند و دیگر اقسام بینامتنیت را با پنج عنوان، ( ترجمه شده 30:  1380آلن،»فرامتنیت« ) 

 کند.ذیل این اصطلاح تعریف می 

گانۀ ترامتنیت یا )فرامتنیت( ژنت، دو قسم بیش از مابقی، به از میان اقسام پنج

را   نام »بینامتنیت«  اوّل که همان  این پژوهش نزدیک است؛ یکی قسم  نگاه ما در 

: شمارۀ  1386متنیت«« )نامور مطلق، برخود دارد و دیگری، قسم پنجم که به »بیش 

است. بینامتنیت نزد ژنت، »حضور  ( ترجمه شده30:  1380آلن،  ( یا »زبرمتنیت« )56

زمان دو متن یا چندین متن و حضور بالفعل یک متن در متنی دیگر« )همان: هم

نیز همانند بینامتنیت، رابطۀ میان دو متن  ( است. زبرمتنیت یا »بیش 148 متنیت 

نه  متنیت برخلاف بینامتنیت،  کند امّا این رابطه در بیش ادبی یا هنری را بررسی می 

هم  شده براساس  بنا  برگرفتگی  براساس  که  در  حضوری  دیگر،  عبارت  به  است. 

گیرد و نه حضور آن...«  متنیت تأثیر یک متن بر متن دیگر مورد بررسی قرار می بیش 

 (56: شمارۀ 1386)نامور مطلق،  
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 های شعر علی معلّم دامغانی ترین بینامتنیت مهم .2

های  ترین بینامتنو فلسفه و همچنین سیاست و جامعه، از مهم  مقولاتی چون تفکّر

اند. در  های علی معلّم هستند که در بسیاری مواقع با هم درآمیختهبسیاری از مثنوی 

حقیقت باید گفت، رویکرد سیاسی شعرهای معلّم، فراتر از فضای شعر سیاسی معمول  

خاطر، دارای  های عمیق فلسفی، نظری و اعتقادی است و به همین و همراه با پشتوانه

اگر می است.  فراوانی  ارزشمندی  و  مثنوی ماندگاری  از  بعضی  که  معلّم، بینیم  های 

دارای جدال و سویۀ سیاسی پررنگی هستند، این جدال دعوای این جناح و آن جناح  

و چپ و راست نیست، دعوا بر سر قدرت و میز نیست، دعوای این مکتب و آن مکتب  

ترین جریانات فکری نمای مهمهای معلّم آیینۀ تمام هاست. مثنوی اندیشهاست؛ جدالِ  

محوری،  و نظری چهل سالۀ اخیر است؛ از اندیشۀ تفکیک تا اندیشۀ ولایت فقیه، فلسفه

ستیزی، کمونیسم، لیبرالیسم و روشنفکری دینی و... همه مقولاتی هستند که  فلسفه

ها طرح و بررسی شدند و شاعر با بعضی همراهی، با بعضی مخالفت و  در این مثنوی 

است. اهمّیت حضورِ توأمان این دو حوزۀ  ای داشته با بعضی دیگر همراهی منتقدانه

این آنمعنایی،  با  معلّم  بینامتنیت شعر  که  با  جاست  او  تمایزآور شعر  عوامل  از  ها، 

است  دیگران است. شاعران بسیاری هستند که شعرشان با تاریخ یا دین یا حتّی سی

در گفتگوست امّا در طول تاریخ ادبیات فارسی و ادبیات ملل، کمتر شاعری پیش از  

مقدار و با این موفقیّت، با فلسفۀ سیاسی است که شعرش تا این علی معلّم وجود داشته 

سیاست  داشته و  بینامتنیت  نظری،  و  فکری  مبدأ  با  و  ورزی  جریانات  آیینۀ  و  باشد 

 های فکری روزگار خود باشد.جدال 

زیبایی -2-1  شناسی بینامتنیت با استفاده از روش کلّی به جزئی

دامغانی،   های شعر علی معلّمشناسی بینامتنیت تمرکز اصلی این جستار برای زیبایی 

باید مهم  ابتدا  این مهم،  برای تحقّق  این  مبتنی بر روش کلّی به جزئی است.  ترینِ 

 آفرینی و تمایزبخشی در شعر او برشمرده شوند. ها از نظر گستردگی، زیبایی بینامتنیت 

توان متون و جریانات فکری و نظری حاضر یا مؤثّر در شعر علی معلّم دامغانی را می

 به سه دستۀ کلیّ تقسیم کرد: 

کم باید از پنج اندیشه و مکتب  ادیان، مذاهب و مسالک: در این دسته، دست  .1

گری همراه  گری و بوداییبزرگ؛ یعنی  اسلام، یهودیت، مسیحیت، زرشتی

 هایی چون: قرآن، تورات، انجیل و... نام برد. با کتاب 

اندیشه  فلسفه .2 و  و  یونان  بزرگ  فیلسوفان  از  باید  این بخش  های کهن: در 

هایی چون: »سقراط«، »افلاطون« و »ارسطو«، فیلسوفان دورۀ اسلامی  چهره 
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های مهم هایی چون: »ابن سینا« و »سهروردی«، »ملّاصدرا«، چهره و چهره 

ای  عرفان نظری، به ویژه »ابن عربی« و همچنین شاعران متفکّر و اهل اندیشه 

»فردوسی«، »حافظ«، »بیدل«،  چون: »ناصرخسرو«، »مولوی«، »نظامی«،  

 »سنایی«، »خاقانی«، »اقبال لاهوری« و همچنین آثارشان را نام برد. 

ها و  ها و مکاتب معاصر: در این بخش باید از مکاتب، نظریّه ، اندیشهفلسفه .3

جریاناتی چون: »کمونیسم«، »لیبرالیسم«، »مکتب تفکیک«، »نظریۀ ولایت  

»روشن »روشن فقیه«،  متعّهد«،  انسی«، فکری  »حکمت  دینی«،  فکری 

هایی چون: »امام خمینی«، »سیّد احمد »فلسفۀ اسلامی معاصر« و چهره 

الله فردید«، »علی شریعتی«، »شهید مطهری«، »علّامه طباطبایی«، »آیت

ای«، »سیّد عبّاس معارف«، »شیج مجتبی قزوینی«، »میرزا مهدی  خامنه 

علی  »میرزا  تهرانی«،  آقای  جواد  »میرزا  دامغانی«، اصفهانی«،  معلّم  اکبر 

 کرد.  »شهید سیّد مرتضی آوینی«، »کارل پوپر« و »عبدالکریم سروش« یاد

شناسی خاصّ   چه موجب تمایز و زیباییاز این سه گروهی که یادآور شدیم، آن

که ارجاع  شعر علی معلّم دامغانی در طول تاریخ ادبیات است، دستۀ سوم است؛ چه این

های  به دو دستۀ قبلی در شعر دیگران نیز هست. بینامتنیت حضور و تأثیر آثار و جریان

فکری و اندیشمندانه در شعر علی معلّم دامغانی، خود به سه شیوۀ مختلف قابل تقسیم  

 است:

 حضور در حدّ اشاره به نام اندیشه یا اندیشمند .1

 حضور اصل اندیشه و یا ارجاع به آن .2

اش و یا استفاده از  حضور در حدّ تأثیرپذیری از اندیشه، طرح نقد و بررسی  .3

 اصطلاحات خاصّ اندیشمند  

حدّاقلی اوّل،  سوم، حالت  حالت  و  معلّم  شعر  در  بینامتنیت  حالت  ترین 

ترین نوع بینامتنیت در این آثار است. در حالت سوم، اگر شاعر بتواند ساختار  حدّاکثری 

هنری شعر را فدای محتوا نکند و شعر به نظم یا کلام موزونِ نازیبا نزدیک نشود، 

طبیعتاً ارزش زیبایی و محتوایی، بیش از دیگر حالات است. همچنین اهتمام به حالت  

شود، ما شعر را شعری حکیمانه و شاعر را شاعری اندیشمند  سوم است که باعث می

ترین شکل آن جا تنها به بینامتنیت حداکثری که هنری و فرهیخته بدانیم. در این

 یم.پردازشناختی شعر علی معلم است، میبوده و یکی از مهمترین شگردهای زیبایی
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بررسی بینامتنیت حدّاکثری  -2-2  

های اندیشمندان و جریانات  بینامتنیت حدّاکثریِ شعر علی معلّم را با متون و اندیشه

 توان به چهار دستۀ کلیّ تقسیم کرد: مهم، می

 محوریت مرحوم دکتر علی شریعتیمدار با  فکری متعهد و دینجریان روشن .1

 ای الله خامنه اندیشۀ ولایت فقیه با محوریت امام خمینی و تا حدّی آیت  .2

حکمتِ انُسی و علم الاسمای تاریخی با محوریت مرحوم دکتر سیّد احمد   .3

 فردید و تا حدّی مرحوم سیّد عبّاس معارف 

تا حدّی  فکری دینی با محوریت دکتر »عبدالکریم سروش« و  جریان روشن  .4

 پیشوایش، »کارل پوپر«. 

های سید  جا به دلیل اهمیت روابط بینامتنی شعر علی معلم با اندیشهدر این

شناسی شعر او با این جریان فکری خواهیم  احمد فردید، تنها به پیوند زیبایی

 پرداخت.

علم   -1-2-2 و  انسی  حکمت  اندیشۀ  و  متون  با  معلمّ  علی  شعر    بینامتنیت 
 الاسمای تاریخی 

از مهم ترین فیلسوفان معاصر هم مانند دکتر علی مرحوم دکتر سیّد احمد فردید، 

سنّت حال  عین  در  و  نوگرا  متفکّران  از  بر  شریعتی،  بسیاری  تأثیر  که  است  گرایی 

هایش با شعر علی معلّم بینامتنیت  است و سخنان و کتاب نخبگان روزگار خود گذاشته 

است. دارد. با این تفاوت که فردید برعکس شریعتی، روی سخن با عموم مردم نداشته

اگر مخاطب اصلی شریعتی، انبوه جوانان علاقمند آگاهی است، مخاطب فردید نخبگان 

و فرهیختگان جامعه بود و او هم بیشترین تأثیر خود را بر ذهن و زبان همین قشر؛  

اندیش  متفکّران هویّتترین  مخصوصاً متفکّران و اهالی فلسفه و اندیشه گذاشت، »مهم

اند.« )هاشمی، هایی و در بعضی از آثارشان، تحت تأثیر فردید بودهکم در دوره ما، دست

(؛ از جمله: »رضا داوری اردکانی«، »داریوش شایگان«، »داریوش آشوری«، 14:  1393

»منوچهر   طباطبایی«،  جواد  »سیّد  معارف«،  عبّاس  »سیّد  احمد«،  آل  »جلال 

 آشتیانی«، »محمّد مددپور« و »احسان نراقی«. 

شریعتی توانست بر اکثریّت قاطع شاعران برجستۀ انقلاب تأثیرگذار باشد امّا فردید  

علی میرشکّاک« بر شاعر  در میان جماعت شاعران، به جز علی معلّم دامغانی و »یوسف 

کدام از شاعران دیگر به اندازۀ  است؛ شاید به این خاطر که هیچ دیگری اثر نگذاشته

 این دو شاعر، اهل مطالعه، تفکّر، فلسفه و اندیشه نبودند.

اندیشه و  متون  با  معلّم   شعر  بینامتنیت  علل  از  نگاه  یکی  فیلسوف،  این  های 

پرستان بود. فردید  گرایانه و اندیشۀ انتقادی او نسبت به غرب و همچنین غرب سنّت
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زمین بود، به پیروی فیلسوفان بزرگی چون خواندۀ مغرب که خود درس رغم این علی

پیوسته غربی  فلسفۀ  و  عالم  منتقدان  به  »نیچه«،  و  بود. اصطلاحِ معروف  »هایدگر« 

زدگی« که توسّط جلال آل احمد به شهرت رسید، از جمله ابداعات او بود، البتّه  »غرب 

 چه امروز، در تداول عامیانه وجود دارد.تر از آن تر و فلسفیدر معنایی عمیق

توافق و همراهی علی معلّم با همۀ متفکّران و اندیشمندان دیگر بر پایۀ همین   

 اسلامی است.  -گرایی و توجّه به سنن و فرهنگ اصیل ایرانیسنّت
مثنوی »خضر هم از شکن زلف تو در گمراهی است«  -2-2-2  

های دورۀ دوم  سازی فردید را در بسیاری از مثنوی ردّپای اصطلاحات و نوع اصطلاح

بینیم  می  -استچه پس از کتاب رجعت سرخ ستاره منتشر شده آن-شاعری علی معلّم  

که خود، نشان از تغییر اندک و تعمیق بسیار فضای فکری و مطالعاتی شاعر دارد.  

شود؛ میشود، بر فردید افزوده  هرچه از حضور تفکر شریعتی در شعر معلّم کاسته می

نیم  بر  بیشتر  افکار شریعتى  به  کرۀ  »یعنى  و هرچه  افکنده  سایه  معلّم  اوّل شاعرى 

شخص دیگرى  بابیم و درعوض،  تر مى رنگشویم، وجود او را کم نزدیک مى   کرۀ دوم نیم

( گویی شریعتی، 51:  1383گیرد«. )مظفّری،  به نام سیّد احمد فردید جایش را مى 

مناسب    است و فردیدگوی دوران جوانی و فصل احساسات پرشور شاعر بودهجواب

این   حاوی  شعرهای  جمله  از  شاعر.  تفکّر  و  تفلسف  فصل  و  پختگی  دوران  حال 

 است:اصطلاحات، همان مثنوی است که ظاهراً در سوگ امام خمینی سروده شده 

  خضر هم از شکن زلف تو در گمراهی است 

 آگاهی استبعد از این زخم و عطش، رهزنِ مرگ 

 ( 89: 1387)فردید، 

آگاهی از اصطلاحات بر زبان آمدۀ مرحوم سیّد احمد فردید است.« )همان( »مرگ

آگاهی است که آدمی را سرانجام به  آگاهی و مرگگوید: »این ترساو در جایی می

نماید.« آگاهانه به اصل خویش؛ یعنی الله صمدانی متعالی راه می وارستگی و انس دل 

 ( 437: 1387)فردید، 
مثنوی »کلیله«  -3-2-2  

بار در مثنوی های مهم فردید در فلسفۀ تاریخ، نخستین امّا طرح مفصّل یکی از اندیشه

پذیرد. »به نظر فردید، تاریخ بشر ادواری قابل تمیز و تفکیک  معروف »کلیله« انجام می 

شود. دارد. این ادوار، از بدو خلقت آدمی و پیش از تاریخ به معنای متداول آغاز می

هایی  ای خاص با ویژگیرود تا روزگار ما که آن هم دوره ای میآید و دوره ای میدوره 

قابل تبیین است. علاوه بر این، به نظر فردید، علم به ادوار، صرف علم به گذشته و  

حال نیست بلکه عالِم به ادوار، به آینده نیز علمی اجمالی دارد و دور یا ادوار بعدی را 
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جا  (. طبق اندیشۀ فردید که در این 101:  1393می تواند پیشگویی کند.« )هاشمی،  

از ابن عربی نیز متأثّر است، در هر کدام از این ادوار، شاهد ظهور یکی از اسمای الهی 

شود پی هستیم. ردّپای این اندیشۀ فردید و ابن عربی را در گفتگوهای معلّم هم می

ای، جهان ذیل اسمی از اسمای خداوند قرار دارد  دانیم که در هر دوره گرفت: »ما می

(،  226:  1388شود گریخت« )معلّم دامغانی،  که از سیطرۀ آن اسم به طور کلّی نمی

که کنند، قائلند به اینهایی که تاریخ و حکمت تاریخ را به لحا  عرفانی تبیین می»آن

کنند، به نحوی دور زیست میهایی که در آن  در هر دوری، اسمی غلبه دارد و همۀ آن

 (.167زیر سلطۀ آن اسم هستند« )همان: 

 کند.فردید این ادوار را به پنج دوره )چهار دورۀ اصلی( تقسیم می

 اند از: این ادوار عبارت 

 ( 491: 1390)فردید،   امّت واحدۀ آغاز تاریخ )پریروز( .1

 (  495)همان: انگاری وجود )دیروز( دورۀ غفلت از حق و نیست  .2

 ( 502)همان:  زدگی مضاعف )امروز(دورۀ سلطۀ موضوعیّت نفسانی یا غرب  .3

 ( 520فردا( )همان: سیر به سوی امّت واحدۀ پایان تاریخ )فردا و پس .4

بینیم که اولین و آخرین مرحله در هر دو، شبیه هم هستند  بندی میدر این تقسیم 

»مراد از پریروز در حکمت تاریخ استاد فردید، دورۀ امّت واحدۀ آغاز تاریخ و مراد از  

(.  و هردو دارای  41:  1390دورۀ امّت واحدۀ پایان تاریخ است.« )معارف،  فردا  پس 

فردا که با و یبقی  ظهور یک اسم خدا و ذیل یک ولایت هستند. »خدای پریروز و پس 

:  1387وجه ربک ذوالجلال و الاکرام همراه است، غیر از خدای امروز است.« )فردید،  

فردا  دانم و خدای پریروز و پس (، »من خدای دیروز و امروز و فردا را طاغوت می89

زدگی هستند. دیروز، دوران  (. دیروز و امروز دورۀ طاغوت 136همان الله است« )همان:  

غرب  و  ربّ طاغوت  و  ملوک  و  اصنام  پرستش  با  دوران  النوع زدگی  امروز،  و  هاست 

انسانغرب  خودمحوری  و  خودپرستی  و  اومانیسم  با  مضاعف  در زدگی  نیز  فردا    ها. 

زدگی و طاغوت است امّا »برهۀ تاریخی میان دورۀ معاصر و امتّ واحدۀ  سیطرۀ غرب 

(. در این دوره نیز »موضوعیّت نفسانی کماکان  520:  1390آینده است«. )معارف،  

است  حاکم است ولی این دوره، متضمنّ امری است که در ادوار ماقبل آن وجود نداشته

انگاری در تاریخ قدیم غرب آغاز شده و با و آن ادراک عسرتی است که با ظهور نیست

است و بالأخره در دورۀ  سلطۀ نفسانیّت مضاعف، در دورۀ جدید به اوج خود رسیده 

( ادراک این عسرت،  520رسد.« )همان:  تاریخی فردا، به نهایت و تمامیتّ خود می 

 منجر به شوق رهایی و گذشت از ادوار طاغوت است.
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بینامتنیت فکریِ نظریِ مهمّ دیگر شعر کلیله با محوریت اندیشۀ فردید، از این 

 شود:ابیات آغاز می
شنیده روزگارآموز چنین  پیر  از   ام 

الله یوم  و  بود  آدینه  که  پریر   یکی 
 سرود بود و صفا بود و مردمی و مری 

 دلی ز دغل مانده از دغا سادهبه یک
 نه کس نبهره شنیدی نه کافری دیدی

 بین راجهان نشاط پری کردی و پری
 

روز   شش  بر  نهاده  را  جهان  روزگار   که 
الله  قوم  قوم،  و  بود  خدا  ملک  ملک   که 
 در آن جهان که خدا بود و آدمی و پری 

پریپری افتادهرخانِ  هم  با   زاد 
دیدی  پری  رخ  گشودی  دیده  هرکه   که 

گفته پریروز  آنکه  را نبینی  این   اند 
 ( 244الف:  1393)معلّم دامغانی،            

این  سطرهای  و  سطرها  این  در  فردید  بینامتنیت  درونی زیبایی  کردن چنینی، 

های بیرونی است، همراه با ادبیاتِ شاعرانه و اندیشۀ خاصّ خود شاعر  ها و متن اندیشه

نوع  باب  در  سمبولیسم،  فصل  در  که  اتّفاقی  مبدأ.  متن  منطق  رعایت  با  البتّه  و 

 با کتاب کلیله و دمنه به تفصیل توضیح دادیم. بینامتنیت شعر معلّم

این شاعر  نمیطبیعتاً  زیبایی جا  و  شعری خواسته  اجازه  شناسی  او  به  هم  اش 

است که به صراحت، اسمی از فردید و یا فلسفۀ تاریخ بیاورد. »پیر روزگارآموز« نداده 

بینیم،  چه میتاریخ. چنان استعارۀ زیبایی است از فردید، به عنوان یک متفکّر فلسفۀ  

این سطرها بینامتنیت روشنی با فلسفۀ تاریخ فردید و علم الأسمای تاریخی او دارد و  

چه این بینامتنیت را غنی  است. امّا آن جا به شرح دورۀ »پریروز« پرداخته شاعر این 

است، رویکرد »فیلولوژیک« و  شناختی بیشتری بخشیده کرده و به آن ارزش زیبایی 

)لغت فیلولوژی  است.  مبدأ  اندیشۀ  از  تأسّی  به  فقه »اتیمولوژیک« شاعر  یا  شناسی 

)اسم اتیمولوژی  ریشهاللّغه(،  یا  )مفهومشناسی  ترمینولوژی  و  از شناسی(  شناسی( 

آن دانش  در  فردید  دکتر  که  هستند  احاطۀ  هایی  با  او  داشت.  فراوان  تخصصّ  ها 

شناسی داشت، بر اساس نظریۀ »امّت زبانهای باستانی و دانش  ای که به زبانگسترده 

ریشه خود،  زبان واحدۀ«  و  واژگان  از  بسیاری  مشترک  معرفی های  و  پژوهش  را  ها 

پژوهش کرده  واژگان،  از  بسیاری  اصلی  معانی  باب  در  همچنین  یافتهبود.  و  های  ها 

طی با  او  اندیشۀ  در  داشت.  متفرّق فراوانی  و  پریروز  دورۀ  واحده،  شدن  امّت  شدن 

اند و به همین خاطر، اتیمولوژی  ها معنای اصلی خود را از دست داده بسیاری از واژه 

شناسی شناسی و ریشه تلاش مهمی برای رسیدن به حقیقت است؛ »اتیمولوژی و حق 

هممعنی هم حتماً  و  حقا  و  حق  با  اتیموس  اسم اند.  و  هست  و  حق  است.  معنی 

رود. از  کند و به اصل میشناسی می کند، حقشناسی میاند. کسی که اسم ریشه هم

 ( 440: 1387رود از ظاهر«. )فردید، رود به اصل. به باطن میفرع می
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زبان شاعرانه، آن به  فردید  نظریۀ  به جز طرح  این سطرها  از خود در  معلّم  چه 

است.    شناسی شاعرانۀ اصطلاحات فردیدشناسی و لغت است، تلاش برای ریشه افزوده 

واژه  این  درمورد  فیلسوف  این  شاید خود  که  ندادهکاری  انجام  که  ها  هرچند  است، 

روست که معلّم، »پریروز« را به  است. زینبخشی از روش و دانش همیشگی او بوده

کند که هم با ظاهر  »پری روز« به معنای »عهد پری« و »روزگار فرشتگان« تعبیر می

 کند.واژه متناسب است و هم با اندیشۀ مبدأ مطابقت می
آن دیگر  دمیددو  روز  دیو  دیروز  به   هه 

 گریزد، از دیو است شنیدی آن که پری می

مکنید  دی  یاد  گفتند  که  مگوی  دی   ز 
فروبندید  لب  است  دیو  دخمة  که  دی   ز 

اسطوره دیو،  و  طاغوت  ز   میاورید 
 

 عروس بود پریروز و زین عجوز، رمید  
 که آن چکیدة صدق است و این پر از ریو است 
 بدی است ذکر نکوهیده، تا بدی مکنید

روزنه که  فروبندید الا  شب  به  را   ها 
مأثوره  دعای  از  اثر  خواهد  برد   که 

 ( 245الف:  1393)معلّم دامغانی، 

دورۀ غفلت از  -در سطرهای اخیر هم طرح اندیشۀ فردید در دوران دیروز تاریخ  

نیست  و  وجودحق  می  -انگاری  در  را  ریشه اینبینیم.  از  یکی  شاعر  های شناسیجا 

ریشگی »طاغوت« در عربی و »دیو« در فارسی را که مربوط  معروف فردید؛ یعنی هم 

می کلامش  چاشنیِ  است،  تاریخی  دورۀ  همین  تفسیر  و  به  واژه  این  کند. 

» شناسیریشه  است:  فردید  اتیمولوژی  تفکّر  امّهات  از  با  کلمه  "طاغوت"اش  که  ای 

"Deva"   نام  ریشه است. هندی هم به  را  آمد،  می  Devaها خدا  زرتشت  خواندند. 

هندی  خدای  هندی   "دوا"ها  گفت:  دوای  بنابراین  است...  می باطل  .  "دیو"شود  ها 

"Dieu"  ها  مانده از همین ریشه است. رومیهای اروپایی هم هست و باقیکه در زبان

یونانی  "دئوس"به دوا   به همین دوا  و  گویند. در اسلام می  "س تئو"و    "زئوس"ها 

 ( 135: 1387کنند«. )فردید، همین دوا را به نام طاغوت یاد می

بینیم، اتیمولوژیِ شاعرانۀ معلّم »دیروز« را تعبیر به جا هم میهمچنین در این 

می طاغوت«  »روزگار  و  دیو«  »عهد  معنای  با  همراه  روز«  کاملاً  »دیو  باز  که  کند 

 متناسب با ظاهر واژه و مطابق با اندیشۀ فردید است.

»ز دی مگوی که -دیگر بینامتنیت این سطرها هم ارجاع مصرع نخست بیت سوم  

روزی که گذشته است از او یاد  »  به شعر معروفِ خیّام است: -گفتند یاد دی مکنید« 

 « (1386مکن   )خیّام،  

 خوانیم:در ادامه می  
آن  دیگر  تو   چهسه  آنی  اندر  امروز   مر 

تنهایی شیر  باد  از  که  است   حکایت 
تو  آنی  که  ورا،  ندانی  قرب  فرط   ز 

طرفه  است  شیر  که  بود   سیمایی شنیده 
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پرسید  می  شیر  ز  خبرها  مور  و  مار   ز 
بود  ماست«  »روز  »امروز«،  معنی  که   بدان 
 به حق آن که حبیب و محب و محبوب است 

بت  و  آغاز  بد  آموختخداپرست   گری 
 پرست شد، از جور و جهل مستی کردچو بت 

خواند خاور  باستان  سمر،  به  را   خدای 
نیست  دریا  است، جوش  قطره  غبیه چو   نبشت 

 

پرسید  می  ضریر  آن  خود  رخ  از  که   چنان 
 به عشره کج منشین، کاین حدیث راست بود 
اکنون ز دوست محجوب است  به خود   که آدمی 
آموخت  آزری  تخلیط  به  بود،   خلیل 
کرد  خودپرستی  و  راند  چه  به  و  ماند  راه   ز 
خواند بربر  ملوک  را  امم   پیمبران 
نیست ما  او  جمله،  ماییم  که  ماست   محیط 

 (246و  245الف:  1393)معلّم دامغانی، 

« زدگی مضاعفجا معلّم به جز طرح »دورۀ سلطۀ موضوعیّت نفسانی یا غربدر این 

محوری«، یکی دیگر  و تعبیر »امروز« به »روز ما« به معنای »عهد ما« و »روزگار انسان

زدگی؛ یعنی »حجاب«  ها و اصطلاحات فردید در تفسیر شرایط و دوران غرباز اندیشه 

که حبیب و محب و محبوب است/ که آدمی به خود اکنون ز را در بیت: »به حق آن

آورد. فردید معتقد بود که: »در دوست محجوب است«، با لحنی شاعرانه و عارفانه می

است روی زمان باقی پریروز و پس  دوهزار و پانصد سال تاریخ، حجبی کشیده شده

 (.263: 1392شود« )فردید، فردا، این حجاب برداشته می

بینامتنیت  زیبایی  ایهامی است که شاعر در شعر خود، دیگر  این سطرها،  محورِ 

چه قبلاً با بیانی اشاره به یک اصطلاح فلسفی مربوط به این دورۀ تاریخی دارد. چنان 

دیگر گفتیم، فردید معتقد بود که: »در تاریخ غرب طاغوت رفت و اومانیسم آمد«.  

 ( 34: 1387)فردید، 

های این دوران و اومانیست به معنای محوری، از ویژگیاومانیسم به معنای انسان 

محور، از افراد این دوران است. آخرین بیت معلّم در این بند هم توضیح این  انسان

نکته در اندیشۀ فردید است که هم با ایهام تبادر و تناسب، واژۀ اومانیست را به زیبایی  

است: »نبشت غبیه چو قطره است، جوش دریا نیست/ محیط ماست در خود جای داده

جز اندیشۀ فردید با  که ماییم جمله، او ما نیست«. باری، این همۀ ماجرا نیست؛ اگر به

بینیم که این بیت در عین حال، بازگویی خود متن و سخنش هم آشنا باشیم، می

ه فلسفه«  در  کلّی  و  »جزئی  درباب  فردید  مباحث  از  دیگر  یکی  هست: دقیق  م 

و »می است  معینات  هرچه هست،  نیست،  مانند خارج کل  نیز  ذهن  در  که  گویند 

الکثره  الکثره یک معنی دارد؛ یعنی کلّی معالکثره با کلّی فیکه کلّی معجزئیات و این 

پروردگار ماست و این پروردگار با ماست و ما با او نسبتی داریم و او ماهیّت دارد و او  

جاست که اوّلاً هر دو اندیشه از فردید است  ( شگفتی ماجرا این 67ما نیست«. )همان:  

اند، ثانیا »او ما نیست«، در پایان همین سخن خود  و هردو در این بیت جمع شده 

و   امروز  دورۀ  بحث  فردید،  از سخن  بخش  این  در  چون  اماّ  دارد  وجود  هم  فردید 
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اند. در حقیقت، برانگیز نشده جا ایهام اومانیسم خیلی مطرح نیست، این سه کلمه این

نبوغ  فعلی  نظری خود، در  نیز حکمت  و  آفرینش هنری  برای  آمیز، دو سخن  معلّم 

 است.فردید را مادّۀ خام یک صورت هنری قرار داده 

 خوانیم:پس از شرح دورۀ »امروز«، در شعر می
آ  فرد  خسان  این  از  صافی!  برادر   الا 

دمیده  تا  شب،  ظلمت  آری شکسته   ای، 
تویی  برده  قیام  ندای  کرانه  شش   به 

شده رجوع  هنگامه  تو  ز  را   استستاره 
طلایه  را  زمان  آفتاب  آریتو   ای، 

تویی  دریغ  با  مانده  خسان  نوش  و  نیش   ز 
می  کارزار  از  آشتی  که   جوییتویی 

جان  و  سوگند  تو  جان  به  تو الا   نثاری 

تاب نبردبه  گرمگاه  به  هیجا،   خانة 
فردایند  جهان  از  فردآمدگان   که 
جوانمردا یلا!  ستیزا!  سترگ   الا 

 

سپیده  تابد  تو  صفای  از  فرداکه   سان 
برادر  سپیده تو،  آری سپیده ای   ای، 

تویی  برده  بام  به  اکنون  شفق  رایت   که 
شده  طلوع  آبستن  تو  خون  ز   استافق 

آیه  شک  بی  را  نازعه  آری نزول   ای، 
تویی تیغ  نهاده  مدارا  و  خشم   میان 

می  گیرودار  از  تعب،  از   جوییفراغت 
تو کاری  زخم  به  شقایق،  به  گل،  سرخ   به 
 به خون، به خاک، به مرکب، به تیغ تیز، به مرد 
 خوش آن کسان که مجرد شوند و فرد آیند

آ    فرد  »من«  و  »ما«  ز  فردا  دولت  نام   به 
 ( 247و  246الف:  1393)معلّم دامغانی، 

است و شاعر »فردا« را تعبیر به  شدهدر این سطرها، دورۀ تاریخی فردا شرح داده 

است »فرد آ«؛ یعنی دعوت به فردآمدن و جداشدن از جماعت و از »من« و »ما« کرده 

 کند:و در سطرهای بعد، امام مهدی )سلام الله علیه( را امام روزگار فردا معرّفی می
 در این قبیله دلیلی است از سلالة نور 

راه و  اوست امام  فردا  سترگ   گشای 
 

نور   قبالة  ما  ایّام  در  اوست  نزد   که 
قافله اوست امیر  فردا  بزرگ   های 

 (248)همان:                                      

 خوانیم:های پایانی چنین میدر یکی از بیت 
 یاو را بکشید  به تیغِ حق، خود بیگانه  الا تمام کنم قصّه، گاو را بکشید 

( 249)همان:   

های یاو« مانند »پیر روزگارآموز«، تعبیری شاعرانه از یکی از اندیشه»خود بیگانه

یاو؛  زدگی« است. خود بیگانهتاریخی است و آن همان »غرب   فردید در همین دورۀ

زدگی که زدگی و طاغوت یعنی نفسی که به بیگانه متمایل است؛ یعنی همان غرب 

یاو  های دوران دیروز و امروز و فردا است. تا وقتی خود بیگانهخاصیّتِ عقل و جان انسان 

یابیم. فردا راه نمیزده باشیم، به دورۀ پس زده و غرب را در خود نکشیم، تا وقتی طاغوت

فردا محقّق  گاه که این مهم محقق شد، بیت آخر به عنوان نماد عصر تاریخی پس آن

 شود: می

   به حق حق که خداوندی زمین با ماست
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 به شرق و غرب جهان، روم و زنگ و چین با ماست )همان( 
مثنوی »امت واحده« -4-2-2  

ها، گزینی شود امّا نوع واژه تر می رنگ ، صراحت حضور فردید کمدر شعرهای بعدترِ معلّم

قابل  نیز  دیگری  شعرهای  در  او  براندیشۀ  حاکم  کلّی  روح  و  فردید  اصطلاحات 

مثنوی مشاهده  در  ویژه  به  آن است.  در  معلّم  که  سیاست  هایی  فلسفۀ  به  ها 

 است.پرداخته 

پا خواهد خاست« ها، شعر »امّت واحده از شرق به ترین این مثنوی یکی از مهم 

(، معروف به »امّت واحده« است. خود نام شعر که حاوی یکی از سطرهای  321)همان:  

مهمّ شعر هم هست، اشاره به یکی از امّهات اصطلاحات فردید دارد. نظریۀ امتّ واحدۀ  

فردید که پیش از این، تا حدّی به آن اشاره کردیم و مأخوذ از قرآن کریم است: »و 

اسُ إِلاَّ أُمَّۀً وَاحِدَۀً فاَخْتلََفُوا وَ لَوْلَا کَلمَِۀٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِی بیَنهَُمْ فِیمَا  مَا کَانَ النَّ

 ( 19فِیهِ یخْتَلفُِونَ« )یونس: 

فردا«، امّت واحده به رهبری امام موعود از شرق  طبق این نظریّه، در دوران »پس 

بندی خیزد؛ یعنی سطر معلّم، دقیقاً عین نظریۀ فردید است و در ادامۀ پایانپا میبه

 شعر کلیله: 

 « به حقِّ حق که خداوندی زمین با ماست» 

همین   در  و  نحو  همین  به  هم  این شعر  دیگر  آخرالزّمانی  از سطرهای  بسیاری 

  موضوع است؛ از جمله:
کرد خواهد  دگر  انبوه  مه  را   آسمان 

 است بیشه درواست، خروش دد و دیو از قریه  
 آن طرف صخره کن است این باد، سنگ ایمن نیست 

 هاله دستار هلال است، زمین خواهد سوخت
 

کرد نیمه  خواهد  سر  کوه  از  گراز  خیل   شب 
است قریه  از  غریو  است،  سگان  عوّای   هله 

تنگمادیان در  یله  نیست ها  ایمن  تنگ   اند، 
سوخت خواهد  زمین  است،  جلال  طوفان   تَفِ 

 

های او دید  گزینی توان در بعضی از واژهبینامتنیت شعر معلّم با فردید را می دیگر  

 است:که عیناً اصطلاحات فردید را در ساخت شعری خود به کار برده

   باد... این باد غریب است، غریب است این باد 

 روح دیو است، دروج است، فریب است این باد 

(326الف:  1393دامغانی،   )معلّم  

واژۀ »دروج«، برساختۀ فردید نیست ولی از اصطلاحات رایج اوست و شاید قبل از  

داشته  زبان  ورد  را  آن  که  کنیم  پیدا  نتوانیم  را  کسی  چاناو  از باشد.  یکی  در  چه 

پرسد،  گر از معنای دروج میگفتگوهای پیش از انقلاب این فیلسوف، وقتی پرسش 

» می لایعلمون"گوید:  حیث  مِن  سَنستدرجهم  بآیاتنا  کذّبوا  آیۀ "الذین  این  معنی  ؛ 

که آنبی  زنیم،ها دروج می اند، به آنکسانی که به ما دروغ گفته"مبارکه این است:  
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. این دروج که مورد استعمال من است، ریشۀ اوستایی و سانسکریت دارد  "خود بدانند

زدگی است« زدگی بیان دیگری از غرب و همان دروغ مصطلح خودمان است. این دروج

شود که: »استدراج به اوستایی و  (. و در جای دیگری هم متذکّر می 1355)فردید،  

باستانی می )فردید،  هندی  بد است«.  :  1387رود که همان دروج و دروغ و سخن 

426 ) 

تر شعر معلّم با متن و آید، دو بینامتنیت هنرمندانه در سطرهایی که در ادامه می

 بینیم:اندیشۀ فردید را می
را می  بقراط جنین  نه،  گاو...   کافت صبحدم 

 سوخت زد و کیوان می شعله سر می هور بی 
می  سوا  تیغ  دم  به  را   کردندماسوی 

کرد  طغیان  جان  که  بود  روان  روح   گریة 
 

... 

می  مقدونیه  است حِبر  سقراط  سقر   گفت 
ساخت را  سمندر  بود،  سقر  سقراط   جنس 

منظر   در  غراب دیک  استبدخواه   البین 
بودند دِروگر  ادوار  همه  در   بُتگران 
کرد ایمن  را  رمه  شبانان  جهد   بارها 
کشت  را  عیسی  خر  فلاطون  خرگاه   میخ 
کرد  طی  منزل  دو  تیمار،  تب  فلاطون،   تا 

 

می   را  زمین  سقراط  سایة   کافت پسر 
می میوهم  ایوان  در  که  سواری   سوختکاشت 

جدا  می  و  را  جهان   کردندمی شمردند 
کرد طغیان  زمان  بود،  زمین  تاراج   صبح 

 ( 325الف:  1393)معلّم دامغانی،              

 
است  بقراط  بقر  نیست،  بقر  بقراط  که   نه 
ساخت را  سکندر  بود،  بقر  حِبر   مثُُل 
است ذوالقرنین  عکا،  در  مقدونیه   گاو 

فلسفه   سرو »سدنة  بودنداوبار«   گر 
شاخ  ریمن  شرة  را  همه   کردتراشان 

کشت  را  کلیسا  سقراط  سایة   پسر 
کرد  پی  را  سفر  سقراط  سایة   پسر 

 ( 328و    327)همان:                                 

های دشوار، این سطرها هم به خاطر دشوارگویی شاعر، هم بینامتنیتش با اندیشه

طور خلاصه، در حال بازگویی جا شاعر به دشواری و زیبایی دوچندانی دارند. در این

تاریخ فلسفۀ یونان، تاریخ فلسفۀ دوران قرون وسطی و تا حدّی اشاره به وضعیتّ امروز  

او در حال سخن  فردید،  اندیشۀ  فردید. طبق  و  هایدگر  روایت  به  امّا  از  است  گفتن 

 وضعیتّ فلسفه و تفکّر در »دیروز«ی است که اساس »امروز« است.

 ابتدا به نظر مارتین هایدگر، فیلسوف بزرگ قرن بیستم در باب فلسفه یونان اشاره  

کنیم. هایدگر معتقد بود که فلسفه از افلاطون و به ویژه از ارسطو به بعد، با انحراف  می

است. از موضوع وجود به موجود، وظیفۀ اصلی خود را فراموش کرده و منحرف شده

تفکّری   امروزه در علوم و در متافیزیک جریان دارد،  »به عقیدۀ هایدگر تفکّری که 

است؛ این تفکّر از همان زمان افلاطون، است که از زمان افلاطون به ما به ارث رسیده 

ای تاریخی با تفکّر اصیل  گر دوره که از نظر هایدگر، نمایان-سقراطی  از تفکّر دورۀ پیش 

وی که با ظهور فلسفۀ ارسطویی، دور شد و در مسیری دیگر قوام یافت، به نح  -است
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به نظر هایدگر، »تاریخ فلسفۀ غرب،    (128: 1389ملتزم به منطق شد«. )افراسیابی،  

است. او معتقد است که  های متفکّران نخستین بوده تاریخ فراموشی تدریجی بصیرت

افتاد(،  ارسطو  با  اتّفاق  )این  تقسیم شد  و...  فیزیک  اخلاق،  منطق،  به  فلسفه  وقتی 

برای    "فلسفه"متفکّران نخستین حتیّ از واژۀ  دوران متفکّران نخستین به سر رسید.  

نمی استفاده  میتفکّر  نظر  به  پیش کردند.  متفکّران  که  بالأخص  رسد  سقراطی، 

، از افلاطون و ارسطو و فیلسوفان مدرن، "هراکلیتوس"و    "پارمنیدس"،  "آناکسیمندر"

باور بود که  (  هایدگر بر این 112: 1390تر بودند. )قنبری، به حقیقت هستی نزدیک 

اش داشت، ریشه ( با بودن یکی است، انسان را نگاه می Logos»خرد )سخن، کلمۀ  

داد امّا از زمان ارسطو به بعد، انسان اش جای میکرد و در خانهرا در زمین استوار می

که  -انگاری   از این لنگرگاه عظیم نخستین خود، گسسته بود و در جزر و مدّ نیست

شناور شد. انسان به »حیوان ناطق«، حیوانی که   -خوریمیما هنوز در آن غوطه م

شناسد و در  تواند محاسبه کند، بدل شد، موجودی که راه خود را می نطق دارد و می 

ترین حیوان گردید امّا حیوانی که از ریشه و زمینش در عرصۀ »بودن«  نتیجه موّفق 

یعنی دور  -خانمان   گسسته بود و از این پس، وجودش صرفاً غریبه و بدون اغراق بی

 . (141: 1389است«. )ادواردز،  - از خانۀ خویش

فردید هم در این زمینه بسیار متأثّر از هایدگر بود. با این تفاوت که او اصل این 

های  کرد. فردید در دوگانهدانست و تا حدّی از افلاطون دفاع میانحراف را از ارسطو می 

گرفت: »بنده ارسطو را در مقابل  افلاطون و ارسطو هم بیشتر طرف افلاطون را می 

که افلاطون به حقیقت در کتب  کنم. به یک عنوان دیگر، برای اینافلاطون رد می

گوید و برای تر است... ارسطو همواره از اصالت وجودِ عالم شهادت میآسمانی نزدیک 

 ( 64: 1387این عالم که ذاتش در فناست، اصالتی قائل است«. )فردید، 

سقراطی« نزد هایدگر، بسیار نزدیک  جا باید بگوییم که دورۀ »پیش همچنین این  

 به دورۀ »پریروزی« نزد فردید و معلّم است.

 حال با مقدّماتی که عرض شد، به شعر  بازگردیم:
 کافتپسر سایة سقراط زمین را می کافت صبحدم گاو... نه، بقراط جنین را می

ترین اندیشۀ افلاطون که اتّفاقاً مورد انتقاد  معروف پسر سایۀ سقراط کیست؟ یک:  

نظریّه  است.  مُثل  نظریۀ  هست،  هم  و  ارسطو  غار  مثال  با  را  آن  افلاطون  که  ای 

بینند که وابسته به هایی را بر دیوار میدهد. ساکنان غار سایه هایش توضیح میسایه

ها هستند و هرچه ما در عالم واقع  یک حقیقتی بیرونی هستند. در عالم مثل، مثال

توان تمایز افلاطون و سقراط  های آن عالمند. دو: بسیاری اوقات، نمی بینیم، سایه می
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های فلسفی تشخیص داد. اولّ به این دلیل که سقراط اهل نوشتن نبود. را در اندیشه 

های افلاطون، سقراط  ها و کتابدوم به جهت آن که شخصیّت و قهرمان اصلی حکایت

شدن سقراط، خود را در حاشیه و سایۀ او قرار  است. گویی افلاطون به نفع بیشتر دیده 

»سایۀ داده  لقبِ  افلاطون  به  مفهوم،  دو  این  به  خلّاقانه  عنایتی  با  معلّم  علی  است. 

است. تو گویی، سقراط مثالی در عالم مثل است و افلاطون سایه و  سقراط« را داده 

ای از او در عالم مکتوبات. مراد از »پسر سایۀ سقراط«، ارسطو است؛ هم به اعتبار  جلوه

اعتب با ارسطو و هم به  که در متون گذشته و  ار آنرفتار پدرانه و کریمانۀ افلاطون 

دانستند؛ از جمله در حدیث  روایات دینی حق، آموزگاری را با حقّ پدری شبیه می

( فعلی  498: 1352نبوی: »الآباء ثلاثۀ: أبٌ ولدک و أبٌ زوّجک و أبٌ علّمک« )آملی،  

اندوزی ارسطو و بقراط، نمایندۀ دانش پزشکی یونانی انتخاب  که شاعر برای سیر دانش 

به کرده  و هم  است  به معنای جستجوکردن  از مصدر »کافتن« است که هم  است، 

کردن و دریدن. شاعر با عنایت به هر دو معنیِ این مصدر، اهتمام ارسطو  معنای ویران 

است تا به اندیشۀ هایدگر و فردید نزدیک  به دانش را با اهتمام به ویرانی همراه کرده 

 شود. 

شمردند جهان را و جدا  کردند/ می در بیت سوم: »ماسوی را به دم تیغ سوا می

بار ها دارد که نخستین بندی دانش ای منتقدانه به تقسیمکردند« هم شاعر، اشاره می

بود. »ارسطو نخستین کسی بود که انجام شدهدر تاریخ علم و فلسفه، توسّط ارسطو  

بندی دانش متوجه شد و تقسیماتی را بنیان نهاد که در طول قرون نفوذ یافت.«  به رده 

تقسیم57:  1384)محمدنیا،   این  در  (  پژوهش  و  دانش  روش  و  اساس  که  بندی 

شدن روی، موجب برانگیختهعیب و نقص نبود و از همین های بعد شد، طبیعتاً بیدوره 

 (67تا  54: 1346انتقادات متفکّران متأخّر شد. )همان و شاله، 

بینیم. های دیگری را با فلسفه و حکمت فردید می در بیت چهارم هم بینامتنیت 

 به ویژه در این بیت:
 صبح تاراج زمین بود، زمان طغیان کرد                     گریة روح روان بود که جان طغیان کرد

گونه تفسیر کنیم که به خاطر اساس اشتباهی که ارسطو توانیم بیت را این اوّلاً، می 

و پیروانش گذاشتند و نتایج بدی که آن اساس گذاشت، زمان طغیان کرد؛ یعنی دور  

ریشگی »طاغوت« و توانیم با توجّه به همدیروزی نسخ شد و دور امروز آغاز. ثانیاً، می

»طغیان« و نیز اهتمام معلّم و فردید به اتیمولوژی، حدس بزنیم که منظور شاعر از  

شدن عهد باشد، دقیقاً مطابق نظریۀ  طاغوتی  -با استفاده از ایهام تبادر-طغیان زمان  

دانست. فلذا با این تفسیر، معنای فلسفۀ فردید که دیروز را روزگارِ غلبۀ طاغوت می

ت، روزگار روزگار  شود: به خاطر اساس اشتباهی که ارسطو در دانش گذاشبیت این می 
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غلبۀ طاغوت شد. هردوی این تفاسیر شبیه به هم و منطبق با اندیشۀ فردید است و  

 تر. البتّه که دومی زیباتر و متناسب

هشت بیتی که پس از چهار بیت نخست نقل کردیم، از مثنوی با ده بیت فاصله 

کند. گویی جا، بینامتنیت وضوح بیشتری پیدا می از چهار بیت اولّ جلوترند و در این

 این هشت بیت، تفسیر و توضیح آن چهار بیت هستند. 
 نه که بقراط بقر نیست، بقر بقراط است                 گفت سقر سقراط است حِبر مقدونیه می

در بیتِ نخست، آشکارا بینامتنیتِ دانش اتیمولوژی و فیلولوژی فردید با شعر معلّم 

می  تفنّن  را  حد  در  ولو  شباهتبینیم  با شاعرانه.  »گاو«  معنای  به  »بقر«  بینِ  یابی 

است که جا شاعر سعی کرده »بقراط« و »سقر« به معنای »جهنّم« با سقراط. در این 

به اختلاف ارسطو با افلاطون و سقراط و طبق اندیشۀ خودش به انحرافِ فلسفه اشاره  

گونه تعبیر  گوید: »از رد مشائیان بر افلاطونیان و سقراطیان این چه خود میکند. چنان 

 (. 327الف:  1393است« )معلّم دامغانی، شده

»مثل«  و  »جنس«  چون  اصطلاحاتی  به  یونان  فلسفۀ  بینامتنیتِ  بعد،  بیت  در 

 تر و تندتر.شود و با دو بیت بعد، لحن شاعر جدلی تر میپررنگ 
 جنس سقراط سقر بود، سمندر را ساخت

غراب بدخواه  منظر  در  است دیک   البین 

بودند بتُ دِروگر  ادوار  همه  در   گران 
 

ساخت  را  سکندر  بود،  بقر  حِبر   مثُُل 

است ذوالقرنین  عکا،  در  مقدونیه   گاو 

فلسفه   سرو »سدنة  بودنداوبار«   گر 
 

فلسفی به داستان شاگردی اسکندر نزد ارسطو   هاییدر این سه بیت، شاعر با طعنه 

هایش را محصول فلسفه و تعلیمِ ارسطو  ها و ستم ریزی کند و اسکندر و خوناشاره می

می  شاخ معرفی  به  شهره  اسکندر  اگر  مناسبت  این  به  شاخکند.  است،  هایش  داری 

ریزی و آزاررسانی  پرودۀ ارسطو هستند. شاخِ اسکندر هم مشخّصاً کنایه از خوندست

از مثال ارسطو در عالم مثل شروع می  این گاو نمادین که  البتّه  با  اوست. و  شود و 

کند، در شعرهای دیگر معلّم تبدیل به  اسکندر در سیاست و حکومت بروز پیدا می 

 شود.زده میهای غرب های سامری در آفاق و انفسِ جهان و انسانگوساله

ویژه  کند و بهدر دو بیت بعد، شاعر پیروان ارسطو را در مقابل پیامبران مطرح می

 در بیت دوم، به نابودی و اضمحلالِ تدریجیِ مسیحیتّ اشاره دارد: 

کرد  ایمن  را  رمه  شبانان  جهد   بارها 
 گاه فلاطون خر عیسی را کشت میخ خر

 

شاخ  کرد شرة  ریمن  را  همه   تراشان 
کشت  را  کلیسا  سقراط  سایة   پسر 

 

، کلام و اندیشۀ مسیحی، از دورانی به شدّت تحت تأثیر فلسفۀ دانیمکه میچه این

شماری زدگی شدید دین در دوران قرون وسطی، مصائب بییونانی قرار گرفت و فلسفه 



 

 

 1402 تابستان /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     42
 

اش، رنسانس و نابودی ساختار حاکمیتی  آورد که نتیجه را برای پیروان آن دین فراهم 

 و اقتدار مسیحی بود. 

بینیم، خلاصۀ همه مقدماتی است که در ابتدای این بخش،  چه در بیت زیر میآن

از نظر هایدگر و فردید درباب فلسفۀ یونان و مسئلۀ انحراف موضوع فلسفه از ارسطو  

 نقل کردیم:

 پسر سایة سقراط سفر را پی کرد                          تا فلاطون، تب تیمار، دو منزل طی کرد 

فلسفی فراوان و ارجاعات دیگری نیز در این شعر حضور دارد که به   های بینامتنیت 

 دهیم:آمیز را مورد توجّه قرار می عنوان نمونۀ آخر، این بیت طعنه
  اندنوعند، جزوی جنس -اگر راه بری -کل 

 ( 328اند   )همان: جنس جنس حیوان کلی است، بعضی انس

انگار نقل این بیت استثنائاً در کتاب داخل گیومه آمده است، به این منظور که 

و   واژگانی چون »کل«، »جزء«، »جنس«  فلسفیِ  بینامتنیت  با  ارسطوست  از  قولی 

شاعر   ارسطویی.  منطق  در  است«،  ناطق  حیوان  »انسان،  تعریفِ  به  اشاره  و  »نوع« 

سطحیخواسته اندیشه،  این  طرح  با  که  انساناست  به بودن  را  ارسطویی  شناسی 

 خند بگیرد.ریش 
مثنوی »تبارنامۀ انسان«  -5-2-2  

های فردید توان سراغ از بینامتنیت در اندیشه دیگر شعری از علی معلّم که در آن می

که در مقدّمۀ ابوطالب  ( است. این شعر با این342گرفت، »تبارنامۀ انسان« )همان:  

است )همان( ولی  گانۀ فکری معلّم شناخته شده مظفّری به عنوان سومین شعر از سه 

ارزش توان و  زیباییمندی  »نیهای  شعر  دو  بینامتنیتِ  بر  مبتنی  انبان شناختی 

چه  ندارد.  را  واحده«  »امّت  و  شاهمشرک«  به  رسیدن  برای  باشد  بهتر  و  بسا  کارها 

 گانۀ فکری معلم، دو شعر اخیر را با شعر »کلیله« جمع ببندیم.سه

های فردید، به ستیز با اومانیسم اندیشهدر مثنویِ تبارنامۀ انسان، شاعر متأثّر از  

آید و در عوض، تا  چشم نمیاست امّا در این شعر، لحن و ادبیات فردید تقریبا به رفته 

حدّی ادبیات دیگر فیلسوف آلمانیِ مورد علاقۀ فردید؛ یعنی »فریدریش ویلهلم نیچه«  

 مندی شعر:ویژه در پایانخورد. بهبه چشم می
دریغِ   است گیتی  کِشته  اندوهِ  و   کُشته 

 خورم که خدا نیست در زمین سوگند می

 

است   نوشته   این قصه در صحیفة آدم 
 غیر از شما و رنج شما نیست در زمین 

 ( 346)همان: 
 گیری: نتیجه
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مهم و از  نمادگرایی  نگرۀ  دو  وسیع  ارتباطِ  کشفِ  به  باید  تحقیق،  این  نتایج  ترین 

بینامتنیت در متون ادبی، اشاره کرد. اگر نتوانیم این گزاره را به همۀ آثار ادبی تعمیم  

توانیم بگوییم که در شعر علی معلّم، بینِ افزایش کیفیّت و کمّیتِ  کم میدهیم، دست 

برقرار   و محکم  ارتباطی دوسویه  بینامتنیت،  کمّیتِ  و  کیفیّت  افزایش  و  نمادگرایی 

شدن جهانِ نمادین شعر  ، به گسترده هاهای معلّم افزایش بینامتنیت است. در مثنوی 

گفتگو  ازدیاد  به  نمادها،  افزایش  و  اندیشهاو  و  متون  دیگر  با  او  شعر  متنی  ها  های 

است. در بسیاری از این اشعار از جمله در شعر »به حقّ حق که خداوندی  انجامیده 

زیبایی بر  تمرکز  ماست«  با  ارزشزمین  یافتن  به  نماد،  زیبایی شناسی  شناسیِ های 

گستردۀ بینامتنیتِ شعر معلّم با کتاب کلیله و دمنه نیز انجامیده است.  یا برای نمونه  

»نی شعر  زیباییدر  بر  تمرکز  مشرک«،  کشف  انبانِ  به  را  ما  بینامتنیت،  شناسی 

 شناسانه در خلق نمادِ »گاو« نیز رهنمون شد. شگردهای زیبایی

ای معکوس در شعر معلّم، برخلافِ شعر برخی شاعران که خیال و اندیشه، رابطه  

انجامد، در شعر علی  مند با یکدیگر دارند و افزایش یکی به کاهش دیگری میو دافعه 

ای مستقیم و فزاینده با هم دارند. به نحوی که معلّم دامغانی، اندیشه و خیال رابطه 

ترین  که نماد، یکی از مهمکند؛ چه این گرفتن دیگری کمک می گرفتن یکی به اوجاوج

های دانش بیان است و برعکس، بینامتنیت،  انگیزترین آرایه های خیال و خیال جلوه

 هم بینامتنیتِ متون فلسفی و فکری، آشکارا مرتبط با عالم اندیشه است. آن 

وگویی در شعر علی معلم در  یکی از زیباترین شگردهای بینامتنی و فضای گفت

الأسمای تاریخی فردید است. برقراری روابط بینامتنی با اندیشۀ حکمت انسی و علم

و   اندیشه  ساحت  میان  دیالکتیک  رابطۀ  پیوند  بینامتنیت،  این  زیباشناختی  عامل 

ردید، شعر را تبدیل به یک فضای  ای که حضور اندیشۀ فگونهساحت شعر است، به

فکری صرف نکرده است، بلکه شاعر با استادی توانسته میان این دو فضا مکالمه برقرار  

ای شاعرانه  کند و جهان خشک اندیشه را با جهان شاعرانه تلفیق کرده و از آن اندیشه

 و جهانی متخیل بسازد. 
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فرانسة آهنگِ شعر در ترجمه: موردپژوهی ترجمة بازآفرینی ضرب
 »صدای پای آب« سهراب سپهری 

 
 1صدیقه شرکت مقدم

 یدانشگاه علامه طباطبائ ی خارج  یو زبانها یفارس اتیدانشکده ادب-فرانسه  اتیگروه زبان و ادبدانشیار 

 

 چکیده: 

زبان به  ایرانی،  معاصر  شاعر  سپهری،  سهراب  اشعار  جمله    های امروزه  از  مختلفی 

و   آراء  اهمیت جایگاه  بیانگر  ترجمه شده که  اسپانیایی  و  ایتالیایی  فرانسه،  انگلیسی، 

از  اندیشه ایرانی  بنام  این شاعر  اشعار  آنجایی که  از  است.  ادبیات جهان  در  های وی 

ت  وردار است، ترجمۀ آن به مراتب دقآرایی و غیره برخظرافت، صنایع ادبی، نماد، واج

یکی طلبد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ترجمۀ فرانسۀ  و تلاش بیشتری را می

مرند و همکارن را بر مبنای آراء  صدای پای آب« از ناهید جلیلیاز اشعار وی با عنوان » 

خوبی آن به  آهنگبررسی نماییم تا دریابیم آیا ساختار شعر، معنا و ضرب   2آندره لُفِور 

 گانۀ بندی هفتبه این مقصود، دسته در زبان مقصد انتقال یافته است یا خیر. برای نیل  

دهیم تا متوجه شویم مترجمان  انواع ترجمۀ شعر به شیوه لُفِور را ملاک کار خود قرار می 

طور کامل و جامع این راهبردها به   .اندسود جسته  از کدام راهبرد برای ترجمۀ این شعر

دار، تفسیری،  اللفظی، وزنی، قافیه های شعر را همچون ترجمۀ واجی، تحت همۀ ویژگی 

نثر و ترجمۀ سفید را در برمی از آن آدستایج بهگیرد. نتترجمۀ شعر به  مده حاکی 

وزنی« که منجر به  -و »ترجمه  « آوایی- ترجمۀ واجی» شیوۀ    ها بیشتر ازاست که آن

 اند.شود، استفاده کرده بازآفرینی ریتم در زبان مقصد می

 

  آهنگ، ترجمه شعر، صدای پای آب، سپهری. آندره لُفور، ضرب : هاکلیدواژه 
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 مقدمه  .1

برخوردار بوده و    ای از میان آثار شاعران معاصر، اشعار سهراب سپهری از جایگاه ویژه 

صدای پای  » همواره توجه صاحبان ادب را به خود جلب کرده است. از میان اشعار وی،  

ترین شعرهای وی  شدهیکی از شناخته  هشت کتاب«،مجموعۀ » آب« پنجمین کتاب از  

که به غیر از توصیف عناصر  است  از دیدگاهی عارفانه    خود شاعر  ۀبه نوعی زندگینام  و

شناسی را به همراه دارد. اولین ترجمه از  طبیعت، مبانی اصلی وجودشناسی و معرفت 

جلیلی  ناهید  از  سبز«  »حجم  مجموعۀ  فرانسه،  به  سپهری  دانشیار  شعرهای  مرند، 

: گزیدۀ اشعار  1حجم سبز »   با عنوان  1389دانشگاه الزهراء و با همکاری معینی در سال  

چند سال بعد از    رات دانشگاه الزهراء به چاپ رسید.که در انتشا  بودسهراب سپهری«  

آن، همین مترجم با همکاری زمانی و عزیزمحمدی دو مجموعه شعر دیگر از این شاعر  

نام را   » با  آب های  پای  »   2« صدای  شعر  » عنوان  تحت    3« مسافرو  دفتر  سهراب  دو 

(  1401)  اخیراً .  به چاپ رساند  و در انتشارات راه ابریشم  سپهری« به فرانسه برگرداند

اشعار هشت کتاب سهراب سپهری«   های وقت: گزیدۀترجمۀ دیگری با عنوان »چکه

توسط طاهره بهرامی در انتشارات عطف نیز به چاپ رسیده است. از آنجایی که ترجمۀ  

- های عرفانیاشعار این شاعر بنام، نقش مهمی در آشنایی مخاطبان فرانسوی با اندیشه

 یابد.  ای میفلسفی وی دارد، تلاش این مترجمان در برگردان آن اهمیت ویژه 

 هدف و ضرورت پژوهش  .1.1

که   است  آن  حاضر  پژوهش  » هدف  منظر  شعر  از  را  سپهری  از  آب«  پای  صدای 

بترجمه  و  بکاود  بهره شناسی  دیدگاها  از  نظریه گیری  بههای  رویکرد  این  ویژه  پردازان 

آهنگ  به بررسی میزان بازآفرینی شکل ظاهری شعر نو، وزن، معنا و ضرب  4آندره لُفِور 

انواع ترجمۀ شعر به  سته برای رسیدن به این هدف، د  در زبان فرانسه بپردازد. بندی 

لُفِور را ملاک کار خود قرار داده تا دریابیم مترجمان بیشتر کدام راهبرد را در    شیوۀ

به زبان فرانسه   اخیراًجایی ترجمۀ اشعار سپهری  ترجمۀ خود اتخاذ کرده است. از آن 

ها ضروری  مورد توجه قرار گرفته است، لذا ضرورت بررسی کیفی برخی از این برگردان

های دیگر به این دلیل است  مرند از میان ترجمه رسد. انتخاب ترجمۀ جلیلیبه نظر می 

آید. پژوهش حاضر با  از این شعر به فرانسه به حساب می  که این نسخه، اولین ترجمه 

از    گیری از روش تحقیق کیفی و با تکیه بر رویکرد تطبیقی به تحلیل یک شعربهره

 پردازد.سپهری می
 

1 Etendue verte 
2 Le bruit de pas de l'eau 
3 Voyageur 
4 Etkind 
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 های پژوهش پرسش .2ـ1

ها هستیم که آیا  شناسی، به دنبال پاسخ به این پرسش کرد ترجمه ما با توسل به روی

درستی در زبان  به تصویرسازی و نماد    صدای پای آب« از لحا  محتوا،» ترجمۀ فرانسۀ  

  آهنگ اشعار در زبان مقصد انتقال یافته است؟مقصد بازآفرینی شده است؟ آیا ضرب 

گیرد؟ از  بندی لُفِور در کدام گروه قرار می براساس دسته   مرند و همکارانترجمۀ جلیلی 

 شعر نو است؟ یک مناسب ترجمۀشده توسط لُفِور کداممیان هفت استراتژی مطرح

های شعری و موسیقایی خاص شعر برای دستیابی به اهداف خود، ابتدا بر ویژگی 

کنیم تا دریابیم آیا  با ترجمۀ آن در زبان مقصد مقایسه میآن را  سپهری تمرکز کرده و  

اشعار    آهنگآرایی، تکرار، معنا و ضرب های ادبی، واجهآرای این عناصر که دربرگیرنده  

 درستی در زبان مقصد انتقال یافته یا خیر.  شاعر بنام ایرانی است به

 پژوهش پیشینة  .2

بدون شک در حوزۀ ادبیات فارسی، دربارۀ سپهری و اشعارش سخن بسیار گفته شده  

کند که پژوهشگران بیشتر به  پژوهی، این حقیقت را آشکار می است. کارنامۀ سپهری 

اند و کمتر  های مختلف پرداخته های وی و شاخصۀ اشعار وی از دیدگاه بررسی اندیشه 

اند. لذا در اینجا سعی  پرداخته او  های مجموعۀ اشعار  شناسی به ترجمهاز منظر ترجمه 

صدای پای  طور خاص دربارۀ مجموعه شعر » و به   داریم به مقالاتی که در این حوزه

 اند، اشاره کنیم.آب« نگاشته شده

 « مقالۀ  در  تحلیلینرماشیری  منظومۀ-نگاه  به  )ادبیات    فلسفی  آب«  پای  صدای 

های رسد که در لایه ( با بررسی شعر سپهری به این نتیجه می1390)پارسی معاصر،  

و   عناصر  بین  که  نحوی  به  است،  نهفته  فلسفی  کارکردی  این مجموعه شعری  نهان 

شود. نگارندۀ مقاله همچنین  شناسی رؤیت میهای طبیعت نوعی کنش هستی پدیده 

معتقد است که این شاعر منحصرأ در پی توصیف و بیان لذت نفس با نگاهی شاعرانه  

 شناختی نشان داده است.  نیست، بلکه مبانی بنیادین وجودشناسی را به شکلی معرفت

« شناسی صدای پای آب سهراب سپهری بررسی سبک در مقالۀ دیگری با عنوان » 

(، برزگر با تحلیل این  1396)  المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگیدومین کنگره بین)

کلمات و استفاده از مظاهر    کارگیری ه در بشعر به این نتیجه رسیده است که سپهری  

؛  وجود آورده استه  زیبای طبیعت و ایجاد نماد، در شعر خود سبکی جدید و تازه ب

 تر از نیما یوشیج.سبکی تازه 
شده در  گرفته کار های بهبررسی استراتژی نامۀ خود با عنوان » امامیان نیز در پایان

در    1391« که در سال  ترجمۀ انگلیسی اشعار سهراب سپهری براساس چهارچوب لفُور

https://civilica.com/l/8142/
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دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع کرده است به مقابلۀ اشعار سپهری با 

مدل پیشنهادی ترجمۀ شعر از منظر لُفور پرداخته و سعی در یافتن بیشترین استراتژی  

 رفته توسط مترجمان بوده است.  کار به

( منتخبی از اشعار سهراب  1360داریوش شایگان نیز در کتاب »واحۀ زمردین« )

ای خویش را به مقدمه  ۀشایگان سرآغاز ترجم سپهری را به زبان فرانسه برگردانده است.  

متن این کتاب، عبارت است از یادداشتی که   ۀبلند و وزین مزین کرده و آخرین صفح

 .مترجم نهایتاً افزوده است

 کنیم.ها اشاره می که به آندربارۀ نظریۀ آندر لُفِور نیز مقالاتی نوشته شده است 

های لُفِور در ترجمۀ شعر بین بشیری و محمدی در مقالۀ »میزان کارآمدی رهیافت 

مجلۀ   در  که  فارسی«  و  عربی  زبانیزبان  رسانده   جستارهای  چاپ  معرفی به  به  اند، 

راهبردهای لُفور اشاره داشته و آن را روی ترجمۀ »عن انسان« محمود درویش از عربی  

 اند.به فارسی پیاده کرده و میزان کارآمدی آن را در دو زبان عربی و فارسی سنجیده

  دهم  غزل   از  الشواربیامین   ابراهیم   ترجمۀ  بر  ناظری و همکاران نیز در مقالۀ »نقدی 

( با توسل  1400)نامۀ ادبیات تطبیقی،  لفور« مجلۀ کاوش  بازنویسانۀ  نگرۀ  اساسبر  حافظ

از غزل  تحلیلی می-به رویکرد توصیفی کوشند ترجمۀ عربی منظوم و منثور شواربی 

های مورد نظر لُفِور بررسی نمایند. برآیند نهایی این  دهم حافظ را در سایۀ محدودیت

پرداز در ترجمۀ شواربی سو نمایش تأثیر محدودیت ایدئولوژی این نظریهپژوهش، از یک 

معادل  و  غزل  این  بازنویسی  در  وی  عارفانه  نگرش  با  هم  آن  نمادهای  است،  سازی 

واربی را به بازنویسی خانقاهی و از سوی دیگر، بیانگر محدودیت سبک ادبی است که ش

 کشاند.مفهومی در موسیقی و صنایع ادبی می

ترجمۀ بررسی  نقد  محوریت  با  پژوهشی  تاکنون  که  است  مطلب  این  بیانگر  ها 

انجام نشده است. بنابراین در پژوهش  مرند از اشعار سپهری با تکیه بر آراء لُفور  جلیلی

رو سعی داریم تا ترجمۀ شعر »صدای پای آب« از سپهری را که سرشار از نکات  پیش 

این  -عرفانی موفقیت  میزان  رهگذر،  این  از  تا  نماییم  بررسی  و  تحلیل  است،  فلسفی 

مایۀ اشعار وی بر مخاطب مشخص  مترجم و همکارانش در انتقال جان کلام و درون 

 شود.

 روش پژوهش  .3

.  است  مقصد  زبان  در  مبدأ  زبان  عناصر  مجدد  رمزگذاری   شگرد  شعر،  ترجمۀ   تردیدبی

 اصلی  زبان  در  پیام   یک  آن  در   که  است  تلاشِ زبانی  نوعی  شعر   ترجمۀ   دیگر سخن،  به

  نویسنده   سیاق  و  سبک  رعایت  با  شایسته،  های معادل   گزینش  از  پس  و  شده   رمزگشایی

  واقع،  در.  شودمی   بازتولید  مقصد  زبان  در  کُدها  آن،  دهندۀشکل  اجزای   ارتباط  حفظ  و
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  را   خود  واقعی  معنای   کارکردی،  یا  متنی  موقعیتِ   گرفتننظردر   با  جمله،  هر  یا  کلمه  هر

زبانشناس روس اعتقاد داشت    2افیم اتکین   .(26:  1984،  1کنند )ایممی  بیان  شعر   در

. از این رو، وی در فرانسه آشفتگی عمیقی را پشت سر گذاشته است  « ترجمۀ شعر» که  

حلی برای عبور از این بحران بود. از نظر وی هدف اصلی مترجمان در  در پی یافتن راه 

تنها چاپ سرسال  اخیر  در های  بدون  اشعار شاعران،  مجموعۀ  بازتولید  نظریع  گرفتن 

اتکین از نبود    .(4:  1402)شرکت مقدم،    زیباشناختی آن در زبان مقصد است  عناصر

داشت مترجمان    کرد. وی اعتقادهای منتشر شده ابراز تأسف مینقد واقعی بر ترجمه

کلی ترجمه،  حین  نمی در  درنظر  را  شعر  ات  به  تنها  و  میگیرند  بسنده  که  ین  کنند 

 . (19:  2006، 3اوآفی -)آگوستینی  از شعر در زبان مقصد ارائه دهند فهممعنایی قابل

دست هنگام ترجمۀ شعر علاوه بر بازآفرینی وزن، قافیه و ساختار نحوی، مترجم چیره 

باید عناصر فرهنگی و معنایی متن مبداء را در اولویت کار خود قرار دهد. اما زمانی که  

در زبان اصلی  متن  قالب  بدون شک  دارند،  زیادی  تفاوت  هم  با  نظر ساختاری  از  ها 

رفتن زیبایی  بین شود؛ تغییراتی که موجب از ذیر می ترجمه دستخوش تغییراتی انکارناپ

آرایه ضربشامل  شود،  می   متن اصلی  از  و برخی  آرایی  ادبیآهنگ، واج  امروزه  های   .

. ترجمۀ  1»   گیرند: نظران، سه روش کلی را برای ترجمۀ متون ادبی در نظر میصاحب 

. 2زبان مقصد است.    الفظی که شامل انتقال همان واژه در بافتِ متن اصلی درتحت 

. بازآفرینی سبک  3انتقال معانی بدون در نظر گرفتن بافت و شکل جمله یا نظم کلمات.  

به گونه بیانی دیگر، یعنی  شعر  به  نماید؛  را جایگزین  بتواند شبیه آن  ای که مترجم 

بازآفرینی وزن، قافیه، تصاویر و معانی که این بهترین روش برای ترجمۀ شعر محسوب  

 .(45: 1397؛ به نقل از سرپرست، 147:2000« )عنایی،شودمی

پژوهشگر به امروزه  را  سپهری  سهراب  فارسی،  ادب  شاعران  ان  از  یکی  عنوان 

رفتن از  زداینده و پیش اند که با توسل به شگردهای آشناییسبک معرفی کرده صاحب 

دست   شعری  تصاویر  خلق  به  توانسته  صناعات  کاربرد  در  معمول    یابد هنجارهای 

همکاران،  )نیکان و  تشبیهاتی    .(165:  1400فر  تا  است  تلاش  در  معاصر  شاعر  این 

ها، تصاویری  رنگ کردن عادت ل شناساندن جهان آرمانی خود و کم بیافریند تا در خلا

م کند  تازه  خلق  معانی  و  طبیعت  اشیا،  شاخصه   .)همان(یان  سپهری  اشعار  های در 

شود که وی را از دیگر شاعران، متمایز  مفهمومی، صناعتی و زبانی متفاوتی دیده می 

آشنایینمایدمی ت .  ویژگی زدایی  از  یکی  که  منحصر صویری  به  بههای  وی  اشعار  فرد 

 
1 Hymes 
2 Efim Etkind 
3 Agostini-Ouafi 
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می  برجسته حساب  برای  است  تلاشی  پیچیده آید،  و  ذهن  سازی  در  تصاویر  کردن 

ادبیت ایی و » زدخواننده تا لذت ادبی را در نهایت برای او مهیا کند. بنابراین آشنایی

مشترک، در تمام    شمارند و هم تقریباً ها، که هم بیشود که هنر سازه هنگامی آغاز می

ای خود را بر خواننده آشکار  گونههآثار ادبی از حالت مألوف و غیرفعال خود درآیند و ب

« )شفیعی رو شده است هها روبکنند که گویی نخستین بار است که با این هنر سازه 

 . (59: 1391کدکنی، 

ترجمۀ شعر، ( در کتاب » 1975)  آندره لُفور  گانۀدر پژوهش حاضر راهبردهای هفت

طور کامل و  این راهبردها به در نظر گرفته شده است.    1« هفت استراتژی و یک طرح

ویژگی همۀ  ترجمۀ  جامع  همچون  را  شعر  تحت   واجی،های  وزنی، ترجمۀ  اللفظی، 

ترجمۀقافیه برمی   دار،  در  را  سفید  ترجمۀ  و  نثر  به  سال  شعر  در  لُفور    1978گیرد. 

نظری را  میلادی اصطلاحات »نظریه« و »علم« را در ترجمه به کار گرفت و مشکل  

ترجمه: کانون رشد دانش ادبی« بر این نکته اشاره کرد که  بیان کرد. وی در مقالۀ » 

تفاهمی دوطرفه ایجاد شده  اساس سوءگرایان جدید بر اختلاف اصحاب تأویل و اثبات 

گرایانه به ترجمه را که مربوط به سه قرن پیش  است. لذا وی از یک طرف نظریۀ تأویل

می  رد  است  تناقض  در  جدید  اصول  و  باورها  با  رویکرد  و  نیز  دیگر  طرف  از  و  کند 

های محض و قواعد علوم طبیعی مانع ارتقاء  که با تمرکز بر داده  را گرایی منطقیاثبات 

لُفور شعر را بستری    .(40:1397)سرپرست و همکاران،  پذیرد ، نمیشودنش ادبی می دا

وی در    نظر گرفته شده است.  شناسی درم، محتوا و زیبایی داند که در آن فرواحد می 

خود، بر فرآیند ترجمه و تأثیر متن اصلی بر ترجمه تمرکز    هفت استراتژی و طرح اولیۀ

  دارد.

 آندره لُفور گانةهفت: راهبردهای 1جدول 

  .ترجمۀ آوایی/1

 2واجی 

مقصد   متن  در  مبداء  متن  صدای  بازآفرینی  بر  ترجمه  این 

واج مشابه در  دارد.    تمرکز با  واج  راهبرد هر  زبان این  ی در 

می  جایگزین  ولیمقصد  قربانی  جنبه  شود،  شعر  دیگر  های 

 شود.می 

. ترجمۀ 2

 3الفظیتحت

به   واژه  ترجمۀ  بر  راهبرد  و  این  معنا  لذا  دارد،  تأکید  واژه 

 گیرد. ساختار نحوی متن مبداء را نادیده می 

 
1 Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint 
2 Traduction phonémique 
3 Traduction littérale 
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مبداء  1.ترجمۀ وزنی3 متن  وزن شعر  بازآفرینی  ترجمه  این  در  اصلی  معیار 

 گیرد.است. این نوع راهبرد بار دیگر معنای شعر را نادیده می 

در   لذت  و  شادی  حس  برانگیختن  راهبرد  نوع  این  هدف 

 خواننده با بازتولید طنین، ریتم و ملودی شعر اصلی است.  

به تحریف معنا و ساختار نحوی متن مبداء   2.ترجمۀ شعر به نثر 4 نیز  این راهبرد 

ب الفظی و وزنی مخرشود ولی به اندازۀ ترجمۀ تحتمی   منجر

لذا    .نیست  است  مهم  معنا  انتقال  تنها  ترجمه،  نوع  این  در 

  جملات و واژگان بیشتر دارد. به این مترجم نیاز به استفاده از  

 تر از متن مبداء است.  صورت متن مقصد طولانی 

شود، زیرا مترجم  ها محسوب می ترینسخت   این راهبرد جزو 3دار. ترجمۀ قافیه 5

در این استراتژی،   . زمان فرم و محتواستهم  یر به حفظ ناگز

بازآفرینی وزن و قافیه در زبان   بار  مترجم به قیمت  مقصد، 

   .دیگر ممکن است معنا و ساختار نحوی شعر را نادیده بگیرد

به 4.ترجمۀ شعر سپید 6 راهبرد،  انتخاب ساختار، محدودیتاین  بر واسطۀ  را  هایی 

می  تحمیل  دقمترجم  شامل  نهایی  نتیجۀ  اگرچه  ت کند، 

ن نوع ترجمه،  بیشتر و درجۀ بالاتری از ادبی بودن است. در ای

به   اهمیمترجم  به دلیل  شعر،  ادبی  سطح  به  بیشتر  ت 

زند. اضافات و الحاقات این نوع ای ریتمیک دست می ترجمه

 ترجمه زیاد است.

تر است زیرا مفاهیم شعر اصلی در انجام این نوع ترجمه آسان 5تفسیر-.ترجمه7

شود. در این راهبرد ساختار و بافت  زبان مقصد بازسازی می

های ظاهری و درونی متن  متن اصلی تحریف شده و زیبایی

 شود.اصلی قربانی می 

 

 ها . تحلیل داده 4

کند و  های ادبی همچون قافیه و وزن، از قواعد کلاسیک پیروی نمیدر شعر نو، آرایه

شود. در شعر نو واحد شعر دیگر بیت  ها دیده میهای زیادی در آن خلاقیت و دگرگونی

 گویند، جایگزین آن شده استکه به آن »بند« میهای کوتاه و بلند  نیست بلکه مصراع 

اختیار  های ادبی را بیدر واقع، شاعر این نوع آرایه  .(30:1390)پورنامداریان و همکاران،  

 
1 Traduction rythmique 
2 Traduction en prose 
3 Traduction rimée 
4 Traduction en vers blanc 
5 Traduction interprétation 



 

 

 1402 تابستان /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     54
 

و مجاورت است.   شامل تضاد، تشابه  نتیجۀ انواع تداعی  برد کهکار می ه  شعر خود ب  در

آنچه از فنون بدیعی در اشعار نو به دست آمده، به اقتضای موضوع  به گفتۀ جرجانی » 

ب مبتنی  بهو  که  بوده  آنان  زیباشناسی  ذوق  است«ر  کرده  ظهور  طبیعی   طور 

وی صنایع ادبی را تنها زمانی که به اقتضای معنا و بدون قصد و    .(5:1374جرجانی،)

گیرد. یکی از پربسامدترین فنون کار رود، عامل زیبایی در نظر می ه  به شکلی طبیعی ب

و زیبایی کلام نقش    آهنگضرب ادبی در شعر نو، فنون لفظی بدیع است که در تولید  

پیوستگی آن  کند. همچنین، از آنجا که شکل درونی شعر و انسجام و  مهمی را ایفا می

به تکرار  انواع  از  فنون  این  دیگر  سوی  از  و  بوده  توجه  می مورد  نقش  شمار  روند، 

کند )پورنامداریان و همکاران، تأثیرگذاری در ایجاد یکپارچگی و وحدت شعر بازی می 

شود و گاه  توجهی را شامل می آرایی درصد قابلصنایع لفظی، واجاز میان    .(31:1390

شود. بخشی از این نوع، به تکرار دو واژۀ  یت می صورت پراکنده در چند مصراع رؤبه

واژه متوالی که واج  تکرار در شروع  این  اگر  اختصاص دارد، که  دارند،  ها های یکسان 

تور تهی، تک طلسم    کند؛ مانند: سریر ساحل،باشد، موسیقی بیشتری را بازآفرینی می 

 و غیره.

آهنگ است که تکرار هجا یا هجاآرایی در شعر نو، یکی دیگر از عوامل تولید ضرب 

از میان شاعران سرایندۀ شعر نو همچون اخوان ثالث، نیما یوشیج، سپهری و شاملو، 

شود. لازم به ذکر است که سپهری  این فن با بسامد بالایی در اشعار سپهری دیده می

ای به وحدت و یکپارچکی شعر داده و »تکرار« یکی از عواملی است که در  اهمیت ویژه 

سزایی دارد. عناصر دیگری همچون ایهام، اغراق، ابهام، تلمیح و  سجام نقش بایجاد ان

( که در ترجمه باید مورد 34همان،  )  خورددر اشعار سپهری به چشم می  بدل بلاغی نیز

 توجه قرار گیرد.

رفته در اشعار سپهری و عناصری  کار هپس از توضیحاتی چند دربارۀ سبک و فنون ب 

صدای پای آب« از این شاعر  شعر » که در ترجمه باید مورد توجه قرار بگیرد، به تحلیل  

 پردازیم.شهیر ایرانی می 

  مثال اول:-
 . ماهل کاشان

 بد نیست. م روزگار

 .ی، سر سوزن ذوق ی، خرده هوشمدار یتکه نان

 از برگ درخت. بهتر ، مدار   یمادر

 از آب روان. بهتر ، یدوستان

 

Je suis de Kāchān. 

Je mène mon petit bonhomme de 

chemin . 

J'ai un morceau de pain, un peu 

d'intelligence, un petit peu de goût , 

J'ai une mère meilleure que les feuilles 

d'arbre. 

Des amis mieux que l'eau qui coule . 
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از   سپهری  که  است  لازم  نکته  این  ذکر  شعر،  این  تحلیل  به  پرداختن  از  قبل 

راهبردها   این  از میان  برای توصیف روایی سود جسته است که  ترفندهای گوناگونی 

مَ« -صل شخصی »شناسه»من« و ضمیر متتوان به استفاده از ضمیر اول شخص  می

در  م« به کار رفته که  -»   ن مجموعه شعری حدود شصت بار شناسۀدر ایاشاره کرد. » 

)مهربان و همکاران،   وه بر »م« واژۀ »من« هم آمده استبار از آن علا   23نزدیک به  

1398 :68) . 

 واژگانی چون »کاشانم/آرایی حرف »م« در  شعرِ »صدای پای آب«، واجدر بند اول   

هم   روزگارم/ و  »نانی/دارم«  کلمات  در  »ی«  حرف    مادری/   ذوقی/   هوشی/  آوایی 

از یک    است   نوازدوستانی« گوش ایجاد موسیقی در شعر کرده است که مترجمان  و 

با انتخاب دقیق مترادف    «je/j'aiهای مناسب در زبان فرانسه و تکرار ضمیر » طرف 

 « نامشخص  تعریف  و حرف  ساختار  un/une)من/دارم(  رعایت  با  دیگر  از طرف  و   »

علامت  شیوۀ  و  توانسته نحوی  مبداء  متن  معنا،  گذاری  صحیح  انتقال  از  غیر  به  اند 

انتقال ده   آهنگضرب  د. همچنین مورد دیگری که در شعر  نشعر را در زبان فرانسه 

، تکرار  آیدهای شعر وی به حساب میسپهری ایجاد موسیقی کرده و یکی از شاخصه

مرند و همکاران با رعایت دستور زبان فرانسه، از دو واژۀ  کلمۀ »بهتر« است که جلیلی

که همچنان ریتم شعر را در خود حفظ   اند« سود جسته meilleure/mieuxمناسب » 

است. به  کرده  که  است  ذکر  به  در  لازم  توضیحاتی  مخاطب،  بیشتر  آگاهی  منظور 

زیرنویس برای واژگان ناآشنا همچون »کاشان«، »قبله«، »سجاده/جانماز« و غیره داده  

 شده است.

   مثال دوم: -
 م. لمانس من م

 خ.سر یک گل  امقبله

 نور. مهرم چشمه،  مجانماز

 . منجادۀ سدشت 

 . مگیرها میوضو با تپش پنجره من

 جریان دارد ه،  ما  جریان دارد  زمدر نما

 طیف.

 ت: سپیدا مگ از پشت نماز سن

 ت. ستبلور شده ام مازمهمه ذرات ن

 مخوانوقتی می من نمازم را

باشد   گفته  باد،  را  اذانش  ر س که 

 رو. ستۀ سگلد

Je suis musulman. 

Mon qibla est une rose. 

Mon tapis de pierre est la 

fontaine, ma prière n'est que la 

lumière. 

La plaine est mon tapis de prière. 

Je fais mes ablutions avec les 

reflets dans les fenêtres. 

Ma prière est inondée de lune, de 

lumière. 

La pierre se voit à travers ma 

prière: 

Toutes les parcelles de ma prière 

se sont cristallisées. 

Je fais ma prière au moment 
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الاحرام« علف ، پی »تکبیرهمن نمازم را

 .مخوانمی

 پی قدقامت موج.
 

Où le vent chante l'appel à la 

prière au sommet du minaret du 

cyprès, 

Où l'herbe prononce «la 

splendeur de la divinité», 

Où les vagues chantent "l'appel à 

la prière". 

  

ازد و از  پرددر ابیات بالا، سپهری با لحنی صریح و قاطع به توصیف دین خود می

» واژه  استفاده میهای مذهبی همچون  غیره«  و  قبله  عناصر    کندمهر، جانماز،  با  که 

کند مذهبی رایج متفاوت است. وی از »گل سرخ« به جای »کعبه« و قبله خود یاد می

خلاق   شاعر  این  هنر  حقیقت  در  است.  کرده  انتخاب  »مهر«  جای  به  را  »نور«  و 

با استفاده ا   های ساده و غیرمتعارف استز واژه برانگیختن تفکر و تأمل نزد مخاطب 

 . (1398:69؛ به نقل از مهربان و همکاران، 111: 1391)عبدی و همکاران، 

  سجاده/  مسلمانم/ سرخ/های » آرایی حرف »س« در واژه واج در بند سوم بار دیگر  

گلدستۀ  است/  سنگ/ کلمات »مسلمانم/  پیداست/ سر  در  تکرار حرف »م«  و   سرو« 

خوانم« ایجاد موسیقی در شعر کرده است  می  متبلور/  ماه/  نمازم/  گیرم/می   من/  ام/قبله

  pierre  /prièreهای » آرایی حرف »پ« در معادلکه در ترجمۀ فرانسه جایگزین واج

/lumière  /cypress  /pronounce  /splendeur واژه در  »م«  و  های  « 

 «musulman/  mon/  lumiere/  mes/  moment/  minaret  و است  شده   »

گیری  شده است. همچنین وام   آهنگ شعر در ترجمۀ فرانسه بازآفرینیگونه ضرباین

)قبله و مناره( در ترجمه موجب انتقال دقیق    « minaret /qibla جا از واژگان » هب

اند. از نظر  معنا شده و مترجمان در زیرنویس توضیح لازم را برای هر یک از واژگان داده 

سازی و بازآفرینی حس  از یک طرف در ترجمه باعث بومی   2گیری وام ،1،وینه و داربلنه

ادارترین  شود و از طرف دیگر وففرهنگی در متن و آشنایی مخاطب با واژۀ بیگانه می

جریان    در نمازم. در بیت » (1977:67)وینه و داربلنه،  شود  نوع ترجمه محسوب می

«، با تکرار فعل »جریان دارد« مواجه هستیم که در ترجمه  دارد ماه، جریان دارد طیف

« جایگزین شده است. در حقیقت    ière.mlu delune,  deest inondéeبا فعل » 

« être inondé de« در فرانسه تداعی شده و فعل » deاین تکرار با حرف اضافۀ » 

و کمابیش معادل  )از آب( شده« است    پر شده/ لبریزبه معنای »   3مطابق با فرهنگ روبر 

من  »   مصراع در    .استجریان داشتن« به معنای »جاری بودن«  مناسبی برای فعل » 

 
1 Vinay et Darbelnet 
2 Emprunt 
3 Robert 



 

 

 57     ... آهنگِ شعر در ترجمه: موردپژوهی ترجمة فرانسةبازآفرینی ضرب
 

، عبور نور از پنجره را به تپش پنجره تشبیه  م.« سهرابگیر ها می وضو با تپش پنجره 

انرژی  بیشترین  به  های حیاتی دریافت میکرده، آن هم هنگامی که  اشاره  شوند که 

. مترجمان نیز با اولویت قرار دادن انتقال معنا در زبان مقصد،  سروقت خواندن نماز دارد

 « معادل  از  استفاده  جای  » battementبه  معنای  به  فرانسه  در  معادل    تپش« «  از 

 «refletاند. بار دیگر تکرارِ عبارت »من نمازم  « »بازتاب و انعکاس نور« استفاده کرده

ایجاد ضرب  یازدهم  و  نهم  بیت  در  کردهرا«  در شعر  به  آهنگ  مترجمان  دلیل  است. 

را  موسیقی  این  فارسی،  و  فرانسه  زبان  دستوری  و  ساختاری  حرف    تفاوت  تکرار  با 

بازآفرینی کرده Où موصولی »  اینچنین می« در ترجمۀ فرانسه  توان دریافت که  اند. 

اند بلکه تنها معنای دقیق شعر را در زبان فرانسه انتقال داده نه مرند و همکاران  جلیلی

 اند.آهنگ متن اصلی را نیز در زبان مقصد بازآفرینی کرده وزن و ضرب 

 مثال سوم: -

 ،بر لب آب امکعبه

 هاست.زیر اقاقی  امکعبه

رود باغ به میمثل نسیم،  امکعبه

 رود شهر به شهر. باغ، می

 

Ma Kaaba se situe au bord de 

l'eau , 
Ma Kaaba se situe sous les 

acacias. 

Comme la brise, ma Kaaba va 

d'un jardin à l'autre, d'une ville à 

l'autre. 

 

« در آغاز سه بیت اول ایجاد  امبا تکرار کلمۀ »کعبه  در بند بالا، بار دیگر سپهری 

در سه بیت اول    -کعبه-  گیری همین واژهریتم و آهنگ کرده است. مترجمان نیز با وام 

ضرب  کردههمان  تولید  را  به  اند،آهنگ  سوم،  بیت  در  که  تفاوت  این  تفاوت  با  دلیل 

جایی دو بخش اول از عبارت  ه ساختار دستوری زبان فرانسه و فارسی، ناگزیر به جاب

ساختار    های بند بالا،اند. در تمام بخش « در برگردان فرانسه شدهام مثل نسیم»کعبه

منظور بازآفریتی موسیقی شعر در زبان مقصد بازتولید شده  نحوی و علائم نگارشی، به 

«  Ma Kaaba se situe au bord de l'eau است، تنها در بیت اول، جملۀ فعلی » 

سازی بیشتر برای مخاطب فرانسوی، جایگزین جملۀ  منظور شفافدر متن فرانسه، به

 « شده است.آب ام بر لبِ کعبه»  روایی و گفتاری 

  مثال چهارم:-
 . ماهل کاشان  

 نقاشی است:  امپیشه

با رنگ،   مسازمی گاهی قفسی  گاه 

 به شما مفروشمی 

Je suis de Kāchān. 

Je suis peintre: 

Je fabrique de temps en temps une 

cage avec des couleurs, je vous la 

vends 
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تا به آواز شقایق که در آن زندانی 

 است

 شود. تان تازه تنهایی دل 

 دانم می ... چه خیالی، چه خیالی

Pour que le cœur de votre solitude se 

rafraichisse 

En écoutant le chant de coquelicot qui 

est emprisonné. 

Quel rêve, quel rêve,…je sais bien 

گذاری، باعث  گرفتن علائم نشانهپرداز فرانسوی، نادیدهاز نظر آنتوان برمن، نظریه 

در بند بالا نیز    .(1389:57پور،  )مهدی شود  و تحریف متن می   آهنگدگرگونی در ضرب 

علائم سجاوندی را در متن مقصد بازآفرینی    ،دقتمرند و همکاران از یک طرف، به لیجلی

اند تا ریتم شعر محفو  بماند و از طرف دیگر ساختار نحوی و زنجیرۀ جملات را  کرده 

ین، موسیقی و ریتم بیت  اند. همچن نیز به شیوۀ سپهری در زبان فرانسه بازتولید کرده 

« که با تکرار جملۀ تعجبی »چه خیالی« و  دانممی  ...آخر نیز »چه خیالی، چه خیالی

مکثی که با علامت سجاوندی سه نقطه ایجاد شده است، به همان صورت و بدون هیچ  

در   است.  بازآفرینی شده  فرانسه  زبان  در  آواز»   بیت تغییری  به  آن    تا  در  شقایق که 

 En écoutant نزد مخاطب، اسم مصدر »   زی معناسامنظور شفاف زندانی است«، به

« به معنای »با شنیدنِ« به ترجمۀ فرانسه اضافه شده است: » تا ]با شنیدن[ آواز شقایق  

برای قید   de «temps en tempsجا از معادل » هکه در آن زندانی است«. انتخاب ب

واج»گاه خود  در  که  نیز  ضرب گاهی«  نیز  دارد  را  »ت«  حرف  عبارت  آرایی  آهنگ 

 تان تازه« را حفظ کرده است.»تنهایی

 مثال پنجم:  -

آ  پدرم پشت چلچلهمددوبار  ها،  ن 

 دو برف، پشت

 هتابی،مدو خوابیدن در    پدرم پشت

 رده است.مها نما ز  پدرم پشت

 رد، آسمان آبی بود،م وقتی  پدرم

بی م پرید،  ادرم  خواب  از  خبر 

   زیبا شد. مخواهر 

Mon père est mort alors que depuis, 

les hirondelles sont fait deux 

migrations, que deux hivers 

neigeux se sont succédé, 

Que deux étés passèrent où l'on 

dormait a la belle étoile, au clair de 

lune, 

Mon père est mort derrière les 

temps. 

Quand il mourut, le ciel était bleu, 

Et ma mère, sans être informée, se 

réveilla soudain, ma sœur devint 

belle. 
 

 

از یک سو تکرار   بالا،  بند  ایجاد ریتم و  کلمۀ »پدرمدر  اول  « در آغاز چهار بیت 

واج ضرب  دیگر  سوی  از  و  کرده  واژه آهنگ  در  »م«  حرف  »پدرم/آرایی    آمدن/   های 
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خواهرم« ایجاد آهنگ و موسیقی نموده است. این در حالی    مادرم/  زمان/  مرده/  مهتابی/

کار رفته و مترجمان،    ه« بنسۀ این بند، تنها دو بار واژۀ »پدرماست که در برگردان فرا

بار دیگر، با اولویت قرار دادن انتقال معنای دقیق ابیات در زبان مقصد، ساختار نحوی 

طوری که جملات فعلی جایگزین عبارات اسمی و روایی در  به   جملات را تغییر داده،

های روایی اشعار سپهری  طور که مشخص است توصیف زبان مقصد شده است. همان 

نزدیک است؛   زبان گفتار  که    ها« عنوان مثال عبارت روایی »دوبار آمدن چلچله به به 

شت دو  کنند« و نیز جملۀ روایی »پجرت میها دوبار مهاچلچلهمعادل نوشتاری آن » 

آیند« دارد در ترجمه به ترتیب  دو زمستان برفی که در پی هم میبرف« که اشاره به » 

« و   les hirondelles sont fait deux migrations جایگزین جملات فعلی » 

 « deux hivers neigeux se sont succédé اند که معنای دقیق را در  « شده

اند. با این وجود، اند اما سبک نوشتاری سپهری را کمرنگ کرده زبان مقصد انتقال داده 

اند. « سعی در بازآفرینی ریتم در زبان فرانسه داشته queمترجمان با تکرار پیوند تابعی » 

به مترجمان  شفافهمچنین  به منظور  را  بیشتری  توضیحات  »مهتابی«،  واژۀ  سازیِ 

ها،  )زیر ستاره   «   à la belle étoile, au clair de lune اند: » ترجمه اضافه کرده 

جا شده  ه رد« نیز ترتیب عناصر جمله جابم پدرم وقتی  »   در نور ماه(. در ترجمۀ جملۀ

«  Quand il mourut فرانسه قرار گرفته »   و قید زمان »وقتی« در ابتدای جملۀاست  

« )پدرم( شده است. اینگونه mon père« جایگزین » ilو ضمیر سوم شخص مفرد » 

 مشخص است که در ترجمۀ بند بالا، مترجمان بیشتر به انتقال درست معنا توجه کرده 

 اند.و به بازآفرینی ریتم کمتر پرداخته

 مثال ششم -
  .در طرف سایه دانایی بود باغ ما

 خوردن احساس و گیاه، جای گره باغ ما

 .برخورد نگاه و قفس آینه بود ۀنقط باغ ما

 سبز سعادت بود ۀشاید، قوسی از دایر باغ ما

. 

  جویم در خوابکال خدا را آن روز، می ۀمیو

 . خوردمفلسفه میآب بی

 . چیدمانش می دتوت بی

  

Notre jardin se situait vers l'ombre 

de la sagesse. 

Notre jardin était le lieu où le 

sentiment se nouait à la plante, 

Notre jardin était le point de 

rencontre du regard, de la cage et du 

mémoire. 

Notre jardin était peut-être un arc du 

cercle vert de la prospérité. 

Je rêvais de mâcher, ce jour-là, le 

fruit vert de Dieu. 

Je prenais de l'eau sans aucune 

philosophie. 

Je cueillais des mures sans savoir 

pourquoi. 
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بالا، جملۀ ابتدای چهار بیت اول تکرار شده   در بند  بار در  اسمی »باغ ما« چهار 

دهندۀ ابیات، شعر  ساختار نحوی و ترتیب عناصر تشکیل است. مترجمان نیز با رعایت  

ها را در زبان اند و اینگونه نه تنها معنای صحیح بیت را در زبان فرانسه بازتولید کرده

بلکه ضرب  داده  انتقال  کرده مقصد  نیز حفظ  را  آن  » آهنگ  بیت  در  نقطاند.  ما    ۀ باغ 

« استفاده کرده  آینه/قفس  /نگاه  «، سپهری از سه واژۀ » برخورد نگاه و قفس آینه بود

گویند و شگرد متداولی برای خلق ریتم و  می  1گانهکه در زبان فرانسه به آن گروه سه

 Notre jardin آید. در برگردان این بیت » موسیقی در شعر فرانسه به حساب می

était le point de rencontre du regard, de la cage et du mémoire   »

» معادل  و    du regard, de la cage et du mémoire های  جایگزین شده   »

مرند و همکاران ماهرانه  آهنگ شعر را در خود حفظ کرده است. همچنین جلیلیضرب 

« که در یکجا به معنی »سبز« و  vert« )به سوی( و صفت » versاز حرف اضافۀ » 

جای دیگر در معنای »کال« است، استفاده کرده و به این شیوه ایجاد موسیقی و ریتم 

 اند.کرده 

 

 گیری . بحث و نتیجه 5

چند بند از مجموعه شعر »صدای پای آب« سهراب    در این پژوهش سعی شد تا ترجمۀ

انجام شده،   1394مرند، زمانی و عزیز محمدی در سال  سپهری که توسط ناهید جلیلی 

ها از منظر  مطابق با الگوی آندره لُفوِر مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، ترجمه 

به دقت معنای   و مقایسه و مشخص شد که مترجمان  معنا و ساختار شعری مقابله 

صحیح ابیات این شاعر را در زبان مقصد انتقال داده و در اکثر موارد نیز ریتم و موسیقی  

اند. بدون شک، بازسازی درست شکل ظاهری و  شعر را در زبان فرانسه بازآفرینی کرده 

فلسفی و همچنین عبارات و عناصر آشنازدایندۀ و نامتعارف سپهری در  -معنای عرفانی

لازم به ذکر است که مقایسۀ محتوای اشعار با   ری درخور ستایش است.زبان مقصد کا

های مناسبی را انتخاب  دهد که مترجمان با مراقب و ظرافت، معادلترجمۀ آن نشان می

در جست  وسواس  با  و  بوده و کرده  فرانسه  زبان  در  ریتم  ایجاد  بدون شک،  جوی  اند. 

کار بردن  ه های ساختاری زبان فارسی و فرانسه و زبان روایی خاصِ سپهری در بتفاوت 

تحریف  گفتاری،  توجیه  عبارات  را  مقصد  زبان  در  نحوی شعر  در ساختار  های جزئی 

- مرند و همکاران از شیوۀ ترجمهلُفور، جلیلی  گانۀکند. مطابق با راهبردهای هفتمی

 
1 Groupe ternaire 
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و ترجمه  و در کنا -وزنی  بهآوایی سود جسته  نیز  را  ابیات  درستی  ر آن معنای دقیق 

 اند.انتقال داده 

کارگیری فن تکرار و  هاز آنجا که ارزش زیباشناختی شعر سپهری از یک سو بر ب 

صورت نامتعارف استوار است،  کاربردن مفاهیم عرفانی بههآرایی و از طرف دیگر بواج

گیری  ، سخت ت این موضوع در اشعار فرانسهنیز، با آگاهی و شناخت از اهمی  مترجمان

بهقابل را  شگتوجهی  بازآفرینی  ذکر منظور  بردهای  ترجمه  در  بستهشده  کار  با  انده   .

های شعر سپهری و تسلط بررسی ترجمه، مشخص شد که مترجمان با تکیه بر ویژگی 

اند که از لحا  کیفی و کمی از  ای را ارائه داده بر هر دو زبان فرانسه و فارسی، ترجمه 

ها با حفظ ی، آن هر نوع چرخش معنایی و کژ فهمی به دور است. در موارد بسیار کم

سازی،  منظور شفافبهوحدت شکل در ترجمۀ شعر و توجه ویژه به زیبایی ذاتی کلمات،  

اند ولی در عین حال معنی شعر  ناگزیر جملات فعلی را جایگزین جملات روایی کرده 

 . اندرا نیز حفظ نموده

تحقیقی دربارۀ    صورت گرفته،  شناسیهایی که تاکنون در حوزۀ سپهری در پژوهش 

مرند که جلیلیهای  طور خاص بر روی ترجمه زبان فرانسه و نیز به  ترجمۀ اشعار وی به

نیز اشعار عرفان نظرآهاری را به زبان فرانسه برگردانده، صورت نگرفته است. امید    اخیراً 

پنجره  پژوهش  این  که  به است  را  ترجمهای  دربارۀ  بیشتر  تحقیقات  این  منظور  های 

پردازانی  و نیز ترجمۀ اشعار این شاعر بزرگ ایرانی از دیدگاه نظریه  نظرمترجم صاحب 

ها و عقاید  پردازان، فرضیه و اِفیم اتکین بگشاید. زیرا این نظریه   1چون آنری مشونیک 

ارائه داد  برای تحقیقات آتی مفید    توانداند که میهمتفاوتی دربارۀ نحوۀ ترجمۀ شعر 

 باشد.

 

  

 
1 Henri Meschonnic 
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های آن دمنه و اقتباسبررسی سیر تطورِ سبک زبانی و بلاغی کلیله و 

 برای کودکان و نوجوانان 

 های خوب( های خوب برای برای بچه)مطالعة موردی: نگار دانش و قصه
 

 1مریم شریف نسب 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  دانشیار پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی

 

 چکیده: 
اثر است که به شیوۀ بازنویسی، کم یک پیشاقتباس، تولید اثر ادبی )یا هنری( جدید مبتنی بر دست

ها برای تولید ترین راهگیرد. اقتباس از متون کهن ادبی، از دیرباز یکی از رایجبازآفرینی و... صورت می

به دمنه  و  کلیله  است.  بوده  نوجوان  و  کودک  ادبیات  داستانمحتوای  روایی،  ساختار  های واسطۀ 

های جانوری، از این حیث همواره مورد توجه بیشتری بوده و از دورۀ مشروطه پندآموز و شخصیت

هایی از آن برای مخاطبان خانه فراهم آمد، اقتباسها برای استفاده در مکتبخوانیکه نخستین بچه

آموزی، آموزش ادب ها برای زبانخانهها متونی بودند که در مکتبخوانیتر صورت گرفت. بچهسال کم

های زندگی برای مخاطبان کودک و نوجوان  درس و ادب نفس و تبیین هنجارهای اخلاقی و مهارت

و  فراهم می )مانند گلستان  ادبیات کهن  یا  )مانند قرآن(  این متون، عیناً متن دینی  از  شد. برخی 

سازی و بازنویسی سال متناسببوستان سعدی( بود؛ برخی دیگر براساس متون کهن برای مخاطب کم

شد. در این پژوهش ندرت از اساس برای مخاطبان کودک و نوجوان تألیف میشد. برخی نیز بهمی

مثابه )به  های خوبهای خوب برای بچهقصهو    نگار دانشاثر( با متن  مثابه پیشمتن کلیله و دمنه )به

از کلیله(، به شیوۀ قیاس ع اقتباس نوجوانانه  بارت به عبارت، مورد بررسی زبانی و سبکی قرار  دو 

می نشان  بررسی  این  است.  نزدیکگرفته  معاصر  زمان  به  چه  هر  کلیله  از  اقتباس  در  که  تر  دهد 

اثر هم به لحا  محتوا و هم به لحا  زبانی کمتر و صراحت و ایضاح شویم، پایبندی به متن پیشمی

تر، اثر افزون ها توضیح و توصیف نسبت به متن پیششود. همچنین در این بازنویسیمتن بیشتر می

تر و اعتماد به درک و دریافت مخاطب و سفیدخوانی او  های دشوار، اندکالمثلعبارات عربی و ضرب

توان گفت صنایع ادبی و بلاغی در طول زمان از جرئت میکمتر شده است. به لحا  بلاغت نیز، به

 تر شده است.ی به زبان خودکار نزدیک و نزدیک ها رخت بربسته و زبان ادباقتباس

 

های خوب، اقتباس، سبک زبانی های خوب برای بچهکلیله و دمنه، نگار دانش، قصهواژگان کلیدی:  

 و بلاغی 
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 درآمد: 

های گوناگونی وجود دارد، از جملۀ  برای تولید )و خلق( ادبیات کودک و نوجوان، راه 

دارد   جهانی  و  کلی  مفهومی  اقتباس،  است.  »اقتباس«  هم  یکی  راهکارها،  این 

رود. اقتباس فیلم از رمان،  : ج( و عموماً در جهانِ هنر به کار می 1395)نک.جلالی،  

نامه از فیلم، اقتباس ادبیات کودک و نوجوان از ادبیات بزرگسال و... اقتباس نمایش 

 هایی از اقتباس است.  گونه

به  را  این اقتباس  کلی  کرده طور  تعریف  هنری گونه  جدید  اثر  یک  »تولید  اند: 

از ]حداقل[ یک پیش  )همان:  برگرفته  به گونه53اثر«  اقتباسی،  اثر  بنابراین  های  (. 

مختلف از اثر )یا آثاری( که پیش از این وجود داشته، برگرفته شده است. اقتباس  

ممکن است از نظم به نظم، از نظم به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر، از نثر و نظم به 

متن دراماتیک و برعکس، از متن دراماتیک به متن دراماتیک و... باشد )نک.همان: 

روش کار، اقتباس ممکن است یکی از دوگونۀ »بازآفرینی«   (. همچنین به لحا 88

ر و بدون دخل و های اثیا »بازنویسی« باشد. در بازنویسی، »نویسنده با حفظ ویژگی

کند.« اما »بازآفرینی، برگردان همراه با دخل و  نویسی آن میتصرف، اقدام به دوباره 

تصرف در محتوا و ساختار و تبدیل آن به اثری مستقل و جدید است« )نک.شکرانه، 

(. نیز اقتباس ممکن است باز )آزاد( یا بسته )وفادار(  17:  1370و پایور،    56:  1392

 (. 57:  1395باشد )جلالی، 

اقتباس از ادبیات کهن فارسی برای تولید ادبیات کودک و نوجوان، همواره یکی 

هایی که  های شایع بوده است و پیشینۀ آن به دورۀ مشروطه و نخستین کتاب از روش 

خوانی« شهره  ها مشخصاً برای کودکان تهیه شده و با نام عمومی »بچهخانهدر مکتب 

 گردد. بوده، بازمی

کتاب  دربارۀ  محجوب  بچه »محمدجعفر  میهای  نویسد: خوانی 

ها هایی است که اصلاً برای مطالعۀ کودکان چاپ شده و ما امروز آن »داستان

می  کودک  کتاب  کتاب را  این  او  قصه خوانیم.«  را  کوتاهی ها  نوشتاری  های 

ها برای آموختن خواندن و نوشتن به زبان خانهداند که نوآموزان در مکتب می

موش و گربه، عاق  های  توان از قصه ها میگونه داستان خواندند. از این فارسی می
الیاس   نام برد. گرچه در متن این کتاب والدین، جام و قلیان، خضر و  ها و... 

فهم و منظوم خورد، مجموعاً متنی کوتاه و آسانهای دشوار نیز به چشم میواژه 

 (. 46و   45:  3، ج1390دارند« )محمدی و قایینی، 
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کودکان چنان برای  عامه  ادب  هم  و  رسمی  ادب  از  اقتباس  سابقۀ  پیداست  که 

 گردد.  کم به عهد قاجار بازمی دست

بازنویسی و بازآفرینی متون کهن برای کودکان و نوجوانان، عموماً با این اهداف  

 صورت گرفته است:

به  کهن  ادبی  میراث  با  هویت »آشنایی  تقویت  و  ایجاد  منظور 

فردی و ملی و ایجاد حس افتخار به ایران و گذشتۀ آن، انتقال تجربیات و  

های نسلی، ایجاد  بردن شکاف بینهای گذشتگان به نسل جدید و از ارزش 

برای  کودک  در  انگیزه  ایجاد  کودک،  در  کهن  ادبی  آثار  مطالعۀ  از  لذت 

کردن آثار کهن، ایجاد تنوع در  خواندن اصل کتاب در بزرگسالی، امروزی 

عزیزی،  خواندنی و  موسوی  )نک. صفری،  و...«  : 6، ج1391های کودکان 

391 .) 

از مهم یکی  است  نظر  در  پژوهش  این  فارسی در  ادب رسمی کهن  منابع  ترین 

اثر    نگار دانش)کلیله و دمنه( با دو اقتباس کودکانه از آن در دو دورۀ زمانی متفاوت )

اثر مهدی آذریزدی( به لحا     های خوبهای خوب برای بچه قصهابوالفضل علامی و  

این  به  پژوهش  این  قرار گیرد. در نظر است  قیاس و مداقه  زبانی مورد  کاربردهای 

های کلیله برای کودکان، به لحا  زبانی )صرفی، نحوی( ها پاسخ گوید: اقتباسپرسش 

در طول زمان چه تغییراتی کرده است؟ این تغییرات به لحا  بلاغی و ادبی چگونه 

افتاده  بوده است؟ این تغییرات چرا و تابع کدام عناصر بیرونی )بیرون از متن( اتفاق  

 است؟ 

 پیشینه 

ها و ابعاد اقتباس از متون کهن برای کودکان و نوجوانان، درحوزۀ اصول، مبانی، روش  

هایی نوشته شده که لزوماً در زمرۀ منابع این پژوهش و نه پیشینۀ  نامهها و پایان کتاب 

ترین آثاری  شود. در این بخش صرفاً به مهمها خودداری می آن است؛ لذا از ذکر آن 

و  پرداخته می  برای کودکان  دمنه  و  کلیله  متن  از  اقتباس  دربارۀ  که مشخصاً  شود 

 نوجوان است: 

های کلیله و دمنه برای  ها و بازآفرینی بررسی بازنویسی (.  1391دارنگ، سارا ) -

سال   از  )منتشرشده  نوجوانان  و  نامۀ پایان  (.1383تا    1362کودکان 

لی: بازۀ پور و کاووس حسن ارشد دانشگاه شیراز. به راهنمایی سعید حسام کارشناسی 

 نامه با جامعۀ آماری این پژوهش متفاوت است.زمانی این پایان 
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)سواعدی - مسقانی  خورشیدی  آرزو  و  عادل   ،1395 « کهن: (.  متون  بازنویسی 

«  بازنویسی قصة دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو از کلیله و دمنه

نامه(: مقاله پژوهی ادبی )نگاهی تازه به کلیله و دمنه و مرزبان دومین همایش متن 

 صرفاً بر بازنویسی یک حکایت متمرکز است. 

(.  1390صفری، جهانگیر و مسعود رحیمی و سجاد نجفی بهزادی )پاییز و زمستان  -

های شیرین کلیله و دمنه  نگاهی به عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه » 

: مقاله بر  101تا    77، صص  2، ش2«. مطالعات ادبیات کودک. دورۀ  برای نوجوانان

 های زبانی در آن صورت نگرفته است.عناصر داستان متمرکز است و بررسی 

عمران - محمدرضا  و  سمانه  )غلامی،  شهرضا  » 1395پور  عناصر  (.  تطبیقی  نقد 

بازنویسی آن با  و دمنه  کلیله  از  در حکایتی  گردهمایی  داستان  یازدهمین   .»

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان: این مقاله نیز بر عناصر داستان 

 تمرکز دارد.

های روایی و تمرکززدایانة باب  ظرفیت(. » 1398معینی، فرزانه )پاییز و زمستان  -

، صص  2، ش 10«. مطالعات ادبیات کودک. سهفتم کلیله و دمنه برای بازنویسی

 : تمرکز مقاله بر عناصر روایی است نه زبان متن. 128تا   103

میچنان دیده  پژوهش که  تمامی  بازآفرینی  شود  یا  بازنویسی  باب  در  موجود  های 

های کلیله برای کودکان و نوجوانان، یا بخش کوچکی از کتاب )در حد یکی داستان 

ها بر عناصر داستان، روایت، محتوا و  اند یا تمرکز آن یا چند حکایت( را بررسی کرده 

نظر می به  اساس  براین  است.  بوده  زبانی فرم  بررسی  به  با دقت  که  پژوهشی  رسد 

های کلیله برای کودکان و سیر آن در طول زمان پرداخته باشد، صورت نگرفته  اقتباس 

 است.

 معرفی آثار:

در پنج باب فراهم آمده    تنتره پنچه اصل این کتاب هندی بوده و به نام    کلیله و دمنه:

انوشروان دورۀ  در  برزویۀ طبیب  به است؛  را  آن  پادشاه ساسانی،  قباد  پسر  ، خسرو 

هایی بدان افزود. در اوایل دوران فرهنگ اسلامی ابن فارسی درآورد و ابواب و حکایت 

های  نهاد. ترجمه  کلیله و دمنه مقفع آن را از فارسی به عربی ترجمه کرد و نام آن را  

متعددی از عربی به فارسی از این کتاب انجام شده است تا این که در عهد بهرامشاه  

غزنوی نصرالله بن عبدالصمد، منشی دیوان، کلیله و دمنۀ ابن مقفع را بار دیگر به نثر  

)منشی،   کرد  ترجمه  داستان1386فارسی  بررسی  برای  مقاله،  این  در  ح(.  های  : 

از  اقتباس  دمنه،  شده  و  منزلۀ  کلیله  به  مینوی  تصحیح  به  منشی،  نصرالله  ترجمۀ 
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حکایت اصلی   16باب و    18نصرالله منشی  کلیله و دمنه  اثر انتخاب شده است.  پیش 

دارد؛ زیرا باب نخست به نام »دیباجۀ مترجم« و باب دوم به نام »مفتتح کتاب بر  

باب دیگر کتاب هر کدام    16ترتیب ابن المقفع« شامل حکایت و داستان نیستند و  

  59های اصلی و فرعی  تعداد داستان کلیله و دمنه  یک حکایت اصلی دارند. در کتاب  

اقتباس  بررسی در پژوهش حاضر گاه یک  داستان است که در  و  های مورد تحلیل 

 اند. ها اقتباس شده داستان و گاه تعداد بیشتری از داستان 

)  نگار دانش: ابوالفضل علامی  زبان 1011  -958اثر  به  آثار  نخستین  زمرۀ  در  ق.( 

کلیله و دمنه سال و با اقتباس از  وسنهای مخاطب کمفارسی است که با توجه به نیاز
ذکر شده که مصنفّ »بنا بر افادۀ طلبۀ مدارس  نگاردانش  نوشته شده است. در مقدمۀ  

( این کتاب را به رشتۀ تحریر درآورده است.  2:  1281و افاضۀ تلامذۀ مکاتب« )علامی،  

  81باب، یک مقدمه و یک مؤخره و شامل    16صفحه دارد و مشتمل بر    178کتاب  

اثر )کلیله( وجود ندارد. نگار دانش را  ( حکایت است که برخی از آنان در پیش 87)یا  

های زیادی  ن، بخش توان اقتباسی بسته )وفادار( از کلیله به شمار آورد؛ زیرا در آمی

رویدادها و شخصیت  اثر حفظ شده  های مهمِ پیش از عناصر روایی و ساختار عمدۀ 

 است.

بچه قصه برای  خوب  قصههای  خوب،  دمنه:  های  و  کلیله  از  برگزیده  های 

های کهن است که جلد نخست آن به کلیله و  بازنویسی مهدی آذریزدی از داستان 

منتشر    1336های کلیله( در سال  دمنه اختصاص دارد. جلد نخست این مجموعه )قصه

داستان از    25دو بار تجدید چاپ شده است. در این کتاب  و، هفتاد 1397و تا سال  

های این  رسد برخی از داستان کلیله و دمنه انتخاب و بازنویسی شده است. به نظر می 

اقتباس شده  دانش  نگار  از  که  کلیله،  از  نه  آنکتاب،  )اصل  موجود اند  کلیله  در  ها 

توان نیست؛ اما در نگار دانش نقل شده است(. این کتاب را، برخلاف نگار دانش، می

اسی باز )غیر وفادار( از کلیله به شمار آورد؛ زیرا تغییراتی تقریباً بنیادین در نقل اقتب

 ها ایجاد شده است. آذریزدی در مقدمۀ خود نویسد: حکایت

»اصل کتاب کلیله و دمنه دارای صد حکایت است که بعضی از  

خورد؛ ولی  های قدیم خوب بوده و به کار زندگی امروز نمیها برای زمان آن

توان چیزهای  ها میهایش همیشه خوب است و از آن بعضی دیگر از قصه 

شود، همان ای که در کتاب حاضر دیده میقصه  25خوبی یاد گرفت. این  

 (.9:  1، ج1336های خوب کلیله و دمنه است« )آذریزدی،  قصه

 روش 
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های مشترک کلیله، نگار  در این پژوهش تلاش شده است حکایت 

برای بچه دانش و قصه  های خوب در دو سطح صرفی و نحوی  های خوب 

ها  تک عبارات در حکایت مورد مداقه و قیاس قرار گیرد. به این منظور، تک

با یکدیگر قیاس شده، به لحا  واژگانی، ساختار عبارت، شرح جمله و... مورد 

 بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

 پیکرة پژوهش:

 . بررسی صرفی:1

:  1376که بهار )کلیله و دمنه سرشار از واژگان عربی است؛ چنان. واژگان عربی:  1.1

واژۀ عربی   70تا    50کلمه دارد( دارای    280( هر صفحۀ کتاب را )که حدود  758

های کلیله که برای گروه سنی کودک و نوجوان دانسته است. بدیهی است بازنویسی

 توانسته این حجم از واژگان عربی را در خود جای دهد. صورت گرفته است، نمی

پیشتر گفته شد که بازنویسی علامی در نگار دانش، از نوع اقتباس بسته است؛ به این 

به متن   فراهم کرده،  برای کودکان مکتبی  معنا که تلاش کرده است در متنی که 

به شیوهپیش  به همین سبب  باشد؛  وفاداری بسیاری داشته  از عین  اثر  ای هدفمند 

کلمات و گاه جملات کلیله بهره گرفته؛ اما در به کارگیری واژگان عربی، پیرو سه  

 :1سیاست و روش بوده است

اثر کوشیده، از  علامی مجدانه در حفظ محتوای پیش گزینی:  الف.ترجمه و معادل 

کردن آن برای کودکان مکتبی، در حد امکانش از  این رو برای تعدیل متن و متناسب

(؛ 46(/ »جانوران بسیار« )ن:86واژگان فارسی بهره گرفته است: »وحوش بسیار« )ک:

(؛ »در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند« )ک: 46(/ »ستم« )ن:  86»جور« )ک:  

(؛ »مادت معیشت من بود« 47(/ »خرگوشی به همراهی من فرستاده بودند« )ن:  87

(؛ »مسکن ایشان نزدیک شارعی عامر...«  42(/ »سرمایۀ زندگی من بود« )ن:  83ک:  )

)ن:  106)ک:   بود«  واقع شده  نزدیک گذرگاه  بر  »بیشه  باز کشید«  58(/  (؛ »جال 

 (.82من مکر بازکشید« )ن:(/ »دا158)ک:

کرده است، هرکجا که حذف واژۀ عربی، تغییری در مفهوم جمله ایجاد نمی حذف:  -ب

عربی را حذف کرده و هیچ جایگزینی برای آن اختیار نکرده است: »شما   علامی واژۀ

(/ »شما را از ستم این خونخوار باز  83خونخوار باز رهانم« )ک:    جبار را از جور این  

 (.46رهانم« )ن: 

 
های خوب  علامت قصه   قعلامت نگار دانش و    نعلامت اختصاری کلیله،    ک. در تمامی متن این مقاله،   1

 های خوب خواهد بود. برای بچه 
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یابی کند،  واژهای فارسی معادل علامی هرکجا نتوانسته برای واژۀ عربی، تک   شرح:-ج

قد تنمّ علی   1به شرح آن پرداخته است؛ این عبارات معمولاً وصفی هستند: »جموم

آینه 87القذاه...« )ک:   از بسیاری صفا چون  آبش  آورد که  بزرگ  (/ »بر سر چاهی 

یک صفت چهره بینندگان برشمردی« خطا یکها را درست بنمودی و بیحلبی صورت 

 (.46)ن : 

داستان بازنویسی  در  آذریزدی  متفاوتی  اما  کاملاً  نگاه  علامی  به  نسبت  کلیله،  های 

داشته است. آذریزدی خود را مقید به بازنویسی واژه به واژه ندانسته، به وجوه دیگر  

عبارت اهمیت بیشتری داده است؛ بنابراین عموماً عبارات و جملات را با واژگان فارسی 

توان در قیاس واژه به واژه از متن وی شاهد و مثال فراوانی بازنویسی کرده و لذا نمی 

سیاست  علامی  یافت.  با  کلیله  متن  بازنویسی  در  آذریزدی  مطلوب  شگردهای  و  ها 

 متفاوت بوده است: 

)ک: بگفت«  ایشان  حیات  جمع 85»تهنیت  حاضران  زندگی  بادی  مبارک  »با   /)

ها درگذشت برخی از دوستان خود را تسلیت گفتند.« )ق:  (/ »ماهی 44کرده...« )ن:  

چنان59 جای (.  به  نگار،  و  کلیله  برخلاف  آذریزدی  نمونه،  این  در  پیداست  که 

ماندن، مرگ برخی از ایشان را برجسته  گذاشتن بر شادی ماهیان به سبب زنده انگشت 

کرده است. در موارد دیگر، آذریزدی اگرچه واژگان ثقیل عربی را حذف نموده، اصراری  

راحتی به کار برده  کارگیری واژگان اصیل فارسی نداشته و کلمات رایج عربی را به بر به

 است: 

(/ »شما را از ستم این خونخوار  83»شما را از جور این جبار خونخوار باز رهانم« )ک:  

(؛ »در  16کنم.« )ق :(/ »من همۀ شما را از شر این ظالم راحت می46باز رهانم« )ن:  

(/  123(/ »در همسایگی بازرگان خانه داشت« )ن:  263جوار او بازرگانی بود...« )ک:  

انجیری با  (؛ »کبک 53لوحی منزل داشت« )ق:  »در همسایگی خانۀ او درویش ساده

من همسایگی داشت و میان ما به حکم مجاورت قواعد مصادقت موکد گشته بود« 

(/ »در همسایگی من کبکی وطن داشت و مرا به دیدار او خرّمی حاصل بود« 206)ک:

(/ »یک کبک دری هم در همان نزدیکی خانه داشت و این دو تا به حکم 100)ن:

 (.46مسایگی با هم آشنا شده و انس گرفته بودند« )ق:ه

 .تکرار واژگان: 2.1

درصد عبارات  آید که قریب نود تک عبارات متن نگار دانش چنین برمی از بررسی تک 

رسد  اثر هستند. به نظر میعلامی دارای کلمات مشترک و تکرار واژگانِ عبارتِ پیش 

 
 . جموم به معنی چاه بسیار آب است.  1
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مکتب متعلمان  برای  را  دانش  نگار  که  انتقال  خانهعلامی  بر  علاوه  آورده،  فراهم  ها 

آموزی تکیه داشته است. محتوای کتاب کلیله، بیشتر بر آموزشِ مهارتِ خواندن و واژه 

دانسته در  او ضمن وفاداریِ مجدّانه به متن کلیله، کلماتی را که مهم و کلیدی می 

آموزان از یادگیری آن واژه محروم نشوند. شگردهای  بازنویسی خود نقل کرده تا دانش 

 علامی در تکرار واژگان از این قرار است:

 ها: .تکرار کلیدواژه 1.2.1

آن  واژگانی است که علامی  از کلیدواژه،  پژوهش، منظور  این  امکان  در  دارای  را  ها 

نمایش خاص تشخیص داده است. ممکن است این واژه، کاربرد نوع خاصی از فعل  

(/ »ای 111بوده باشد؛ مثلاً: »اما تو اشارت مشفقان و قول ناصحان سبک داری« )ک:  

که پیداست علامی واژۀ  (. چنان 62ایم« )ن:  عزیز در این زمانِ دراز سبکی تو فهمیده 

 »سبکی« را در معنای خاص )سبکسری و عدم تقید( به کار برده است.  

طور موردی اثر، از شگردهای سبکی آذریزدی نیست، او نیز بهاگرچه تکرار واژگان پیش 

اثر را عیناً در متن به کار برده است: »عیب تو این است که جلف  برخی واژگان پیش 

(؛ »چون زاغ دستگیری موش به بریدن بندها مشاهده کرد...« 61و سبک هستی« )ق:

را دید...« )ق:  162)ک:   آنچه  134(/ »زاغ که دستگیری و کمک موش  از  (؛ »من 

ار آمده مستغنی« )ک: کبوتران را افتاد ایمن نتوانم بود و نه از دوستی اینچنین ک

ای در امان نیستم و داشتن دوستی چنین خیرخواه  (/ »من هم از چنین حادثه162

 (. 35نعمت بزرگی است« )ق: 

 معنایی و تکرار:.هم 3.1

رابطۀ خیلی  معناها دو یا چند صورت واژگانی با  ( هم 141:  1389به باور جورج یول )

اغلب در جمله نزدیک  البته گفتنی است که اند که  با یکدیگرند.  قابل جایگزینی  ها 

ای برای انتقال  تشابه معنایی لزوماً یکسانیِ کامل نیست؛ به این معنا که گاهی واژه 

که مترادف آن واژه این تناسب و  ای، مناسب و سازگار است درحالی مفهوم در جمله 

رود، در واقع دو صورت  معنی به کار می عنوان همسازگاری را ندارد. گاهی آنچه به

بازمی ناممختلف و هم  اما نمیاند که به یک واژۀ مشخص  توان در هر متنی  گردند؛ 

( به نقل از پالمر، دو واژه را  131:  1387یکی را جایگزین دیگری کرد. ابومحبوب )

متضاد داشته باشند: خیس و  طور مشترک یک واژۀ  داند که به معنا میهنگامی هم 

 1تر/خشک.

 
معنایی آن را  ( در تعریف هم 108تا    106:  1387معنایی وجود دارد؛ صفوی ).تعاریف دیگری نیز برای هم  1

ای به جای واژۀ دیگر دانسته، به شرطی که در زنجیرۀ معنا تغییری ایجاد نشود. بر مبنای این استفادۀ واژه



 

 

 73    ... های آن برایبررسی سیر تطورِ سبک زبانی و بلاغی کلیله و دمنه و اقتباس
 

هرچند    – آید؛ از این رو  کار بردن واژگان مترادف نیز نوعی تکرار معنایی به شمار می به

در این پژوهش ذیل همین مبحث آمده    -توان آن را مقولۀ مجزایی درنظر گرفتمی

سازیِ فرایند درک و  های سادهاست. بدیهی است گزینش کلمات مترادف، یکی از راه 

تثبیت معنا برای گروه سنی کودک و نوجوان است که در متون اقتباسی نیز کاربرد  

گیری دارد. علامی نیز در نگار دانش از این شگرد بهره گرفته و برای واژگان چشم

هایی در قالب واژه، عبارت و حتی گاه جمله به کار برده است )به سبب  دشوار، مترادف 

شود(: »آهن در  می   ها، فقط از مترادف در سطح واژه، مثال آوردهبودن نمونهطولانی

(. 68(/ »آهن را در گوشۀ خانه نهاده بودم« )ن:  122پیغوله خانه بنهاده بودم« )ک:  

های امانت تو را در گوشۀ انبار گذاشته  آذریزدی نیز از این شیوه بهره برده است: »آهن 

(/ »از چپ و راست فریاد  112(؛ »از چپ و راست بانگ برخاست« )ک:  50بودم« )ق:  

(؛ »فروخته بود و بها 63صدای مردم زیاد شد« )ق:  وکم سر (/ »کم62برآوردند« )ن:  

(. آذریزدی ساختار  68(/ »آن را فروخته به کار برده بود« )ن:  122خرج کرده« )ک:

ها را برده  تری ساخته است: »آهنمعنا و مفصل کلی تغیر داده، جملۀ همعبارت را به 

ها خودداری کند« دادن آنخواست از پس بود در جای دیگر پنهان کرده بود و می 

 (. 50)ق:

 . افزودن واژه:4.1

ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان، درک و دریافت  گر، بهبرای نویسندگان اقتباس 

پیشبرد   الگوی  به  اگرچه  علامی  دارد؛  بیشتری  اهمیت  موارد  سایر  از  پیام  و  معنا 

به پیش بهقدم  وفادار  و  با مخاطبان  قدم  نگار دانش  تفاوت مخاطبان  اثر مقید است، 

ای، گاهی خانه کلیله و دمنه را نیز در نظر دارد؛ لذا برای افزایش درک مخاطبان مکتب

مطالبی را که نصرالله منشی بدیهی انگاشته و از ذکر آن خودداری نموده، به عبارت  

افزاید. گاهی این افزوده، کلمات یا صفاتی زودیاب است تا مفاهیم انتزاعی را برای  می

 یافتنی کند:  سال، دست مخاطب کم 

(/ »ناگاه غایب شد و بر آن زمانی  206»در این میان غیبتی افتاد و دراز کشید« )ک:  

(/ »دیگر برنگشت و چند روز هم گذشت و خبری از کبک  100دراز گذشت« )ن:  

 (.45نرسید« )ق: 

 
( نیز 310:  1380زاده )تواند وجود داشته باشد. غلامعلی معنایی مطلق نمی تعریف وی معتقد است اساساً هم 

داند و معتقد است هرگاه دو واژه در زبان کاربرد یکسانی داشته  معنایی عینی را خلاف اقتصاد زبانی میهم

 رود. یابد و دیگری از یاد می باشند، به مرور زمان یکی رواج می 
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(/ »پس  106»شتر بازرگان در آن حوالی بماند، به طلب چراخور به بیشه آمد« )ک:  

به زمانی  اندک  می از  چرا  طلب  به  هرطرف  گرفته  قدرت  )ن:  قدری  (/  58گشت« 

 (. 77رفت« )ق: خوران در جنگل پیش می »همچنان تماشاکنان و علف 

(/ »بطان هر دو  112بردند« )ک:  »هردو جانب چوب را به دهان برداشتند و او را می

ها هم دو سر چوب  (/ »آن62طرف چوب به منقار برداشته پروازکنان روان شدند« )ن:  

 (.64را گرفتند و پرواز کردند« )ق: 

  (/ »هردو 206»هر دو بدان راضی گشتند و من برای نظاره بر اثر ایشان برفتم« )ک:  

راضی شده پیش او رفتند و من در پی ایشان روان گشته خواستم که احوال نظاره  

)ن:   توضیحات  100کنم«  با  و  مبسوط  کاملاً  عبارت،  این  در  آذریزدی  بازنویسی   .)

است: »کبک و تیهو هم که خودشان از صلح و سازش عاجز بودند داوری گربه را قبول  

تا حرف  روانه شدند  و  را پیش آن قاضی بیکردند  بزنند و  های خود  و عادل  طرف 

(. در این نمونه )در نگار دانش(، علاوه بر افزودن  47هرچه او رای داد بپذیرند« )ق:  

آنچه نظاره میواژۀ »احوال« برای روشن  افزوده شده که  شدن  نیز  شود، یک جمله 

تردید خواننده خود فضای خالی میان  دهد؛ بیحرکت شخصیت داستان را نشان می

ها  کرده است، اما در نگار دانش همۀ این حذفلۀ اول و سوم را دریافته و پر میجم

کلی فاقد رسد مخاطبان بهاند. در بازنویسی آذریزدی به نظر میجملگی بازسازی شده

 اند.دانش پیشین یا قدرت بازسازی محذوفات دانسته شده 

 1.شمول معنایی:5.1

های آن برقرار است. عناصری که ای است که بین یک طبقۀ عام و زیرمجموعهرابطه 

های زیرمجموعه  و عناصری که به طبقه  2به طبقۀ عام اشاره دارند، شامل )یا فراگیر( 

(. به تعبیر  101تا    99:  1387شوند )نک. صفوی،  نامیده می  3گردند، زیرشمول بازمی

( مفهوم دوم در بطن مفهوم نخست پنهان است؛ لیچ نیز رابطۀ  177:  1383لاینز )

رابطه  را  معنایی  میشمول  معنایی  مؤلفهای  فرمول  آن  در  که  همۀ  داند  شامل  ای، 

خصوصیات فرمول دیگر باشد. مانند زن، مؤنث و انسان. واژۀ شامل از شرایط کافی و 

های زیرشمول خود برخوردار است؛ مثلاً گوسفند: نر، ماده، لازم کمتری نسبت به واژه 

 بالغ، نابالغ. اما برای بره، نابالغ بودن شرط لازم است )نک. همان(. 

استفاده از شمول معنایی، ویژگی بارز بازنویسی آذریزدی است و در نگار دانش علامی، 

 اثر )کلیله( نیز کمتر است:  حتی از پیش 

 
1 .Hyponymy 
2 Super- ordinate  
3 Hyponym 
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های سبز و زیبا  ها و گیاه »در یک جنگل دورافتاده که پر از درختان سرو و کاج و گل 

کردند؛ مانند  ها و جانوران گوناگون زندگی میبود ]...[ گروه زیادی از حیوانات و مرغ 

های  ها، بز کوهی، کبوترها و خیلی از مرغ ها، گرازها، آهوها، کبک ها، خرگوشمیمون

(/ »خوراک گوسفند فراوان است؛ برگ کاهو، پوست هندوانه، و  14صحرایی.« )ق:  

 (. 55و   54صحرا هم پر از علف است« )ق: 

 .عطف:6.1

ویژگی عطف  از  یکدیگر،  به  عبارت(  )یا  واژه  چند  در  کردن  آذریزدی  سبکی  های 

هایی از این دست دارد؛ های خوب است. کلیله نیز گاه نمونه های خوب برای بچه قصه

چنین   کلیله  در  هرکجا  که  است  آن  جالب  نکتۀ  است.  اندک  بسیار  آن  بسامد  اما 

هایی وجود داشته، علامی در نگار دانش آن را حذف کرده یا فقط دو واژه را  عطف 

هیچ وجه تابع کلیله  معطوف به یکدیگر کرده است. آذریزدی نیز در کاربست عطف، به

 نبوده و هرجا خود صلاح دانسته، از این شیوه بهره برده است:

(؛ »اینجا محل امن و آباد و  58»زندگی ما هم به عقل و هوش تو وابسته است« )ق:  

سخن خیلی  (؛ »زاغ هم که از تنهایی و نداشتن همسایه و هم 37راحت است« )ق:

بهره بود و کاری و  (؛ »از مال و دارایی بی45دلتنگ شده بود اعتراضی نکرد.« )ق:  

توان گذشت« )ق: (؛ »به هوای دوستی و رفاقت از جان نمی53شغلی نداشت.« )ق:  

62.) 

کند؛  می  معنی را به یکدیگر عطف نکتۀ دیگر آن است که معمولاً آذریزدی کلمات هم 

ها در کلیله عموماً مترادف نیستند و هریک معنی متفاوتی دارند:  که معطوفدر حالی 

گیر و کرم عهد و لطف  »بقای ذات و حصول مودت تو مرا در حوادث روزگار، دست 

 (. 162طبع تو در نوایب زمانه، پایمرد« )ک: 

گاهی نیز کلیله عطف مترادف دارد؛ اما آذریزدی در همان موضع، عطف نیاورده است: 

(/ »همه 84»اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خصب و فراغ افتید« )ک:  

(. علامی به این مسئله، علاقۀ زیادی 59به آنجا بروید؛ همیشه راحت هستید« )ق:  

ر برده است: »اگر توانید به آنجا باید رفت تا آخر  نداشته و تنها یکی دو مورد به کا

 (.62زندگی به عیش و فراغت خواهید گذرانید« )ن: 

(/ »در آن جانوران بسیار  86سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند« )ک:  »به

(/ »همه خوش و خرم روزگار به  46گذراندند« )بدون عطف( )ن:  روزگار به خوشی می

 (. 14بردند« )ق: سر می
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البال پی آمدند« )بدون (/ »فارغ 208تحرز و تصون پیشتر رفتند« )ک:»امن و فارغ بی 

های گربه خیلی به عدالت او امیدوار شده  (/ »کبک و تیهو که از حرف 100عطف( )ن:  

 (. 50بودند، قدری پیشتر رفتند و جلوی روی گربه نشستند« )حذف عطف( )ق:  

 ها و ترکیبات .معاصرکردن واژه 7.1

های خوب است؛ آذریزدی اغلب در  های خوب برای بچه این ویژگی، منحصر به قصه 

های گسترده که برای سازی مقابل واژگان و ترکیبات کهن، از واژگان معاصر یا ترکیب 

درک باشد بهره گرفته است. این ویژگی در نگار دانش  سال امروزی قابلمخاطب کم 

نمودی ندارد و علامی در موارد بسیار مقید به متن کلیله است. برای نمونه، در داستان  

 گیرد: دار، آذریزدی بسیاری از اصطلاحات و مسائل امروزی را به کار میگربۀ روزه 

کنی؟ کبک  بیابان هستی که در کار من دخالت می  دادستانو    العموممدعی »مگر تو  

باید فوری تخلیه  سر و پا، خانه مال من است و  بیشتر عصبانی شد و گفت: بدبخت بی 

سند و  و بروی. تیهو جواب داد: خانه در تصرف من است و تا موقعی که کسی با    کنی

من مالک آن هستم. ]...[ تیهو جواب   طبق قانونخود را ثابت نکند،    مدرک، مالکیت 

ای در  نامهاجاره کنم و تو  داد: چه شاهدی از این بالاتر که من در این خانه زندگی می 

 (. 46...« )ق: اجاره داده باشی دست نداری که خانه را به من  

امروزی نکتۀ جالب   برای  آذریزدی  زبان، که  تر آن است که  نه فقط  کردن داستان، 

به را هم  به حتی محتوا  ادلۀ منطقی و عقلانی  برخی مسائل  برای  روزرسانی کرده، 

گویند: »اگر تعرض خویش از ما  افزاید؛ مثلاً در کلیله، حیوانات به شیر میداستان می

که  (. درحالی86فرستیم« )ک: زایل کنی، هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک می

بپرسند   امروزی  کودکان  است  ممکن  که  مقدر  پرسش  این  به  پاسخ  در  آذریزدی 

شود؟« متن »حیوانی که قرار است خوراک امروز شیر باشد، بر چه اساسی انتخاب می

گونه بازنویسی کرده است: »حیوانات هم قبول کردند و بعد از آن هر روز یک  را این 

  یکی را که گناهی کرده بود و بایستی تنبیه شود   دسته از حیوانات از میان خودشان

 (.  15فرستادند« )ق:  کردند و به همراه خرگوش او را برای خوراک شیر میانتخاب می 

 . بررسی نحوی:2

مورد نظر از آن، پس از قیاس صرفی، نوبت به    های برای بررسی زبانِ کلیله و اقتباس

های خوب  های خوب برای بچه  نگار دانش و قصه ِ رسد. در بازنویسیقیاس نحوی می

 آید:از کلیله این نکات نحوی به چشم می
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 :.تکرار جمله1.2

طور کامل در نگار دانش  گوهای کوتاه در کلیله به وبسیاری از گفت.تکرار کامل:  1.1.2

های خوب این ویژگی حکم کلی و مطلق  های خوب برای بچه اند. در قصه تکرار شده 

 ندارد: 

 (.62پشت گفت فرمانبردارم« )ن: (/ »سنگ 111»گفت فرمانبردارم« )ک: 

 (60/ ن: 109کار است «)ک:ناک و زیان»گوشت تو بوی 

او هلاک شد« )ک:   که گمان بردم هلاک شد« )ن:  (/ »چنان206»گمان بردم که 

100 .) 

 .تکرار ناقص:2.1.2

گاهی در ساختار جمله کلمه یا حرفی تغییر کرده و بقیۀ آن تکرار شده که در این  

ایم. این جملات گاه به سبب افزودن واژه )که در  پژوهش آن را تکرار ناقص نامیده

 آیند:بخش صرف از آن سخن رفت( تکرار کامل به شمار نمی 

 (.60(/ »گوشت تو بیماری خناق آورد« )ن:109»گوشت تو خناق آورد« )ک: 

 (. 68گویی؟« )ن: (/ »سخن محال چرا می 122گویی؟« )ک:»محال چرا می 

 (.67رفت« )ن:مایه به سفر می(/ »بازرگانی اندک 122مال بود« )ک:»بازرگانی اندک 

 گاهی صفات از قبیل صفات مبهم یا اشاری برای تصریح جمله افزوده شده است:

کس را چشم از گرسنگی  (/ »هیچ 107کند« )ک:  »کس را چشم از گرسنگی کار نمی

 (.59کند« )ن: کار نمی 

 گاهی نیز جزئی از افعال مرکب یا ربطی تغییر یافته است:

ای را  ای و قبیله »یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله 

(/ »یک  107فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک اگر در خطری باشد« )ک:  

داری را فدای قبیله توان ساخت و قبیله را  نفس را فدای اهل خانه توان کرد و خانه 

( )در این نمونه، علامی برای  59فدای شهر و شهری فدای شهریاری باید نمود« )ن:  

کارگیری واژگان عربی نیز تغییراتی در عبارت  استفاده از کلمات فارسی و پرهیز از به 

 ایجاد کرده است(.

 .شرح جمله:2.2

اثر  های پیش که در بخش افزودن واژه گفته شد، علامی تلاش کرده تمام حذف چنان

سال ایجاد کند، بازسازی نماید. گاهی  ای در فهم مخاطب کم را که ممکن است وقفه

گیرد. علامی به این منظور، گاه با افزودن  این تکمیل معنا با ذکر یک جمله صورت می 
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کند که جملۀ پایۀ آن ای مرکب میجملۀ پیرو، جملۀ سادۀ کلیله را تبدیل به جمله

 تکرار شده است:

(/»گرگ و شغال و زاغ که به طفیل  107بودند« )ک:  برگ می»گرگ و زاغ و شگال بی 

 (.58برگ و نوا ماندند« )ن: او طعمه یافتندی بی

 کردن معنی آمده: پایه به یاری کامل ای همگاهی نیز جمله 

(/ »شما باشید تا من بروم و بازآیم«  107»شما جای نگاه دارید تا من بازآیم« )ک:  

 (.59)ن: 

)ک: نمود«  ملاطفتی  و  بخورد  شکر  چون  دم  این  روش  109»اشتر  چون  »شتر   /)

و گفت که من سخن  کرد  آغاز  ثنا  و  دعا  و  آمد  پیش  دریافت،  گفتن ملازمان شیر 

برداشته این درگاهم و قربت یافته این دولتم. اگر لایق مطبخ باشم به جان مضایقه  

شود علامی به شرح دلایل سخن  که در این نمونه دیده می(. چنان60نیست« )ن:  

او پرداخته است تا فضای داستان برای شتر و نمایش شخصیت ساده و تملق  گوی 

 درک شود. ای ملموس و قابلمخاطب مکتبخانه

(/ »از نتایج  263ها سازم و مرا بدان استظهاری تمام باشد« )ک:  »از نتایج ایشان رمه

ای (. در این نمونه، جمله123ها زنی بکنم« )ن:  ها پدید آید و از بهای آنایشان رمه 

رنگ داستان  حذف شده و به جای آن جملۀ دیگری آمده که در ادامه به پیشرفت پی

کند. از سوی دیگر واژۀ عربیِ استظهار دارای معنایی کلی است که مخاطب  کمک می 

یابد؛ بنابراین علامی تنها یکی از مصادیق ملموس آن را به کار  سال آن را درنمیکم

 برده است. 

 .حذف:3.2

بند بوده که در نگاه اول،  اثر پای جملۀ پیش علامی در نگار دانش چنان به حفظ جمله

شود که  نماید؛ اما با دقت بیشتر نمایان می حذف بخشی از اثر در طرح کار بعید می 

ای روشمند و هدفدار جمله یا جملات خاصی را حذف کرده است؛ مثلاً  وی به شیوه 

ها درمورد  در کلیله گاهی مصادیقی از امور دینی و اخلاقی از زبان یکی از شخصیت 

پژوهی، این موارد  شود )در روایتشخصیت منفی )ضدقهرمان داستان( به کار برده می

که بعداً  –شود(؛ در نگار دانش تمامی این اوصاف  تحت نامِ »راوی کاذب« بررسی می

 حذف شده است: -شود دروغ و کذب بودهدر روال داستان مشخص می 

ای است متعبد، روز روزه دارد و شب نماز کند، هرگز  »در این نزدیکی بر لب آب گربه

(/ »در این  206حیوانی جایز نشمرد و افطار او بر آب باشد« )ک:    خونی نریزد و ایذای 

 (. 100آید« )ن:  ای است پرهیزگار خداترس، آزار جانداری از او هرگز نمی نزدیکی گربه 
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  ها اثر وفادار بوده و اغلب بخش گفتنی است که آذریزدی در این مورد کاملاً به پیش 

 را با همان تفصیل بازنویسی کرده است:

دار هم به اینجا خیلی نزدیک است و این گربه شخصی است »گفت: منزل گربۀ روزه 

کس از او  گیرد و هیچ ها مشغول نماز است و همۀ روزها روزه میعابد و زاهد که شب

جور راه و رسم عدالت و  ها زندگی کرده همه بدی ندیده و چون مدتی در میان آدم 

داند و اینقدر نجیب است که هنوز از مال دنیا یک خانه هم ندارد و مزد  قضاوت را می 

برد و حرف حق  گیرد و چون خدا را درنظر دارد از کسی حساب نمی و پاداش هم نمی

 (. 47و  46زند ...« )ق: می

هایی است که نصرالله منشی به تعلیم اخلاقی و پند و اندرز  از دیگر موارد حذف، بخش 

پرداخته است. گاهی این حذف، از حد جمله درگذشته و به بیش از چند پاراگراف  

به حجم محتوای تعلیمی منوط است؛ چنان می که در  کشد. حجم حذفیات، عموماً 

روزه  )گربۀ  قریب یک  مثال پیش  داستان است،  دار( شخصیت گربه که ضدقهرمان 

کل حذف شده  دهد؛ که در بازنویسی علامی بهصفحه پند و اندرز به مخاطبان می

 است:

»پیری در من اثر کرده است و حواس خلل شایع پذیرفته و گردش چرخ و حوادث  

(/  207کند و...« )ک:گرداند و پیر را ناچیز میدهر را این پیشه است، جوان را پیر می 

پیدا   تمام  را ضعفی  دیگر حواس  و  و گوش  و چشم  است  کرده  اثر  من  در  »پیری 

 (.100شده...« )ن: 

اندرزی، میبا این اصرار علامی برای حذف بخش  ادعا کرد که  های تعلیمی و  توان 

هدف وی از تدوین کتاب نگار دانش، بیش از آموزش محتوای آموزشی و تعلیمی، 

ای بوده است. شاید به همین سبب است که در  خانهآموزش زبان به نوآموزان مکتب

تا   کرده  حذف  )ضدقهرمان(  منفی  کاراکترهای  برای  را  نیکو  صفات  بسیار،  موارد 

 سال را دچار آثار سوءتربیتی این قضیه نکند. مخاطب کم 

»نام نیکوش نهم و علم و ادب درآموزم. چون یال برکشد اگر تمردی نماید بدین عصا  

ادبی نماید با همین عصا که در  ( / »تربیت او کنم و اگر بی 263ادب فرمایم« )ک:

 (. 123دست دارم تربیت او کنم« )ن: 

هایی که معمولاً حذف شده، جملاتی است که بیشتر کلمات آن عربی از دیگر بخش 

اثر را  و مسجع هستند؛ برخی از این جملات اطناب دارند و بیشتر جنبۀ ادبیِ پیش 

عنوان نمونه  ها عموماً یکی دو بیت عربی هم با خود دارند. به اند. این بخش تقویت کرده 

( این سخنان مطوقه حذف شده: »چون ایشان حقوق مرا به طاعت  83در نگار دانش ) 
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و مناصحت گزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم مرا نیز از  

 (.161عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید« )ک: 

 های زبانی:.کاربست کلیشه4.2

ها والبته بیشتر  المثل های زبانی در این پژوهش، عبارات مشهور، ضربمقصود از کلیشه

موقعیت کلامتکیه  در  عام هستند که معمولاً  برده میهای  کار  به  شوند.  های خاص 

اثر،  سبب پایبندی علامی به متن پیش به  های زبانی در نگار دانش،کاربست کلیشه 

های خوب، به وفور از  های خوب برای بچه گیر نیست. درعوض آذریزدی در قصه چشم

 های زبانی بهره برده است:کلیشه 

درگشتن« )ک:  »دهان بالا  از  و  بود  »لب 112گشادن  بالا  (/  از  و  بود  همان  گشادن 

 (.62افتادن همان« )ن: 

 (/ کلیله ندارد.59»خاک بر سر مصاحبان این زمانه« )ن: 

 (/ کلیله ندارد. 68»هرچند که بسیار جستم کمتر یافتم« )ن: 

 (/ کلیله ندارد. 82»دانه چیدن همان بود و در دام افتادن همان« )ن: 

»تحیت به تواضع بگفتند و درخواست که میان ایشان حکََم باشد و خصومت خانه به 

 (. 100(/ »دعوی به عرض رسانیدند« )ن: 207قضیت معدلت به پایان رساند« )ک: 

(/ »هرکس هم سر جنگ دارد  17»ناگهان سر و کلۀ خرگوش از دور پیدا شد« )ق:  

بیاید ببینم حرفش چیست« )همان(/ »دمار از روزگارش درآوریم« )همان(/ »پوستش  

کنم« )همان(/ »از پیش هم اوقاتش تلخ شده بود« )همان(/ »به رگ  را از تنش می 

 کشید« )همان(.غیرتش برخورده بود و با خودش خط و نشان می

 .ساختار جمله: 5.2

های مورد بررسی در کلیله، جملات ساده هستند که با حرف  اغلب جملات داستان

اند. گاهی فعل این جملات حذف شده پایه ساخته ربطِ »و« معطوف شده و جملۀ هم

که نوعی ویژگی سبکی کلیله است. تعداد اندکی جملات مرکب هم در کلیله وجود  

سازی( به شکل  دارد که اغلب توضیح و تبیینِ دلیل امری هستند. این شیوه )مرکب 

در قصه شدهاغراق  برای بچه ای  نگار  های خوب دیده میهای خوب  در  شود. علامی 

دانش عموماً جملات ساده، کوتاه و منقطع به کار برده است؛ در همان جملات ساده، 

مرکب  به  نیاز  که  جا  همهر  و  به پایه سازی  تمایل  علامی  بوده،  جملات  کردن 

و طولانی کردن  تبدیل  به وجه وصفی  نظر  فعل  به  دارد.  این طریق  از  عبارت  کردن 

کاربردن افعال، احتمالاً تابع زمان خلق اثر )نگار دانش(  رسد این شیوۀ علامی در بهمی

 و شکل مرسوم فعل در زمان او در خطۀ هند است.
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خواست که سفری رود. صد من آهن داشت  مال بود و میاند که بازرگانی اندک »آورده 

(/ »بازرگانی اندک سرمایه به 122در خانه دوستی بر وجه امانت بنهاد و برفت« )ک:  

که سفر دوردست  رفت صد من آهن در خانۀ دوستی به امانت سپرد. بعد از آن سفر می

(/ »در زمان قدیم که بازرگانان خودشان برای خرید  68و   67کرده به خانه آمد« )ن: 

خواست به سرمایه می کردند، یک بازرگان کم جنس به شهرها و کشورها مسافرت می 

اش را در وطن خود باقی گذاشت که سفری دور برود و برای همین مقداری از سرمایه

سرمایه نباشد« گردد بیاگر مثلاً در بیابان مالش را دزد برد وقتی به شهر خود برمی

 (.  68)ق: 

»این فکرت چنان قوی شد و این اندیشه چنان مستولی گشت که ناگاه عصا برگرفت  

و از سر غفلت بر سبوی زد. در حال بشکست و شهد و روغن تمام بروی او فرو دوید.«  

ادب در حضور دانسته عصا بر سبو (/ »چنان در خیال فرورفته که پسر را بی263)ک:  

بریخت.« )ن:   و روغن  دل (/ »درویش ساده 123زد چون سبو درهم شکست شهد 

همینطور که در علم خیال فرورفته بود و در فکر تنبیه خدمتکار بود. چوبی را که در  

دست داشت محکم به کوزه روغن زد و کوزۀ روغن که در بالای تاقچه قرار داشت  

 (. 54شکست و روغن بر در و دیوار و سر و صورت درویش پخش شد« )ق: 

 .بلاغت و دلالات ضمنی:6.2

گوید؛ اما هر دو اقتباس، تمایل بسیار  در کلیله گاهی نصرالله منشی، ابهامی به طنز می

به تصریح مطالب و دوری از ابهام دارند. به همین سبب بیان طنزآلود، صنایع ادبی، 

تصویرسازی و... در این دو کتاب، نادر است. تنها صنعت ادبی که در این دو کتاب  

کار رفته است، تشبیه است که ماهیتاً به تصریح و روشنیِ مفهوم یاری    بیش به وکم

اند که از نوع کنایۀ عامیانه  رساند. هر دو اقتباس، فقط زمانی از کنایات بهره گرفته می

یا خودکارشده باشند. عموم ابزارهای ادبی کلیله که خود عامل دلالت ضمنی مفاهیم  

ه و پرهیز از ابزارهای بلاغی به است، در هر دو اقتباس حذف، و مفاهیم با زبان ساد

های مختلف تلاش برای تصریح مفاهیم، در  سمت تصریح حرکت کرده است. نمونه

برای  ازاگذاری  مثلاً  است؛  شده  داده  نشان  گوناگون  عناوین  با  پیشین  بندهای 

 محذوفاتِ کلیله:

(/ »آخر از نادانی زبان برگشاد و گفت...«  112طاقت گشت و گفت...« )ک:  »آخر بی

پشت طاقت نیاورد و این حرف خون او را به جوش آورد و از  (/ »دیگر سنگ 62)ن:  

 (.65همان بالا جواب داد...« )ق: 
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از این    -که درک آن قطعاً برای مخاطب نوآموز دشوار است -های طنزآلود نیز  ایهام

 زمره است: 

(/ 68(/ »دوست نادرست از این شاد شد« )ن:122کار شاد گشت« )ک:»امین راست 

 (. 52»رفیق خائن از شنیدن این جواب خوشحال شد« )ق:

 بندی:جمع 

های خوب برای  گفته )کلیله و دمنه، نگار دانش و قصه توان سه اثر پیش درمجموع می

های خوب( را که در سه مقطع زمانی مختلف و برای اهداف و مخاطبان مختلف  بچه

 اند را به لحا  زبانی چنین مقایسه کرد: نگاشته شده 

اثری تعلیمی است که به شیوۀ داستان در داستان برای مخاطبان عام    کلیله و دمنه-

و   بالاست  آن  در  عربی  ترکیبات  و  واژگان  بسامد  شده.  نوشته  مصنوع  نثری  با  و 

 آمیختگی شعر و نثر در آن وجود دارد.  

دانش- کم  نگار  مخاطب  برای  و  کلیله  از  پس  چهارقرن  نوآموز قریب  و  سال 

از تدوین    رسد هدف علامینظر میسازی شده است. بهای تدوین و مناسب خانه مکتب

این کتاب، بیش از انتقال محتوای تعلیمی و اندرز، آموزش زبان و افزایش دایرۀ واژگانی  

اثر داشته و در  نوآموزان بوده است. علامی در اقتباس خود پایبندی بسیاری به پیش 

ویژه در مواجهه با  ها تغییری ایجاد نکرده است؛ اما در بخش زبان به محتوای حکایت

ها را  های فارسی برای آنان برگزیده یا آنکلمات، ترکیبات و عبارات عربی، یا معادل

ها به زبان فارسی پرداخته است. در  تر آنحذف کرده است. گاهی نیز به شرح ساده 

بسیاری موارد همان واژگان کلیله را تکرار و درصورت لزوم مترادفی در کنار آن به 

های سبکی نگار دانش است.  کرار از ویژگی معنایی و تکار برده است؛ به این سبب، هم

پرکردن خلأهای معنایی و محذوفات کلیله از طریق افزودن واژگان یا عبارات نیز از  

کارگیریِ شمول معنایی  های نگار است. بسط و گسترش معنا از طریق بهدیگر ویژگی 

 های زبانیِ نگار دانش است.  و عطف عبارات متوالی به یکدیگر نیز از مؤلفه 

ای به کلیله بندیِ ویژه که گفته شد، ابوالفضل علامی در اقتباس نگار دانش، پای چنان

ترین مختصات نحوی داشته؛ بنابراین در تکرار کامل یا ناقص عبارات کلیله یکی از مهم

شرح است.  بهنگار  و  امکان  حد  تا  اندرزها  حذف  کلیله،  جملات  شکلی دادن 

گیری جملات ساده، کوتاه، منقطع و  کار های زبانی، بهکلیشه گونه، کاربست  وسواس

از دیگر ویژگیمرکب  های  سازی عبارات از طریق عطف وجه وصفی به عبارت بعد، 

 نگار دانش است.
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های خوب را مهدی آذریزدی قریب سه قرن پس از نگار  های خوب برای بچه قصه-

کلیله،  از  اقتباس خود  در  آذریزدی  است.  کرده  تدوین  برای کودکان  دانشِ علامی 

اثر نداشته و بسته به اقتضای مطلب تغییراتی در روایت و  بندی چندانی به پیش پای 

به را  عربی  عبارات  و  کلمات  است.  کرده  ایجاد  دید  معادل زاویۀ  به  های ضرورت 

کارگیری واژگان و عبارات عربی تر فارسی بدل کرده؛ اما پرهیز افراطی از بهامروزی 

نداشته و اصطلاحات و ترکیبات رایج و متدوال عربی را به کار گرفته است. در بسیاری  

ه و هرچند  رنگ حکایت کلیله را به زبان امروزی برای کودکان »بازگویی« کردموارد پی 

پی  اساسی  تغیر  )زیرا  نشده  منجر  »بازآفرینی«  به  او  دیده  اقتباس  او  کار  در  رنگ 

رسانی عبارات  روز شود(، اما بازنویسی او هنرمندانه و توأم با خلاقیت بوده است. بهنمی

مهم  از  مفاهیم  معاصرسازیِ  قالب  و  در  که  است  آذریزدی  اقتباس  مختصات  ترین 

 پایۀ خود را نمایانده است.جملات معطوف و هم 

دهد که در سیرِ زمانی، از  اثر با دو اقتباس آن در بخش بلاغت نشان می مقایسۀ پیش 

های ادبی کاسته شده و متن  های کلامی، صنایع و تصویرسازی ابهامات، طنز، پیچش 

به سمت تصریح و وضوح حرکت کرده است. افزودن عبارات توضیحی و جملات اضافی 

پیش  متن  خلأهای  پرکردن  معنایی، برای  شمول  کاربست  توصیفات،  گسترش  اثر، 

اعتماد  تصویرسازی  دارد که  آن  از  نشان  ... همگی  و  تشبیه  بر  مبتنی  و  های عینی 

  تر شده است.  نویسنده در طول زمان به توانایی سفیدخوانیِ مخاطب کم و کم
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کاوانۀ های روانها، بازتاب نظریهها، شباهت دانته، یافتن تفاوت  کمدی الهیسالوادور دالی از  

  کمدی الهیدر    دوزخ های دالی است.  ها در نقاشیزیگموند فروید و تحلیل نمادها و نشانه 

ها تصاویری را برگزیده که چهار سرود است که پژوهش حاضر از میان آنودانته شامل سی 

های دالی کاوانۀ فروید و نمادها در نقاشی های روانها و نظریهها، شباهت دهندۀ تفاوتنشان

های  های فوق از نظریهاست. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی و تطبیقی است که در بررسی نمونه

عنوان روش ای فروید بههمکتب امریکایی بهره گرفته است. در این پژوهش، محقق از نظریه

در    دوزخهای مورد استفاده در این تحقیق شامل بخش  تحقیق استفاده کرده است. نمونه

کمدی  در    دوزخهای اقتباسی دالی است. پژوهش حاضر بخش  دانته و نقاشی   کمدی الهی
دانته را برگزیده زیرا این کمدی به شکل رویا به دانته الهام شده و به عبارتی دیگر   الهی
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زیرا او نقاش سبک سورئالیسم بوده که رویاها و ذهن ناخودآگاه را در آثارش بازنمایی کرده  

دانته، دالی بیشتر به ضمیر ناخودآگاه   دوزخاست. در بررسی تطبیقی تصاویر اقتباسی دالی از  
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 مقدمه .  1

 تطبیقی  ادبیات  به نو  . نگاهی 1-1

ادبیات تطبیقی است که در آن آثار ادبی    ،تحقیقات ادبی  های ترین حوزه یکی از کهن

می مقایسه  یکدیگر  با  مختلف  ملیت  و  زبان  دو  ت  ،شدنداز  دیگری  أیکی  بر  ثیرگذار 

های تحقیق  شد و در نهایت شباهت میان دو اثر یا نویسنده به عنوان یافته شمرده می

می  روبه مطرح  امریکایی  و  فرانسوی  بزرگ  مکتب  دو  با  تطبیقی  ادبیات  در  رو  شد. 

و  مکتب فرانسوی در اوایل قرن بیستم شکل گرفت  (.  116:  1391  هستیم )نجومیان،

ت آن  فرهنگ أدر  و  ملل  بین  تاثیرگذاری  و  قرار  ثیرپذیری  توجه  مورد  مختلف  های 

ها از فرهنگ و ملت گر به بررسی مضامین ادبی و چگونگی انتقال آنگیرد و تطبیقمی

پردازد. مکتب امریکایی پس از جنگ جهانی دوم شکل ر می دیگ  یبه فرهنگ و ملت

 ثیرگذاریأثیرپذیری و تأاست. در مکتب امریکایی ت  1گذار آن رنه ولک گرفت که پایه 

  ،گیردفرهنگ و ملل مختلف بر یکدیگر و اختلاف زبان دو اثر مورد مقایسه قرار نمی

از مرزهای ملی   پژوهشگر مطالعات تطبیقی  بلکه ملاک اصلی ملیت و فرهنگ است و

ای کلی و جهانی در گذارد. مکتب امریکایی ادبیات را مسئلهو قومی خود پا فراتر می 

گیرد و به نقد ادبی ثر آثار ادبی فاصله میأثیر و تأگیرد و از روابط تاریخی، تنظر می 

شود. مکتب امریکایی در واقع به زیباشناسی آثار ادبی و تجزیه و تحلیل  نزدیک می 

روابط    ۀ ای دارد که به مطالعرشته پردازد. ادبیات تطبیقی ماهیت میانادبی خود اثر می

های علوم انسانی توجه بیشتری دارد )بزرگ چمی، رشته  دیگر  بین هنرهای زیبا و

1387 :142  .) 

ها  ها و شباهت همان طور که اشاره شد، مطالعۀ تطبیقی دیگر تنها اشاره به تفاوت 

به ادبی  رویکرد  یک  از  بلکه  روشنیست،  میعنوان  استفاده  رویکرد شناسی    کند. 

  آشکار  را  انسان  ناخودآگاه  پنهان  های لایه  تنها  نه  اقتباس،  در  ویژهبه  هنر،  در  روانکاوانه

نشان   نیز   را  او  ذهنی  و حالت   تصویرسازی   از  هنرمند   قصد و منظور  بلکه  سازد،می

  دانته،  دوزخ   از  دالی  تطبیقی  های نقاشی  تحلیل  و  تجزیه  با  حاضر  مطالعۀ  در.  دهدمی

  متفاوت   دوزخ  از  دانته  توصیفات   با  کاملاً  در تصاویری که  ویژهبه  دالی  پنهان  اهداف

  مخاطبان  تطبیقی،  مطالعۀ  در  روانکاوانه  رویکرد  از  استفاده  شود. بااست، آشکار می

  خاص   های تکنیک   و  نمادها   طریق  از  که   را   هنرمند   نظر   مورد   های پیام   توانندمی

 های شباهت   و  هاتفاوت  پژوهش   این  دیگر،  سوی   از.  کنند  درک  شود،می  منتقل  هنرمند

برجسته ساخته است. در    را  دالی  تطبیقی  های نقاشی  و   دانته   دوزخ  اثر:   این دو  بین

 
1. René Wellek 
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تطبیقی   بررسی  در  فروید  روانکاوانۀ  رویکرد  از  حاضر  الهی تحقیق  و    کمدی  دانته 

 ایم.های سالوادور دالی بهره گرفته نقاشی

 سرایی داستان  و قدرت  دانته  کمدی الهی. 2-1

را در سال    2کمدی الهی ایتالیایی است که نوشتن    ۀشاعر و نویسند   1،دانته آلیگیری 

کمدی میلادی آن را کامل کرد.    1321میلادی آغاز و تا زمان مرگش در سال    1308
ای که دانته  گانهاست، سه  بهشتو    برزخ،  دوزخدانته دارای سه بخش مجزا شامل    الهی

های  یکی از اولین کتاب  کمدی الهیکند.  در این کتاب سفر خیالی خود را تعریف می 

آید. در این سفر  شمار می   ادبیات ایتالیا است و از بزرگترین آثار در ادبیات جهان به 

 برزخ و    دوزخکنند؛ در  خیالی دانته به دنیای پس از مرگ، دو راهنما او را همراهی می

دانته زندگی می از  او ویرژیل، شاعر رومی است که چند قرن پیش  کرده  راهنمای 

مند بود راهنمای او بئاتریس پورتیناری است که دانته به او علاقه  بهشتاست، و در  

(Encyclopedia Britannica, 2020  این دانته  خود  کمدی  (.  فقط  را  کتاب 

نامیده بود اما در قرن شانزده بدان لقب الهی، که به مفهوم ارتباط این اثر با دنیای 

ماوراءالطبیعه و آسمانی است، داده شد. عنوان کمدی به مفهوم اثری است که سبک  

یابد. شود و با عاقبت خوش پایان میعامیانه دارد و بر خلاف تراژدی از بد شروع می

نه تنها بزرگترین اثر ادبی در آن  استادانه است که دانته    ۀیک اثر شاعران  کمدی الهی 

ریزی کرده است. اشعار دانته  بلکه زبان کشور ایتالیا را نیز پی  ،کشور خود را آفریده

توان پس و  در این کتاب بسیار منسجم هستند به طوری که هیچ کلمه از آن را نمی 

و نمادین که سرشار از تمثیل و    آلوداین کتاب اثری است رمز   .پیش یا حذف کرد

پردازی  از قدرت داستان  کمدی الهیآید.  استعاره است که وجه متمایز آن به شمار می

ای است که خواننده از  نقل حوادث به گونه   ۀکند و طرز گفتار و شیودانته حکایت می

فراموش می اول  است. وجه خواند خیال چه میکند که آنهمان  پردازی یک شاعر 

های اساطیری یونان و روم  این است که در سراسر آن افسانه   کمدی الهیمتمایز دیگر  

اعتقادات مسیحی در آمیخته و حوادث قدیم و جدید در کنار هم قرار گرفته    قدیم با

است و آن را به یک اثر جهانی تبدیل کرده است که مربوط به تمام بشر باشد نه 

 (.  36-33: 1378خاص یک فکر، آئین و کشور )شفا، 

   دالی جنسی روان  تصاویر وسورئالیسم .  3-1

 
1. Dante Alighieri 
2. Divine Comedy 
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در شهر   1904مه سال    11اسپانیایی بود که در    2گرای فراواقع نقاش    1سالوادور دالی 

خلق  خاطر  به  بیشتر  که  بود  ماهری  طراح  دالی  شد.  متولد  اسپانیا    فیگوئراس 

به    1920 گرایش به شهرت رسید. او در دهۀگیرا و خیالی در آثار فراواقع   های نقاشی

با هنرمندانی   آشنا شد، همین    4و رنه ماگریت  3پیکاسوپابلو  مانند  ه پاریس رفت و 

آشنا شود سورئالیسم  با سبک  او  تا  موجب شد   . (Biography, 2020)   آشنایی 

های متفاوتی از  است که کاملاً گرایش   بیستم   قرن  ادبی  و  هنری   جنبش  سورئالیسم

افکار و اصول است و ماهیت آن را  دیگر جنبش  از  ها دارد و شامل سیستم کاملی 

 همۀ جهات،  از  سورئالیسمتوان کاملاً با اصطلاحات هنری و ادبی توصیف کرد.  نمی

به کشف دنیای ناخودآگاه    سورئالیسمدهد. در واقع  جهان ارائه می  از  تری کامل   تفسیر

منطقی مانند های غیر اطمینان موقعیتهای قابلپردازد و از اصل توجیهی پیشینه می

وابستگی و  معنوی  اتوماتای  روان رویا،  میهای  حمایت  سورئالیسمپریشی،    در  کند. 

  نشان  را   فرد  هر  تاریک  های به جن  توجهیقابل   طوربه  و   دارد   وجود  ها انسان  درون

  (. Nika, 2017, p. 38دهد ) می

  1931است که آن را در سال    5تداوم حافظه خاطر تابلوی  شهرت دالی بیشتر به 

منجر   اسپانیا  در  فاشیست،  رهبری  فرانکو،  فرانسیسکو  ظهور  است.  فاصله  کشیده 

این هنرمند   باز  شد،از جنبش سورئالیسم  گرفتن  نقاشی  ادامۀ  از  را  او  امر  این    اما 

هنرمندانی    .(Biography, 2020)  نداشت با  او  رنه  هآشنایی  و  پیکاسو  مانند 

های ماگریت باعث آشنایی او با سبک سورئالیسم شد و او همین سبک را در نقاشی

د:  نشوطور کلی به سه دستۀ موضوعی تقسیم میهای دالی بهخود ادامه داد. نقاشی

تصویرسازی ایدئوگرافیک. .  3  نمادگرایی جنسی و.  2دنیای انسان و احساساتش،  .  1

سال   نقاشی  1929در  در  و  شد  آغاز  دالی  سورئالیسم  دورۀ  کلاژهای اولین  هایش 

  خورد. دالی طرفدار کرد به چشم میکوچکی از تصاویری که در رویاهایش مشاهده می

ای که زیگموند فروید بود و سهم عمده   انۀهای روانکاوپر و پا قرص نظریه   ۀو خوانند

یک تمرین ذهنی  ؛  بود  6انتقادی -وجود آورد روش پارانوئیکه  در جنبش سورئالیسم ب

به  ناخودآگاه  به  این  برای دسترسی  از  دالی  هنرمند.  افزایش خلاقیت هنری  منظور 

گرفت  ناخودآگاه او سرچشمه میروش برای خلق واقعیتی که از رویاها و افکار نیمه 

 
1 Salvador Dalí 
2. Surrealist 
3. Pablo Picasso 
4. René Magritte 
5. The Persistence of Memory 
6. Paranoiac-Critical 



 

 

 89    ... اقتباسی هاینقاشی در یانجنس-روانهای نشانه ةروانکاوان بررسی
 

نه    ،دادخواست نشان میطور که می کرد و از لحا  روانی واقعیت را آناستفاده می 

  . (Biography, 2020) تدریج شیوۀ زندگی او شدآنچه که هست. این روش به  لزوماً

های فروید دالی در دوران تحصیلات در دانشکده به مطالعۀ یکی از اولین کتاب 

نام   نماد   1تعبیر خواببه  تعبیر  و  تفسیر  به  این کتاب  در  فروید  هایی که پرداخت. 

 Schultz and Schultz, 2004پردازد )می  ،ممکن است در خواب مشاهده شود

as cited in Graves, 2006, p. 23  از آن زمان به بعد این نمادها، نمادهایی .)

جنسی هستند، در کارهای هنری دالی و دیگر هنرمندان سورئالیسم    یکه اغلب بازنمای 

-Lambirth, 1998 as cited in Graves, 2006, p. 23خورد )چشم میبه

های فروید داشت، حتی قبل از  ها و نظریه دالی علاقۀ خاصی به نوشته  ،(. در واقع24

خواندن  به  شروع  دانشجویی  زمان  در  شود،  ملحق  سورئالیسم  جنبش  به  که  آن 

(. دالی به شدت Graves, 2006, p. 24های فروید کرده بود )ها و نظریهنوشته

های فروید در آثار هنری  ها نظریه های او قرار گرفت و نه تنثیر فروید و نظریه أتحت ت

های او نیز شبیه فروید است. سرانجام دالی  بلکه برخی از نوشته  ،شوددالی مشاهده می

 Lambirth, 1998 as citedدر لندن موفق به دیدار فروید شد )  1938در سال 

in Graves, 2006, p. 24  دالی معتقد بود که به اسرار خواب و رویا و ناخودآگاه .)

های کلاسیک او به دنبال  دست پیدا کرده است و فروید به او گفته بود که در نقاشی

نیمه  نقاشیعناصر  در  و  است خودآگاه  خودآگاه  عناصر  دنبال  به  سورئالیست  های 

(Graves, 2006, p. 24با نگاه کردن به آثار هنری سورئالیسم، به .)توان راحتی می

های اصلی فروید در مورد ناخودآگاه، خواب و رویا  ها تعدادی از نظریه فهمید که در آن

به امر  این  و  برجسته است  نقاشیبسیار  در  دالی صدق می ویژه  دالی همهای    کند. 

توان با استفاده  عمدی و هم غیرعمد به خلق آثار هنری پرداخته است که می   صورتبه

 Schultz and Schultz, 2004 asها پرداخت )از اصول روانکاوی به تفسیر آن

cited in Graves, 2006, p. 24 های روانکاوی طور کلی سورئالیسم به نظریه (. به

علاقه  غریب  و  عجیب  موضوعات  و  طلسم  اضطراب،  اختگی،  با  و  مرتبط  است  مند 

ت نیز  مرگ  و  جنسی  روابط  جنسیت،  روی  بر  میأهمچنین  )کید   ,Gravesکند 

2006, p. 25دالی    .خوبی مشاهده کرددر آثار هنری دالی به  توان(. این موارد را می

دانته تصاویری    کمدی الهیاز طرف دولت ایتالیا دعوت شد تا برای    1950در سال  

 (.Sorell and Rubin, 2017, p. 5بیافریند ) 

 فروید . ساختار شخصیت و نظریة تعبیر خواب 4-1

 
1. The Interpretation of Dreams 
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فروید  بنیانعصب   1زیگموند  و  اتریشی  برجستۀ  است که  شناس  روانکاوی  علم  گذار 

فروید    ،نظریۀ شخصیتدر  رود.  شناسی به کار می عنوان یک روش درمانی در روانبه

 شخصیت او ابتدا در  .پردازدمی  آن رشد مراحل و انسان شخصیت ساختاری  به ماهیت

اما در    ،دانستمی  4خودآگاه« نا»   و  3خودآگاه« نیمه»  2»خودآگاه«،های  بخش  شامل را

های میلادی، در نظریۀ فوق تجدید نظر کرد و سه وجه بنیادی به نام   1923سال  

 Schultz andبرای شخصیت انسان در نظر گرفت )  7« فراخود» و    6« خود»   5«،نهاد» 

Schultz, 2005, p. 53-54است که همۀ   شخصیت ۀجنب تریناساسی،  (. نهاد

شخص و به دنبال   های خواسته  و  تمایلات است و شامل غرایز،  خودآگاه اعمال آن نا

 ۀ سازند بخش داند. خود،می 8ت« لذ صل»ا  تابع کرد نهاد رالذت آنی است. فروید عمل 

کار  و سر  9« واقعیت»اصل  کند و با  است که با توجه به دنیای خارجی عمل می شخصیت

خواسته ارضای  به  نهاد  خلاف  بر  و  ضوابط دارد  و  مقررات  با  مطابق  تمایلات  و  ها 

ارزش   ،پردازد. فراخوداجتماعی می  از در واقع همان اصول و  های اخلاقی است که 

کند  نامیم. فراخود رفتارهای ما را قضاوت میگیریم و آن را وجدان میکودکی فرا می 

کند. توجه فراخود به کمال است  و عقاید درست و غلط را از قوانین جامعه کسب می

فراخود  و می  و  نهاد  بین  کند.  ایجاد  فرد  در  را  تنبیه  و  پاداش  گناه،  احساس  تواند 

کند  همواره تضاد و کشمکش وجود دارد و خود بین این دو نقش میانجی را بازی می

(Schultz and Schultz, 2005, p. 54-57.) 

ما در خواب   شدۀهای سرکوبها، تعارضات و خواستهفروید معتقد بود که ترس 

اند که فقط شوند. این احساسات چنان سرکوب شده صورت نمادین ظاهر میو رویا به 

توانند ظاهر شوند. فروید در تکنیک تحلیل خواب و رویا دو  در حالت خواب و رویا می

که به رویدادهای واقعی در    10« محتوای آشکار» جنبه از رویا را مشخص کرده است:  

که به معنای پنهان نمادین وقایع در رویا اشاره   11« محتوای نهفته» رویا اشاره دارد و 

دهندۀ روابط جنسی است؛ ها در رویا نشان پلهها و راه ها، نردبانپله  ،عنوان مثالدارد. به

 
1. Sigmund Freud 
2. Conscious 
3. Preconscious 
4. Unconscious 
5. Id 
6. Ego 
7. Superego 
8. Pleasure Principle 
9. Reality Principle 
10. Manifest content 
11. Latent content 
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نشان درختان  تنه  و  مار  درها  شمع،  و  بالکن  جعبه،  و  مردان  تناسلی  آلت  دهندۀ 

رغم عمومی بودن این نمادها،  شود که علیدهندۀ بدن زن است. فروید متذکر می نشان

کاوی قرار دارد  ممکن است تعدادی از نمادها فقط مختص فردی باشد که مورد روان

صورت متراکم و  تعارضات در رویا به  .و برای فرد دیگر معنای متفاوتی داشته باشد

افتد که وقایع در رویا از یک علت واحد ناشی ندرت اتفاق می شوند و بهشدید ظاهر می 

تواند از منابع متعددی سرچشمه گرفته باشد شوند، در واقع هر رویدادی در خواب می

(Schultz and Schultz, 2005, p. 70 .)  

را    تفسیر رویایا    تعبیر خواب کتاب معروف خود به نام    1900فروید در سال  

خود از تعبیر خواب با توجه به ذهن ناهوشیار    منتشر کرد که در آن به معرفی نظریۀ 

کند و به این  پردازد. فروید در این کتاب از خواب رمزگشایی می دیپ میفرد و عقدۀ اُ

  ۀسرکوب، سانسور، نظری  ۀ ترین نظریات فروید در زمینهای مهمی از اصلیجهت، بخش 

از نظر فروید، برای   .شودجنسی و رابطۀ خودآگاه و ناخودآگاه در این کتاب مطرح می 

 .  دنگیرب تحلیل رویا باید هر یک از این موارد به تفصیل مورد بررسی قرار 

ها است. از  مصالح رویا: رویا متشکل از عناصری است که شامل تصاویر و روایت 

یند رویاورزی با استفاده از  ادهند که فرنظر فروید این عناصر مصالحی را تشکیل می 

ی مواجه هستیم که خروجی آن  نظامسازد. در واقع، با  ها محصول نهایی رویا را می آن

یندی  ادهند طی فرهایی را که مصالح رویا را تشکیل میرویا است و روان انسان ورودی 

ترین مصالح رویا حوادث  سازد. از نظر فروید عمده دهد و رویا را میتغییر شکل می 

ثیرات بیرونی و بدنی نظیر  أروز قبل از رویاورزی، وقایع دوران کودکی و ت  ۀافتادپا ش پی

 درد و غیره است؛ 

فر است که  این  رویا: سؤال  تبدیل مییند اهدف  رویا  به  که  با چه هایی  شوند 

فروید معتقد است که تمامی   .شوندهدفی و برای رسیدن به چه مقصدی انجام می

خواه این   ،گیرندرویاها معطوف به تحقق آرزو و با هدف تحقق آرزوهای فرد شکل می

آرزوهای فعلی فرد باشد یا آرزوهای دوران کودکی که در نظام تئوریک فروید جایگاه  

 . مهمی دارد

مستقیماًشکلکارهای  وساز  آرزو  و  هدف  تحقق  رویا:  به  شکل   دهی  رویا  در 

دهد. فروید  شود و تغییر شکل میخاصی ترکیب می  کارهای و سازبلکه با    ،گیردنمی

به این   ؛است  1سازی« »فشرده ها  کند. یکی از آن اشاره می  کارهاسازو به برخی از این  

شوند؛  معنا که چندین رویداد، تصویر یا واژه با هم ترکیب و در یک تصویر متراکم می

 
1. Condensation 
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به معنای جابه  1« جاییجابه» دوم    کاروساز  در    جااست،  رویا  افکار  ثقل  شدن مرکز 

  ۀ زدن خودآگاهی تحت سلطمنظور دور سانسور به   کاروساز محتوای رویا، در واقع همان  

دهد. فروید معتقد است  فراخود ما است که اساس نظریۀ روانکاوی فروید را تشکیل می 

تشکیل می  را  رویا  کانون  و  آنچه هدف  قرار می که  در حاشیه  و حوادث  دهد  گیرد 

دهند تا خودآگاه به آن حساس نشود افتاده زندگی مرکز ثقل آن را تشکیل میپا پیش 

محتوا تفاوت  -افکار و رویا-و بگذارد از سانسور عبور کند. از این رو، فروید میان رویا

می رویاقائل  می -شود.  ما  که  است  چیزی  آن  حالی محتوا  در  رویابینیم،  افکار،  -که 

ای پیچیده آن  گونهافکاری است که در پشت رویا قرار دارد و به شکل رویا است که به

(. از نظر فروید، آثار هنری و ادبی محصول  23-30:  1398کند )فروید،  وانمایی میرا  

ذهن ناخودآگاه هستند و همانند رویا باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند زیرا کلید  

دسترسی به ناخودآگاه هستند. بدین منظور، در بخش بعدی پژوهش اثر ادبی دانته 

 کنیم.ای تطبیقی بررسی می را با آثار هنری دالی در یک مطالعه 

 . پیشینة تحقیق  5-1

های مطرح و برجستۀ قرون گذشته هستند  ی و سالوادور دالی از چهره ریگ یدانته آل

آثار شگفت  بر جای گذاشتهکه  از خود  را  ارزشمندی  و  اند.  انگیز و  تاکنون، مقالات 

نگارش در آمده    تحت   یدال   ی هاینقاشی دانته و  اله  ی در مورد کمد  ی اد ی ز  ی هاکتاب 

)است جوانی  اصغر  و  وکیلی  ندا  مقاله 1393.  در  »تطبیق(  عنوان  با   -نشانه ای 

 الهی کمدی  از دُره آثار و شاهرخی نامۀمعراج های نگاره  دوزخ )در تصاویر معناشناسی

ی و بخش دوزخ کمدی الهی دانته توسط شاهرخ  ۀناممعراج«، به مقایسۀ تصاویر  )دانته

ی، معناشناس  –اند. محققان در این مقاله، با توجه به حوزۀ نشانه  گوستاو دُره پرداخته 

ها  های تصویری مشترک در آنباورهای قومی و دینی دو فرهنگ شرق و غرب و نظام 

دهد که تصاویر مجازات  های تحقیق فوق نشان مییافتهاند.  ی قرار داده بررسرا مورد  

کاران و دزدان در کمدی ی و شکنجۀ فریب شاهرخ  ۀناممعراج   گویان و متکبران دردروغ 

گرایی  پردازی مشابهی هستند و از میزان همهای متقابل با دلالت الهی دارای قطب

نشانه تمام  این،  بر  علاوه  برخوردارند.  نظام  بالایی  و  مضمون  با  کاملاً  دیداری  های 

 خوانی دارند.  نوشتاری هم 

 سالوادور دالی درآثار تحقیق دیگری را با عنوان »مطالعۀ تطبیقی سبک سورئالیسم 

مفهومی«، سیاوش افراشته، لیلا   لباس در طراحی آن کارگیری به و درودی  ایران و

  اند. محققان در این مطالعه به بررسی( انجام داده1401منوچهری و حبیب اله طیبی ) 

 
1. Displacement 
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اند و  ی پرداختهلباس مفهوم  یاستفاده از آثار هنرمندان سورئال در طراح  یچگونگ

اند که  رسیده نتیجه این به درودی  ایران و دالی سالوادور آثار  بین مقایسۀ تطبیقی در

شده   تکرار او آثار از برخی است که در اشیاء از استفاده دالی های آثاریکی از ویژگی 

 رویایی وکیفیت  کندمی رد را طبیعی منطق، خرد و نظم خود های نقاشی در او است.

 را در آثارش خود های دالی در واقع ترس  کند.می ها القادر آن را بودن  گونهشبح و

ردی    آثارش  در و دهدمی  قرار مایۀ کارخودرا دست  شوخی و کشد و طنزتصویر می به

 درودی  در آثار هاکه فرم خورد. درحالی صلابت به چشم نمیپر و جدی  های حالت  از

که شده نمایان ای گونهبه جهان است   مرکز در سوژه و است همین هستی کل 

 است و نور رسم شده زمین و آسمان تلاقی در هاسوژه کند. مرکزیتمی خودنمایی

 درعمقو   کندمی حرکت بیننده روح و ذهن است، که در امید امکان هانقاشی در

است و مخاطب   حرکت حال همه چیز در درودی  های کند. در نقاشیمی نفوذ او جان

 کند. نمی تجربه را مرگ و سکون

 . بحث و بررسی 2

 دانته  دوزخ از  دالی  تطبیقی   هاینقاشی  در  جنسی روان. نمادهای  2-1

  فروید   روانکاوانۀ   های نظریه  اساس   بر  را  دانته   دوزخ  از  سرود  چهار   محقق  بخش،  این  در

است  تحلیل  های نقاشی  بین  های شباهت  و  هاتفاوت   محقق  سرود،  هر  در.  کرده 

  و   خاص  به گناهکاران  سرود   هر.  کرده است  بررسی  را   دانته  دوزخ  و   دالی  تطبیقی

دانته که مربوط به هر    های ها اختصاص دارد. ابتدا تمام سرودها و توصیف آن   مجازات

طبقه از دوزخ است، ذکر شده و سپس تصاویر دالی نشان داده شده است. محقق برای  

های مربوط به هر  های بین این دو اثر هنری، توصیف ها و شباهت دادن تفاوتنشان

از دوزخ را با تصاویر مرتبط با آن مقایسه کرده است.    محقق  بعد،  در مرحلۀ  طبقه 

  تطبیقی   های نقاشی   در  را  فروید  جنسیروان   نمادهای   و   روانکاوانه  های نظریه   بازتاب

دالی   های نقاشی  و  طبقه  مربوط به هر  های توصیف   نموده و  آشکار  دانته  دوزخ  از  دالی

 را به یکدیگر مرتبط ساخته است. 

 دوزخ  طبقة هفتمهای در حال ذوب: کفرگویان در  . اسکلت 2-2

به جرم    مختص تجاوزگرانی  دانته،  الهیکمدی  در    دوزخسرود چهاردهم   است که 

به سه هفتم دوزخ    طبقۀگناهکاران در    .اندگرد آمده   طبقۀ هفتم  تعدی به خداوند در 

کفرگویان از پشت بر زمین  و رباخواران.    کارانکفرگویان، لواط   شوند:دسته تقسیم می

و    کارانلواط اند،  افتاده  هستند  حرکت  در  شتاب  با   که  هاییکیف   با  رباخوارانبا 

زمین    آویزان  گردنشان  از   و   شده  مزین   شانخانوادگی  های نشان روی  بر  است 
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اند. عذاب این سه دسته این است که بر روی دشت سوزان و خشکی که دائماً  خمیده 

تصویر    در   که  این است  توجهقابل   بارد به سر برند. نکتۀبارانی آتشین بر آن فرو می

  دارد   وجود  اسکلتی  فقط  عوض  در  و  شودنمی  دیده  ها توصیف   این  از  یک  دالی هیچ

 کاملاً   دانته  توضیحات  با   دالی  نقاشی.  است  شدن  ذوب  حال  در  رسدمی  نظربه  که

دانته در    .است  شده  ذکر  دالی  تصویر  تحلیل   و  روایت  بعدی   بخش  در.  است  متفاوت

 گوید: توصیف این طبقه می

ای را از بستر خود طرد کرده  ما به زمین بایری رسیدیم که هر گونه روینده 

زا این زمین را چون تاجی در میان گرفته بود همچنان بود. جنگل محنت

که گودال شوم، خود جنگل را در میان داشت، آنجا کناری رفتیم و ایستادیم. 

شمار از ارواح  هایی بی این منطقه شنزاری خشک و در هم فشرده بود. گله

گریستند و هر جمعی از آنان پیرو  تن را دیدم که با تلخی بسیار می برهنه 

نمودند، برخی از پشت بر زمین افتاده بودند و برخی چندک  قانونی خاص می

رفتند. بر سراسر این شنزار  وقفه و آرامشی راه میزده بودند؛ بعضی نیز بی

بادی بر کوهستان ببارد    وزشاخگرهای درشت آتشین همچون برفی که بی

 (.267-268:  1378  ریخت )شفا،آرام فرو می آرام 

کنند. در این طبقه دانته و ویرژیل با کاپانئوس که بر زمین خفته است ملاقات می

رسند که در آن جویبار  دانته و ویرژیل پس از عبور از این دشت سوزان به مکانی می

کنند  آمد که رنگش خونین بود، از این منطقه هم عبور میکوچکی از دل جنگل بر می 

به نام    یکرت کوه  ۀ گوید که در جزیررسند. ویرژیل به دانته میمی   1کرت  ۀ و به جزیر

ها و درختان خرمی در آن وجود داشت اما  وجود دارد که پیش از آن رودخانه  2ایدا

اکنون به مکانی متروک و بی آب و درخت تبدیل شده است. در دل این کوه پیرمردی  

هایش از برنج اش از نقره، شکم و رانقرار دارد که سرش از طلای ناب، بازوان و سینه

و پاهایش یکی از آهن و دیگری از سفال ساخته شده است. این پیرمرد مظهر بشریت  

ای از تاریخ جهان است. طلای ناب مظهر  دوره   ۀو اجزای مختلف بدن او هر یک نمایند

ای که هنوز انسان مرتکب گناهی نشده بود، نقره مظهر  عصر طلایی گذشته یعنی دوره 

امپراطوری روم و پای دوره  انحطاط و سقوط بشر، پای آهنین مظهر  های تدریجی 

تر دارد و این  ستای سُسفالین مظهر کلیسای کاتولیک روم است. پای سفالین پایه

پیرمرد بیشتر بر روی آن تکیه کرده است. این پیرمرد در حال گریه کردن است و  

، جریان دارد و مظهر خطاها و گناهان بشر  های او از تمام بدن او، به جز سرشاشک
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شود که به سقوط و انحطاط بشر اشاره دارد. طرز  ها از کوه سرازیر میاست. این اشک

دارد؛ وی در جزیر نمادین خاصی  نیز مفهوم  پیرمرد  این  یعنی در    ۀایستادن  کرت 

نقطۀ اتصال سه قارۀ آسیا، اروپا و آفریقا است و در اینجا به مفهوم   محلی که تقریباً

از لحا  زمانی مظهر   ایستاده است؛ پشت به مشرق دارد که  مرکزیت زمانی است، 

مذاهب است؛ و رو به مغرب دارد که از    ۀگذشته و از لحا  مکانی مظهر زادگان اولی

مظهر  است.  کاتولیک  کلیسای  مظهر  مکانی  لحا   از  و  آینده  مظهر  زمانی  لحا  

پاپ  زیرا دانته معتقد بوده است که دستگاه    ،کلیسای کاتولیک روم پای سفالین است

 (.  275- 276: 1378استحکام و قدرت کافی برای حکومت جهانی را ندارد )شفا،  

( دشت سوزان، بارانی از آتش و ارواح کفرگویانی که 1دالی )تصویر    نقاشیدر  

شود. در این تصویر سر اسکلتی دیده  اند مشاهده نمیبر روی این دشت سوزان خفته 

شدن است. این اسکلت نقاشی شود که نرم است، کشیده شده و انگار در حال ذوب می

هایی را مشاهده  (. در این نقاشی ساعت 2کند )تصویر  دالی را تداعی می  ۀتداوم حافظ

در حال ذوب می نشان  کنیم که  را  رویا  در  زمان  نامنظم  گذر  نماد  و  شدن هستند 

دهد که زمان در دنیای ناخودآگاه معنای خود را از دست هد و همچنین نشان میدمی

نقاشی می این  در  پارانوئیدی  تصاویر  ندارد.  رویا  و  خواب  در  مفهومی  هیچ  و  دهد 

یابی آن به های ناخودآگاه فروید و دست ثیرپذیری عمیق دالی از نظریه أندۀ تدهنشان

های نهفته و پارانوئیدی ذهن انسان است، مانند ترس ناخودآگاه از مرگ که خواسته

(. در  .Persistence of Memory, n.dدر این نقاشی به آن اشاره شده است )

مفهومی  تواند نماد بیکنیم که میدالی به جای ساعت، اسکلتی را مشاهده می  نقاشی

مرگ در خواب و رویا و ضمیر ناخودآگاه ما باشد، زیرا اسکلت نماد مرگ است. در  

(. Cirlot, 2001, p. 298شناسی اسکلت نماد مرگ و فناپذیری انسان است )نشانه

دهندۀ این است که انسان در ضمیر  شدن است نشاناسکلتی که در حال ذوب   ،در واقع

دآگاه خود باوری به مرگ و فناپذیری ندارد. فروید معتقد بود که در ناخودآگاه  ناخو

ها جاودانگی نهادینه شده است و مرگ را باور ندارد و هیچ حسی از گذشت انسان  ۀهم

  (..Drobot, n.dزمان وجود ندارد و زمان در ناخودآگاه ما مفهوم و کارایی ندارد )

می که  است  طلایی  دالی  تصویر  در  اسکلت  این  رنگ  دیگر،  طرفی  تواند از 

دهندۀ سر پیرمردی باشد که از طلای ناب ساخته شده و مظهر عصر طلایی نشان

ای است که انسان هنوز مرتکب گناهی نشده بود. در تصویر مشاهده  گذشته یعنی دوره 

تواند های این اسکلت شکسته و ریخته است که میکنیم که یک سری از دندانمی

افتادن    ،فروید  تعبیر خوابهای تدریجی انحطاط و سقوط انسان باشد. در  نماد دوره 
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استدندان قدرت  دادن  از دست  و  اخته شدن  نماد  در    .(Aparicio, 2020)  ها 

، سمت راست صورت اسکلت کشیده شده است و انتهایش بر روی عصایی  دالیتصویر  

های دالی، نماد حمایت  نقاشیخصوص در  ه شناسی، بقرار گرفته است. عصا در نشانه

تواند به پا اشاره داشته باشد؛ پا نماد روح  آور است که میغیراخلاقی، پنهان یا شرم

شود بر ناتوانی در درمان نقص و است و هنگامی که به جای پا از عصا استفاده می

های (. همچنین عصا در نقاشیCirlot, 2001, p. 73کاستی روح دلالت دارد ) 

و ضعف  معلولیت  نماد  است  دالی  انسان  دیگر  (Baterbys, 2009های  تحلیل   .)

تواند این باشد که عصا در این تصویر نماد آن پای پیرمرد است که از سفال ساخته  می

شده و مظهر کلیسای کاتولیک روم است و از آنجایی که دانته معتقد بود که دستگاه  

ندارد، شاید دالی خواسته نشان   پاپ استحکام و قدرت کافی برای حکومت جهانی را

قدرت است و خود نیاز به حمایت دارد و تکیۀ  دهد که کلیسای کاتولیک سست و بیب

شود. دانته توصیف کرده است که این پیرمرد پشت  انسان بر آن منجر به نابودی او می

  ۀ به مشرق دارد که از لحا  زمانی مظهر گذشته و از لحا  مکانی مظهر زادگان اولی

مذاهب است؛ و رو به مغرب دارد که از لحا  زمانی مظهر آینده و از لحا  مکانی 

مظهر کلیسای کاتولیک است. اما اگر در تصویر دالی اسکلت را به جای پیرمرد تصور  

در وسط تصویر است که طبق گفتۀ دانته نقطۀ اتصال    کنیم محل قرار گیری آن تقریباً 

قار است    ۀسه  آفریقا  و  اروپا  استآسیا،  زمانی  به مفهوم مرکزیت  اینجا  در  اما   ،که 

با توصیف دانته    صورت اسکلت رو به شرق است و پشت اسکلت رو به غرب که کاملاً

دهندۀ این باشد که دالی هیچ باوری به آیندۀ کلیسای  تواند نشان در تضاد است و می

اما    ،اعلام کرد که یک کاتولیک است  1950سالوادور دالی در سال    .کاتولیک نداشت

(. عصایی که در  Gott, 2009, p. 8)  بودایمان  به گفتۀ خودش او یک کاتولیک بی 

انگار  تصویر است حتی می ندارد ولی  باشد که کمان  تیر و کمان سنگی  تواند یک 

اش به سمت شرق است. سنگ نماد  سنگ کوچکی از آن پرتاب شده است که سایه 

چنین با چیزهای بیولوژیکی که محکوم  بودن، انسجام و مصالحه با نفس است و هم 

(. Cirlot, 2001, p. 313به مرگ، زوال و قوانین تغییر هستند در تضاد است ) 

می  بیپس  بر  دلالت  اینجا  در  که سنگ  گفت  انتهای توان  در  دارد.  مرگ  مفهومی 

منظره  دالی  میتصویر  مشاهده  احتمالاًای  که  دهکد  شود  در    ۀپورتلیگا،  کوچکی 

بیشتر زندگی  اسپانیا، است که دالی  این  اکاتالونیا  آنجا سپری کرد. شبیه  را در  ش 

نقاشی   در  حافظ منظره  می  ۀتداوم  دیده  نیز  سخت دالی  خطوط  آن  در  که  شود 

ها، نور شفاف آسمان، فضای خالی و صحرایی بسیار به حالت رویایی توپوگرافی  صخره 
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به بیننده  اضطراب  و  است  نزدیک  دور ذهن  ناشناس  بودنعلت  عدم  و  منظره،  بودن 

ای از سکوت یا کابوسی ما در صحنه   ،در واقع  ؛شودتشخیص زمان، روز و دما تشدید می

 ,Radford, 1997کند )صدا نمیو منجمد هستیم که در آن هیچ چیز حرکت یا سر

p. 146  دهندۀ  در واقع همان نشان  ،دالی از سرود چهاردهم  نقاشی(. این منظره در

  نقاشی مفهومی مرگ، زمان و مکان در خواب و رویا و ضمیر ناخودآگاه ماست. در  بی

مانند قرار  ای پله   ۀکنیم که سر اسکلت انگار بر روی صفحدالی همچنین مشاهده می 

فروید   خواب  تعبیر  در  پله  است.  آن  از  ریزش  یا  افتادن  حال  در  که  است  گرفته 

(. شاید  Freud and Strachey, 1965, p. 368اعمال جنسی است )  ۀ دهندنشان

دهد که امیال جنسی  بدالی با ترسیم اسکلت در حال سقوط از روی پله خواسته نشان  

 شود. باعث سقوط بشر می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 طبقة هفتم دوزخکاران در لواط :و نقص جسمی . فالوس 3-2

ارواحی هستند که مدام باید در حال حرکت باشند و جریمۀ یک    شانزدهم  در طبقۀ

سوزان است و این دسته ارواح    های ها صد سال خفتن بر روی ریگلحظه توقف آن

سرگردان و آوارگان جاوید دوزخ هستند. غالب این دوزخیان افرادی هنرمند و مشهور 

توان یافت اند که در بین آنان شاعر، حکیم، سیاستمدار، فیلسوف و اسقف را می بوده

در توصیف    اند. دانته و کسانی هستند که با همۀ خردمندی مرتکب گناه لواط شده

 گوید:این طبقه می

 : طبقة. تصویر دالی از سرود چهاردهم1تصویر 

سوم: متجاوزین دوزخ: تجاوزگران، منطقة  هفتم

 به خدا، گروه اول: کفرگویان

 حافظة تداوم . نقاشی2تصویر 

 دالی
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زا روان بودند از جمع دوزخیانی که زیر باران شکنجه که    دیدمسه شبح را  

زد تو  دوان به سوی ما آمدند. هر یک از ایشان بانگ می جدا شدند و دوان

نمایی، بر جای  ات یکی از زادگان شهر فساد آلودۀ ما می که از روی جامه

بایست. بر جای ایستادیم و آنان ضجۀ کهن از سر گرفتند و چون به کنار ما 

گیران برهنه و  شتیکُ  چونو    آمدندهر سه گرداگرد هم به چرخ در  رسیدند  

که پیش از آن که با حریف دست به گریبان آیند دیری  تن به روغن آلوده  

 (. 292-293 :1378 )شفا، چرخندبه دور خویش می کردن خود برای آماده 

این سه شبح عبارتند از: گویدو گوئرا سردار و فرماندۀ معروف فلورانس، تگیایو  

از   یکی  روستیکوچی  یاکوپو  و  فلورانس  معروف  اشرافی  خاندان  از  آلدوبراندی 

لق داشته که به همین علت او از  روی و بد خُزادگان فلورانس که همسری ترش نجیب 

ها را اهل  زنان بیزار شده و به عشق بازی با مردان روی آورده است. دانته هر سه آن 

 (.  294: 1378دانسته است )شفا، لواط می 

)تصویر    نقاشیدر   را می3دالی  برهنه  پیکر  در  ( سه  هم  گرد  انگار  که  بینیم 

، گویی کنیمحرکت هستند. در این تصویر دو پیکر مرد و یک پیکر زن را مشاهده می

این زن می  که تصویر  است.  داشته  نگه  بالای سر خود  و  را کنده  تواند دست خود 

تواند لکترا باشد و دستی که به حالت کشیده بالای سر زن است میقدۀ اِدهندۀ عُنشان

شوند که آلت تناسلی فروید، زمانی که دختران متوجه می  به گفتۀباشد.    نرینگینماد  

کافی توانمند به    اندازۀ ها را به  شوند که آن از مادرشان خشمگین می   ،مردانه ندارند

تمایل به   ،داندشده میلکترا دختربچه چون خود را اختهدنیا نیاورده است. در عقدۀ اِ

کند تا عقدۀ خود را با تصاحب  داند، سعی میتصاحب پدر دارد و مادر را رقیب خود می

(. پس در این تصویر دستی که Bressler, 2011, p. 129مردی تسکین دهد ) 

نگه داشته است می  بالای سر خود  باشد که  زن  مرد  آلت جنسی  نماد  را  تواند  آن 

های خود  ثیر فروید بوده در نقاشی أشدت تحت تدالی به  چراکه  ؛است  کرده  تصاحب

کار  کرده است. دانته در این طبقه با روح سه مرد لواطاز نمادهای فروید استفاده می 

یا فردی دو  دالی دو پیکر مرد  نقاشیاما در    ،شودمواجه می جنسه  و یک پیکر زن 

بر دوجنسه بودن مشاهده می  تا نظریۀ فروید مبنی  شود. شاید دالی خواسته است 

ها دو جنسیتی هستند، منظور او  انسان را نشان دهد. فروید معتقد بود که همۀ انسان

های هر دو جنس را در خود دارند و از  ها جنبه این بوده است که همۀ انسان  اساساً

گرایی هم از لحا   شوند. از نظر وی، دوجنس لحا  جنسی به هر دو جنس جذب می

امکان روانی  و  ذهنی  لحا   از  هم  و  همجنس فیزیکی  و  است  و پذیر  گرایی 
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میناهمجنس  دوجنسیتی شکل  اصلی  گرایش  این  از  دو  هر  )گرایی   ,Ruseگیرد 

1988, p. 22دیپ در کودکان عقدۀ اُ  ،آلتی  ۀاگر در مرحل  ،(. مطابق با نظریۀ فروید

شود مواجه  شکست  با  می  ،پسر  باقی  مرحله  این  در  خود  کودک  مادر  با  ماند، 

کند و این نتیجۀ منفی عقدۀ کند و به پدر خود میل جنسی پیدا می زادپنداری میهم

 ,Nicolosi, 2016شود ) گرایی در مردان می دیپ در بزرگسالی منجر به همجنس اُ

p. 28-29 کنیم که کمر و پاهای بسیار  (. در تصویر دالی پیکر دو مرد را مشاهده می

گرا بدین صورت خواسته ای دارند، دالی با ترسیم این مردان همجنس باریک و کشیده 

های دالی کمر بیش از  ها را نشان دهد. در نقاشیا نقص جسمانی و روانی آناست ت

در  و  لاغر  کشیده،  پاهای  و  باریک  ناکارایی    ،پیچیدههم حد  و  کمبود  نقص،  نماد 

 (.Dine, 2016, p. 59جسمانی است ) 
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خاطر  گران، قوادان و چاپلوسان قرار دارند، کسانی که زنان را بهحیلههجدهم    در طبقۀ

این طبقه، منطقۀ  اند.  اند و از راه به در کردهلذت دیگران و لذت شخصی خود فریفته 

ای عمودی و غیرقابل عبور  شود که گردا گرد آن را صخره مدور عظیمی را شامل می 

هایی  فرا گرفته است. در وسط این منطقه، چاهی بزرگ وجود دارد و شامل گودال

شیاطین   طبقه  این  در  دارند.  جای  دوزخیان  از  دسته  یک  کدام  هر  در  که  است 

دارند که مظهر طبیعت فاسد این گناهکاران  دست دوزخیان را به حرکت وا می بهتازیانه 

 نقاشی   به  لیاجما  نگاهی  هاست. باها نمایندۀ عذاب وجدان آنهای آن هستند و شلاق 

  دانته  توضیح  و  نقاشی  این  بین  ای رابطه   هیچ  که  دریافت  توانمی  طبقه  این  از  دالی

: دوزخ هفتم طبقة: . تصویر دالی از سرودهای پانزدهم و شانزدهم3تصویر 

 اهل لواط: دوم گروه خداوند، به متجاوزان: سوم منطقة تجاوزگران،
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  به تصویر   غریب   و  عجیب  موجودی   ها،آن   مجازات  و  گناهکاران   جای   به.  ندارد  وجود

  تصویر   و   طبقه  این  تحلیل.  دارد  فرق  دانته   مشاهدات  با  کاملاً  که  است  شده  کشیده

طبقه   .است  شده  داده  شرح  بعدی   بخش  در  تفصیلبه  دالی این  توصیف  در  دانته 

ای از عرض گودال  تن جای داشتند، در نیمه گوید، »در ته گودالی گناهکاران برهنه می

آمدند و در آن نیمۀ دیگر در جهت  رو به سوی ما میکه در جانب ما بود ایشان از روبه

دانته در شرح    (.316:  1378  شفا،)پیمودند«  هایی تندتر از ما راه می ما منتها با قدم 

های بزرگ دیدم که این گناهکاران  تازیانهبا    دارشاخ  شیاطینی گوید، » عذاب آنان می 

 (. 317 :1378 زدند« )شفا،را از پشت سر سخت شلاق می

)تصویر    نقاشیدر   حلقه4دالی  تا  هستند  محکوم  که  ارواحی  درون   وار(،  در 

  ،دارندگودالی حرکت کنند و شیاطینی تازیانه به دست این ارواح را به حرکت وا می

شود که انگار سر، تنه و پای او یکی  شود و در عوض موجودی مشاهده میدیده نمی 

هایش را  شده و به هم فشرده شده است. این موجود بدون استخوان است و استخوان 

آورده  و جدا کرده در  فناپذیری است؛  اند  و  نماد مرگ  استخوان    همچنین  هاآن اند. 

خود    هااستخوان  نوعی،به.  هستند  ما   زمینی  عبور   و  مرگ  از  بعد   ماندگاری   دهندۀ نشان

را نشان می ما  دهند  را تشکیل می  ما  بدن  چهارچوب  ها دهند: آن واقعی و حقیقی 

(Tommasofagioli, 2020)  . و استخوان  جایی که در تصویر دالی گوشت  از آن

کاری این افراد باشد. از  دهندۀ چاپلوسی و فریب تواند نشاناز هم جدا شده است، می

تواند  کار و چاپلوس است، تصویر دالی میجایی که این طبقه مخصوص افراد فریب آن

اغوانشان نظریۀ  نظری  ی دهندۀ  باشد.  جنسی    ۀ فروید  تجارب  بر  مبنی  فروید  اغوا 

کننده  افراد خانواده در آن نقش دارند و اغوا  زا در دوران کودکی است که غالباًآسیب 

بستگان مسن از  )یکی  است  پدر  موارد  اغلب  در  و   ,Schultz and Schultzتر 

2005, p. 48شود موجودی پیر و فرتوت  (. در تصویر دالی موجودی که مشاهده می

و می  است  پیر شده  که  مردی  نشاناست،  که    دهندۀتواند  باشد  فرد مسنی  و  پدر 

ای پایین دماغ این موجود کند. در تصویر دالی حفره کودک دختر یا پسر را اغوا می 

شود که انگار دهان آن است و زبانش از آن بیرون آمده است. دهان نماد آلت  دیده می

  صورت به  دهندۀ دختربچۀ اغوا شده باشد و زبانی کهتواند نشانجنسی زن است که می

ای که اغوا شده تواند نماد آلت جنسی مرد باشد، پسربچه کشیده ترسیم شده است می

است  زن  جنسی  آلت  نماد  دهان  فروید  خواب  تعبیر  نمادشناسی  در  است. 

(McAndrew, 2018)  .ثیر فروید بوده است أشدت تحت تجایی که دالی بهاز آن

فروید نمادهای  از  از ط  ی در تصاویر خود  این   ،رفی دیگراستفاده کرده است.  دماغ 
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بلند کشیده شده است که می نیز دراز و  باشد.  موجود  آلت جنسی مرد  نماد  تواند 

شود که آن را نگه داشته است و از زیر آن خون سرازیر  عصایی در زیر دماغ دیده می

از رابطۀ جنسی باشد. تواند نشاناست که می ناتوانی جنسی و ترس  دهندۀ ضعف، 

نقاشی  در  ضعفعصا  و  معلولیت  نماد  دالی  استهای  انسان   ,Baterbys)  های 

در  (.  2009 زیرا  است  داشته  جنسی  رابطۀ  برقراری  از  ترس  خود  زندگی  در  دالی 

های مقاربتی و علائم آن را که پدرش  دوران کودکی کتاب پزشکی مربوط به بیماری 

بیند و از آن زمان علاقۀ خود به روابط جنسی را  روی پیانو گذاشته بود را می  تصادفاً

 ,Kovaryشود )دهد و دچار فوبیا و یا ترس از بیماری سیفلیس میت میاز دس

2009, p. 6.)  
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برند و در زندگی  افکنان قرار دارند که در گودالی به سر می در این طبقه ارواح نفاق 

کردن مردم از یکدیگر و ایجاد اختلاف در میان ملل و  تمام تلاش خود را صرف جدا 

کرده  خانواده  نفاق .  اندافراد  از  مختلف  دستۀ  سه  طبقه  این  دارند:  در  جای  افکنان 

هایی که از لحا  سیاسی اند؛ آن هایی که از لحا  مذهبی بین مردم تفرقه انداخته آن

هایی که نزدیکان و عزیزان مانند پدر و پسر را از هم  اند؛ و آنشده  باعث دودستگی

، »کیست که گویددانته در توصیف این طبقه می  اند.اند و به ستیز وا داشتهجدا کرده 

بتواند حتی به زبان نثر آن همه زخم و خون را که من به چشم دیدم وصف کند، ولو  

 :اول گران، گروهحیله: دوزخ هشتم طبقة: هجدهم . سرود4تصویر 

 دزدان ناموس، گروه دوم: چاپلوسان قوادان و
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دانته در وصف عذاب ارواح    (.435  :1378  شفا،)آن که بارها حکایت را از سر گیرد«  

 گوید:می

هرگز چلیکی که دهانه و تختۀ زیرینش به در آمده باشد، آن چنان سوراخ 

اش تا سوراخی که از آن  شود که تن آن دوزخی، که دیدم که از چانهنمی

می  یکتیز  روده دهند  و  بود؛  شده  شکافته  فرو  سره  پا  دو  میان  از  هایش 

آویخته بود و دل و جگرش، و نیز آن کیسۀ ناخوشایندی که هر غذایی را  

 ( 437 :1378  شفا،)کند به چشم پیدا بود. تبدیل به گُه می

 و  داشت  سوراخ  گلویی  دیگر  کَس  ، »وگویددانته در وصف دوزخی دیگری می

طور به  (. 438  :1378  شفا،)نداشت«    بیش  گوشی  و  بود   بریده  ابروان  زیر  تا  بینیش

از بدن هر  هیچ   گودال  این  در  افکنانجداییکلی   کدام تن سالمی ندارند و قسمتی 

، اقوام و خویشان را از هم  هاها به تناسب کمی و زیادی جرمشان، که ملتکدام از آن 

با  اند، از سایر اعضا جدا شده است.  جدا کرده   1،برتران دو بورندانته در این طبقه 

  شکه پسر هنری دوم، پادشاه انگلستان، را با وسوسه علیه پدر  وی فرانس  زادۀاشراف 

  دو  برتران  کند.داشت، صحبت می   جویی با یکدیگر واو آن دو را به ستیزه   انگیختبر

. دانته  به خاطر ایجاد نفاق بین پدر و پسر در دوزخ سرش از بدن جدا شده است  بورن

بینم، که  گوید، »به چشم خویش دیدم، و پندارم که هنوز هم می در توصیف او می

رفت و راه رفتنش همانند سایر اعضای این گلۀ بخت برگشته  سر به راه خود می تنی بی

بود و چنگ در گیسوان سر بریدۀ خود زده و این سر را چون فانوسی از دست آویخته  

 . (444 :1378 شفا،)بود« 

شود و افراد دیگری ( فقط برتران دو بورن مشاهده می 5در تصویر دالی )تصویر 

آن با  دانته  میکه  ملاقات  نمیها  مشاهده  تصویر  این  در  با نشوکند  دالی  د. 

فروید را نشان   2دوپارگی   ۀکشیدن برتران دو بورن شاید خواسته است تا نظریتصویر به

یند ذهنی که در آن دو بخش جداگانه و متناقض از  ادهد. فروید در این نظریه به فر

سازی  تواند به سادهکند. دوپارگی میتوانند به هم پیوسته باشند اشاره میواقعیت می 

به دو بخش خوب و بد مطلق اختصاص    بژه اُبندی قطبی منجر شود، جایی که  و طبقه 

تری در نظر گرفته شود. فروید دوپارگی  عنوان موضوع پیچیده که بهاینشود تا داده می 

گو داند، جایی که اِدفاعی می  کارهای وساز   و جزئی از  ( گواِخود )را ناشی از دوپارگی  

تقسیم می  به دو به هم  ارضابخش مرتبط  های  خواسته  ی شود، بخشی که هدفش 

  فروید،  نظر   . ازکندها مخالفت میاین خواسته  ی غریزی است و بخش دیگر با ارضا

 
1 . Bertran de Born 
2. Splitting 
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تعارض  )  این  خود   Bokanowski and)   دهد می  رخ  محرک  و  ( گواِبین 

Lewkowicz, 2009, p. 9شناسی ذهن برتران دو بورن از لحا  روان   ،(. در واقع

شده در تحریک مداوم قرار گیرد  به دو بخش تقسیم شده است و اگر این ذهن تقسیم 

شود و این فرد فقط حداقل نیمی از احساسات فقط از طریق ذهن ناخودآگاه درک می

(. در تصویر دالی برتران  Smith, 2010, p. 215به نیمی از ذهن خود نیاز دارد )

کنیم که بعضی از اعضای بدنش دو قسمت شده است مانند  دو بورن را مشاهده می 

های دو قسمتی از بدن جدا  صورت تکه ش که به اش، باسناسر و بدنش، سر و بینی 

اش، سر زانو و پا و انگشتان پای جلویی. این دو تکه  نه شده است، سینه و نوک سی

به این  دوپارگی در برتران دو بورن  دلیل  دهندۀ دوپارگی باشد،  تواند نشانشدن می

های جدا شده از  پدر و پسر را از هم جدا کرده است. همچنین تکه   خاطر است که 

اصلی    ءتواند نماد پسر و بدن نماد پدر باشد. در تنه یا بدن انسان نخاع منشا بدن می

 ,Moudarres)   مغز است و سر برتران دو بورن نماد پسر است و بدنش نماد پدر

(. از طرفی دیگر سر بریده برتران دو بورن نماد آلت تناسلی مرد است.  554 ,2014

فروید تعبیر خواب  تفسیر  بریده    سر معمولاً  ،در  و سر  است  مرد  تناسلی  آلت  نماد 

 ,Carroll, 1989لت تناسلی مرد دارد که نماد اختگی است )دلالت بر قطع شدن آ

p. 63ُفروید را نشان   دیپ(. دالی در تصویر خود خواسته است تا اختگی در عقدۀ ا

دهد و با ترسیم کمر و پای بسیار باریک در این تصویر خواسته است تا نقص و کمبود  

های دالی کمر  شدن را نشان دهد. در نقاشیدیپ و ترس از اخته در عقدۀ اُ  هپسربچ 

پیچیده نماد نقص، کمبود و ناکارایی  همبیش از حد باریک و پاهای کشیده، لاغر و در 

 (.Dine, 2016, p. 59جسمانی است ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بورن دو افکنان، برتران نفاق: نهم گروه گران،حیله: دوزخ هشتم طبقة. 5تصویر 
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 گیرینتیجه . 3

نقاش سورئالیست بود که با استفاده از این سبک رویاها و افکار  یک  سالوادور دالی  

و ناخودآگاه را در آثارش بازنمایی کرده است و از این طریق به کشف    ناخودآگاه نیمه

جنبه  و  ناخودآگاه  انسانذهن  تاریک  و  پنهان  است  های  بیشتر    .پرداخته  در  دالی 

برهنه، پیکرهایی  دوگانه  تصاویرش  جنسیتی  و به  با  دست  و  باریک  کمری  با  ویژه 

پاهایی لاغر و کشیده را نشان داده است. او با این تصاویر خواسته است تا نگرانی و  

دانته افکار    دوزخدالی در تصاویر  .  اضطراب ناشی از ناتوانی جنسی مردان را نشان دهد

شده در متن با هم در آمیخته است تا واقعیتی برتر  و رویاهای خود را با واقعیت ذکر 

ها و  ستههای پنهان و تاریک خوا را پدید آورد، واقعیتی که در بیشتر تصاویر به جنبه 

به  ۀشدنیازهای سرکوب آن ویژه وجه انسان  از  است.  پرداخته  که  های جنسی  جایی 

به  تدالی  تحت  نظریهأشدت  بثیر  در  است،  بوده  فروید  از    هایشنقاشی   از  رخیهای 

دادن های فروید پرداخته است تا نشانها و دیدگاه دوزخ دانته بیشتر به بازنمایی نظریه

دانته نتوانسته است تا   دوزخ دانته. دالی در کشیدن تصاویر    دوزخوقایع ذکر شده در  

های فروید سر چشمه گرفته است، برای از تعابیر و تخیلات شخصی خود که از نظریه 

وقایعی که دانته    کشیدنتصویر کشف نمادها جلوگیری کند و به طریقی از مسیر به

دادن ماهیت انسان و  به نشان  هانقاشیتوصیف کرده خارج شده است. دالی در بیشتر  

های انسان را که ریشه در  غرایز او پرداخته و سعی داشته است تا گناهان و ضعف 

از نمادهای جنسی    هانقاشیهای ناخودآگاه دارد، به تصویر کشد. او در بیشتر  محرک 

قادر به خلق    دوزخاستفاده کرده است. دالی در کشیدن تصاویر    ی فروید  ۀ مردانه و زنان

 است که تا حدی با سرودهای دانته مطابقت دارد. شدههای قدرتمندی صحنه 
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خوانی« برای اقتباس  های »ادبیات بچهبررسی الگوی سفر قهرمان قصه
 در ادبیات کودک و نوجوان

 
 1زادهنگین صدری 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر، تهران، ایران  زبان و ادبیات فارسی دکترای

 

 چکیده 

گویی در ایران قدمتی دیرینه دارد. با ورود صنعت چاپ به ایران پردازی و قصهداستان 

عامه برای مخاطب کودک و نوجوان   های و رواج آن در دورۀ قاجار، شماری از داستان 

چاپ شده است. از سوی دیگر شباهت    « یخوانبچه   یاتعنوان »ادبتلخیص، مصور و با  

نظریه  پیدایی  به  قصه  و  اسطوره  آنساختار  مبنای  بر  که  است  منجر شده  ها  هایی 

  پژوهش   نیارا کشف و تحلیل کرد.    هاتوان عناصر تکرارشونده میان اساطیر و قصهمی

  ل یتحل   ی نظر  وبچراهچ   کند بر اساسخوانی«، سعی میضمن معرفی »ادبیات بچه 

ا  شناختروان  پ   کارول.  ییالگوکهنی  ه  رسونیاس.  نظر  ماریک.ویو    ی داری»ب  ۀیدر 

، روند رشد قهرمان را  لب »سفر قهرمان« جوزف کمپ  ۀیقهرمان درون« و در بستر نظر

واکاود های »ادبیات بچه ه در قص الگوی تکوین و تفرد قهرمانان قصه   خوانی«  های و 

بچه  باادبیات  ترتیب  این  به  دهد.  ارائه  مراحل سفر  در  را  روند سفر    خوانی  بررسی 

های  الگوها، الگویی برای اقتباس و بازآفرینی قصهقهرمان درون و چگونگی تجلی کهن

در ادبیات    الگوهاکهن   نی ا  سمبا تج  ی عامههاقصه ان  قهرمان دهد تا  عامیانه ارائه می

  ن یچن  خوانیای ادبیات بچه ساختار اسطوره  لیتحل   ازکودک و نوجوان بازآفریده شوند.  

ها با بهره از سه مرحلۀ »عزیمت«، »تشرف« و »بازگشت«، زمینه  این قصه   که   دیآیمبر

کهن ظهور  برای  میرا  فراهم  کهنالگوها  بارزترین  هرچند  و  ادبیات  سازند  الگوهای 

در روند  اما قهرمان    وجوگر«، »جنگجو« و »نابودگر« است»عاشق«، »جستخوانی  بچه

. همچنین  شودیمواجه م  الگوها ی کهنس یبا دگرد  ،یداستان   ی هات یسفر بنا بر موقع 

، ضرورت بازخوانی و اقتباس  خوانیهای ادبیات بچهبا تأکید بر اهمیت قصه   قیتحق  نیا

ای، های رایانهخوانی را در فرایند تولید محتوا، داستان، بازی از مجموعه ادبیات بچه 

 شود.نمایشی یادآور می  -برنامۀ فلسفه برای کودکان، آثار سینمایی

 خوانی.الگوی سفر قهرمان، ادبیات بچه : مطالعات تطبیقی، کهنواژگان کلیدی 
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 مقدمه: -1

بررس و  مطالع   یاتادب  یشناخت  گذرگاه  از  تنها  گذشته،  مردم  فرهنگ    یقدق  ۀو 

 ی منابع ادب   ینممکن است. بنابرا  ینجامانده از مردم آن سرزممکتوب و به  ی هانمونه

ا  یژهو  یتاز اهم  ی اهر دوره  از نوع   یگری فصل د  یت،اهم  ینبرخوردار است. اگر به 

در شناخت    یخوانبچه  یاتادب  یگاهت و جایاهم   یفزاییم،هم ب  یژهمخاطب و کارکرد و

 .شودی م یافتدر یشاز پ  یشب ینسرزم  ینفرهنگ، روان و ادب ا

راوی روند و چگونگی رشد و تعالی انسان باشند و همچنین بیانگر    توانندها می قصه  

ها، آرزوها، ها، سرخوردگی مبانی و اسلوب فکری و زندگی بشرند. انسان برای التیام رنج 

برد.  های زندگی، به قصه پناه میفقدان و درد خویش و برای درک ابهامات و پیچیدگی 

ارتباط انسان و قصه ارتباطی دو سویه و جریانی دَوَرانی است چراکه الگوهای فکری 

قصه  اساس  بر  نیز  انسان  فرهنگی  گرفته  و  شکل  قصه ها  دیگر  عبارتی  به  ها  است. 

 اند.بخش روان بشر بودهنیروهای حیات 

کنند،  های عمل و رفتار آدمی مرتبط میصورت منطقی با حوزه ها، ناخودآگاه را بهقصه

صورت  عنوان انسانی بالغ، جهان واقعیات را بهدهد بهای به مخاطب اجازه می گونهبه

و   آرزوها  قلمرو  به  این گذرگاه،  از  و  براساس جهان قصه درک کند  و عملی  جدی 

 های روان بازگردد. ترس 

های هر جامعه به درک تفکر و روان آن جامعه منجر  بنابراین شناخت و تحلیل قصه

ورزی و فرهنگ در  توان به نحوۀ اندیشهها در هر دوران، می قصه   شود. با بررسیمی

ها، هم بازگوکنندۀ روان و خرد جمعی  برد. به عبارتی قصه های تاریخی پی گذر دوره 

 های آن قصه، پنهان است.انسان هستند و هم معرف مخاطبی هستند که در میان لایه 

نیز خوانبچه   یاتادب  ی هاقصه سا  ی  فرازمانقصه   یرمانند  فرامکان  ی ها،   اند،یو 

 ین و زمان مع  ینو از سرزم  شده    ینپردازان عج و روان قصه  یرشان با ضمخاستگاه 

ادبیات  هستند.    یمکرر بشر در زندگ  ی هاتجربه   ۀثمر یزالگوها ناست. کهن  فراتر رفته 

. شودای از تاریخ این سرزمین اطلاق میخوانی به مواد خواندنی کودکان در دوره بچه

خوانی در این پژوهش نیازمند تعرف دقیق و مشخص است که به  اصطلاح ادبیات بچه

های نقلی و روایی ادبیات  توان گفت قصه صورت اجمالی می شود. بهآن پرداخته می 

ادبیات مکتب و  در  خانه عامه  نشر کتاب  ابتدای  زمان  از  نوجوانان  و  ای که کودکان 

از آن شمسی و دهه   1202  -قمری 1239احتمالاً    –تهران   از این تاریخ،  های پس 

 گنجند. خوانی میهای بچه شدند، در زمرۀ کتاب برخوردار می 
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ساز تبادل تجارب و صنعت  در دوران قاجار ارتباط دربار با کشورهای اروپایی زمینه  

تمدن اروپایی از جمله صنعت چاپ شد. پس از پیدایش چاپ سنگی در ایران، تعدادی  

عنوان کتاباز قصه  با  عامه  در  های »بچه های  از پیش  بیش  و  خوانی«، منتشر شد 

ها نیز تدریس  خانه ها در مکتبدسترس کودکان و نوجوانان قرار گرفت. بسیاری از آن

سینه برای  بهای دارند، سینه هایی که پیشینۀ دیرینه شده است. در حقیقت قصهمی

اند و در نهایت ساخته و پرداختۀ خرد جمعی گویندگان  کودکان و نوجوانان نقل شده

این رو بخش  اند. از  نامشخص هستند، در این دوران با ورود صنعت چاپ، منتشر شده 

 ای مشترک است.خانهخوانی با فهرست ادبیات مکتبزیادی از فهرست ادبیات بچه 

رو  بههایی که کودکان و نوجوانان در این دورۀ تاریخی با آن رو شناخت و بررسی قصه 

ها، روایت خرد جمعی  بودند از چند حیث دارای اهمیت فراوان است. از طرفی این قصه

جامعهقصه لحا   به  و  روانسرایانند  و  میشناختی  لایه شناختی  نهفتۀ  توانند  های 

توان بر اساس الگوها،  شناختی تبیین کنند. همچنین میبسیاری را در حوزۀ انسان 

شناسی و ساختار ادبی و زبانی  را بررسی و براساس زیبایی  هاها و اسطوره ارتباط قصه 

تببین این قصه  الگوهای  از  و  را حاصل کرد  ارزشمندی  شده در جریان  ها، اطلاعات 

 بازآفرینی و اقتباس بهره برد.

بچه  ادبیات  الگوهای  بهشناخت  ریخت خوانی  قصه مثابه  مفصل  شناسی  پژوهشی  ها، 

خوانی، بر اساس  است. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن معرفی ادبیات بچه 

الگویی، قهرمان ادبیات کودک و نوجوان در  ای و نقد کهن های ساختار اسطوره نظریه 

شدن آن به دست آمده و با  هایی از به رسمیت شناخته هایی که بارقه نخستین سال 

است، شناسایی شدهنویسی میها فهرستخوانی در میان سایر کتاب عنوان ادبیات بچه 

های کودکان، قهرمانی و تحلیل شود. گفتنی است که این قهرمان، فراتر از قهرمان قصه 

 ها.  است ساخته و پرداخته روح و خرد جمعی ایرانیان در گذرگاه دوران 

بی الگوهای  چهره،  هزار  قهرمان  کتاب  در  کمپبل  بیجوزف  و  را  زمان  مکانی 

  کارول های جهان کشف کرده بود. همچنین  است که طی بررسی اسطوره شناسانده 

قالب    یۀدر نظر  ماریکو یو ه  رسونیپ را در  خود، دوازده مرحله سفر قهرمان درون 

صورت آگاهانه خود به  تی شخص  نیها در تکوکه انسان  کنند یالگو مطرح مدوازده کهن 

ا  ای ط   نی ناخودآگاه  را    ی هاروش  نیکارآمدتر  زا   یکی  شیوه  نی ا  .کنندیم  یمراحل 

  ییهدفش بازنماای است و الگوهای اسطوره کهن   انسان در قالب  یشناختروان  ل یتحل

  »سفر قهرمان« است. مراحلاز رهگذر  تی شخص نیتکو یچگونگ



 

 

 1402 تابستان /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     112
 

خوانی، پس از تعریف  تر ادبیات بچهپژوهش پیش رو در پی شناخت و معرفی دقیق  

ای به تحلیل الگوی قهرمان ادبیات  های ساختار اسطورهاین اصطلاح، با بررسی نظریه

خوانی را برای اقتباس در آثار کودک  پردازد و الگوی قهرمان ادبیات بچهخوانی میبچه

 دهد. و نوجوان ارائه می

« به چه معناست و به کدام منابع خواندنی و خوانیاصطلاح »ادبیات بچه  .1

 شود؟ادبیات چه دورانی اطلاق می 

خوانی چگونه است  روند سفر قهرمان و سیر تکوین شخصیت در ادبیات بچه  .2

 اند؟و در پی القای کدام قهرمان درونی به مخاطب بوده

می .3 قصهآیا  قهرمان  تحلیل  با  بچه توان  ادبیات  و های  الگوها  به  خوانی 

های مطلوب ملی برای اقتباس در حوزۀ هنر و ادبیات کودک و نوجوان نمونه

 رسید؟ 

 ها  مبانی نظری تحلیل قصه. 2

شود. های مختلف استفاده میهای نقد ادبی، برای شناخت و تحلیل از روش در نظریه 

سفر قهرمان درون    خوانی از نظریۀدر این پژوهش برای بررسی و واکاوی ادبیات بچه 

 ها بهره خواهیم برد. ای قصهالگوها در ساختار اسطوره جوزف کمپبل و بیداری کهن 

قصه همۀ  است  معتقد  قهرمانانه کمپبل  سفری  می   ها  دنبال  همۀ  را  و  کنند 

به نویسنده عنصر  ها  خود،  اجداد  از  ژنتیک  وراثتی  انتقال  مانند  ناخودآگاه،  صورت 

کنند.  ای را دنبال میوچکیدۀ روایت خود را از نیاکانشان آورده و الگویی ثابت و اسطوره

کمپبل در این باره هیچ استثنایی چه از نظر دورۀ زمانی، چه از نظر جغرافیایی قائل 

 نشده است.

داستان که  دریافت  کهن »کمپبل  الگوی  از  ناخودآگاه،  یا  باشد  خودآگاه  گویی، 

ترین آثار ادبی  ها تا با ارزش ترین لطیفه کند و هر داستانی از خام اسطوره پیروی می

اسطوره واحدی که اصولش را در قهرمان هزار    –توان بر حسب سفر قهرمان  را می 

 (. 14: 1385چهره مشخص کرده، درک کرد« )وگلر، 

زمان شمول و همای جهانگونهها را بهکند تا قصه نظریۀ کمپبل به ما کمک می

قصه   تردرونی  کنیم.  می دریافت  بازگو  را  انسان  روان  قصه،  از  فراتر  البته  ها  کنند. 

شناس تأثیرگذار سوئیسی، مانند به افکار روان الگوها بی های کمپبل دربارۀ کهن اندیشه

 کارل گوستاو یونگ نیست.

 ع ی ا و وق  هات ی بودن شخصی به تکرار  ونگ،یکارل گوستاو    ستمیقرن ب  ی در ابتدا

وقا  هاتی شخص   نیایونگ    اشاره کرد.انسان    یزندگ تکرارپذ  یعموم  عیو  در    را  ریو 
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تفکالگوها  ی هاقالب  و  ناخودآگاه    .کرد  کی، مشخص  به ضمیر  یونگ  گوستاو  کارل 

ها را بر اساس کهن الگوهای مردانه و زنانه  ای داشت. او روان انسانانسان توجه ویژه

شونده بر اساس سفر قهرمان درون  بندی کرد و زندگی بشر را یک روند تکرار بخش 

وگلر، رابرت    ستوفریاز پژوهشگران چون جوزف کمپبل، کر  ی اریپس از او بس  نامید.

اند و  کرده  ینی الگوها را بازبکهن  رابرت بلای،  مار،یوکیو ه  رسونیجانسون، کارول پ

و چگونگی رویارویی انسان با    ت یروند رشد فرد ی برا  ییعنوان الگورا به یسفر قهرمان

 یوجودر جست  قایعم  وهیش  نیمنقدان ا. » اندقرار داده   اشرو در زندگیمسائل پیش 

  ات یادب  ۀاز رابط   گری د  ریهستند و به تعب  یدر آثار ادب  ییالگوو کهن   یمثال   ی هاصورت 

 ایپو  ی روها ین  یرا تجل  ی اثر هنر  رایز  ند؛یگویسخن م  ی و هنر با اعماق سرشت بشر

 (.202: 1385 ،ی)امام « انگارندیم  تیبشر یبرخاسته از اعمال روان جمع یو ذات

ای و بررسی سفر قهرمان باید به این نکته  گفتنی است در واکاوی ساختار اسطوره 

  چیزی   نمایندۀ   قهرمان» ها  ها هستند. در آن اسطوره   توجه کرد که قهرمانان بازماندۀ

  تاریخ  قهرمان  است.  دینی  و  جادویی  نظام  وکیل  و  همزاد  و   جفت  جانشین  بلکه  نیست،

  برخاسته  آن  از  خود  که  ابدیت  در  سرانجام  غالباً  تا  شودمی  آغاز  خود  از  بار  هر  ندارد.

 (.123 :1388 )زرفا، « گردد ناپدید است،

  

 نظریة سفر قهرمان درون  -1-2

های کهن، ایی داستان اسطوره های تحلیل ادبی در حوزۀ نقد یکی از معتبرترین روش 

»سفر قهرمان« است که براساس »اسطورۀ یگانه« جوزف کمپبل شکل گرفت. سفر 

ای قهرمان، معمولاً، تکریم و تکرارِ الگویی است که در مراسم گذار به آن اشاره  اسطوره 

 نامید.   1توان آن را هستۀ اسطورۀ یگانه بازگشت: که می   –تشرف    –شده است: جدایی  

روزمره دست می  زندگی  از  قهرمان  مخاطره »یک  و سفری  به حیطۀ  کشد  آمیز 

شود رو میجا روبه کند: با نیروهای شگفت در آن های ماوراءالطبیعه را آغاز میشگفتی

یابد. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان و به پیروزی قطعی دست می

 (.40: 1384نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند« )کمپبل، 

از  أل متبکمپ بنابر نظرکهن  ۀخود را دربار  ات ی نظر  ونگیثر    یۀ الگوها طرح کرد. 

 ی که در تمام  کندیم  ت یتبع  ینیثابت و مع  ی اعمال قهرمان از الگو  یل »توالبکمپ

  معمولاً  ی ااست. قهرمان افسانه   ی ری گیپگوناگون قابل   ی هاجهان در دوره   ی هاداستان 

 
 James( واژه ای است برگرفته از جیمز جویس در کتاب بیداری فینگان: monomythکلم ۀ  ) 1
Joyce, Finnegans Wake (New York: Viking Press, Inc., 1939), P. 581. 
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  یاز زندگ  ی اتازه   ۀویش  ایتازه، شهر تازه    نیعصر تازه، د  کیاست که    ی زی چ  انگذاریبن

  « جو بپردازدوو به جست   دیرا ترک گو  میساحت قد  د ین باآبه    افتنیدست   ی که برا

 (.  206: 1389)کمپبل، 

  ۀ عمو)حرکت، رحلت( نام دارد، خود شامل پنج مج  متیعز  ای  ییاول که جدا  ۀمرحل

 :است ریز

 خاص  ی افه یانجام وظ ی دعوت برا ی هاآشکار شدن نشانه  ایدعوت به آغاز سفر . 1

 فرار    ایرد دعوت . 2

 یبی غ ی امدادها .3

 آستان  نیعبور از نخست .4

 .عبور از قلمرو شب ایشکم نهنگ   .5

در بخش دوم به شش    « ی روزی و حصول پ  یافتگیتشرفّ    ی هاعبور از آزمون  ۀمرحل

 :شودیم میتقس رمجموعهیز

 ها آزمون   ۀجاد .1

 ی گرفتن نشاط دوران کودکپس  ای نیملاقات با مادرزم   .2

 گر عنوان وسوسهزن به .  3

 با پدر  یآشت .4

 . خداگون شدن5

 یی.برکت نها. 6

 شود:سومین بخش شامل شش زیرمجموعه می 

 بازگشت یا انکار جهان. امتناع از 1

 . فرار جادویی 2

 . رسیدن کمک از خارج  3

 . عبور از آستان بازگشت یا بازگشت به دنیای عادی 4

 . ارباب دو جهان5

:  1384. دستیابی به آزادی در زندگی یا ماهیت و عملکرد برکت نهایی )کمپبل،  6

45-46 .) 

ای برخوردارند یا خیر  بر اساس اینکه از ساختار اسطوره   توانندها می بنابراین داستان 

گانۀ سفر بندی شوند و همچنین بر این اعتبار که قصه از کدام یک از مراحل سه طبقه

بندی قهرمان درون برخوردار است یا بر اساس شیوۀ عزیمت، تشرف و بازگشت طبقه

 شود. 
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 الگوهای قهرمان نظریة کهن 2-2

وار  های تکرارشونده و نمونهها، شخصیت ها و تأمل دربارۀ آن ها و افسانه با بررسی قصه 

شناس سوئیسی کارل گوستاو یونگ، برای توصیف این  شوند. روانروشنی نمایان میبه

است. همچنین  الگوها را به کار برده پردازی مشترک، اصطلاح کهنالگوهای شخصیت

دارد.  نیز وجود  ناخودآگاه جمعی  ناخودآگاه فردی،  از  به غیر  یونگ مطرح کرد که 

اند ای، رویاهای فرهنگ های اسطورههای پریان و داستانتوان گفت قصه بنابراین می 

ها و در  ها و زمان الگوها در همۀ فرهنگ گیرند. کهن که از ناخودآگاه جمعی نشئت می

اسطوره و  خاص  افراد  و  هستند.رویاها  ثابت  دنیا  مختلف  مفهوم   های  رو  این  از 

یا کارکرد شخصیت کهن ابزاری ضروری برای شناخت هدف  های هر داستان  الگوها 

را در قصهاست و جهان تجربۀ مشترک  امکان  الگوها  این  و داستانشمولی  از  ها  ها 

 کند. های مختلف فراهم میسرزمین 

ز  یکی  ییالگوکهن  نقد»  روان  ی هارمجموعه یاز  سبب    نینو  یشناسنقد  و  است 

است که    نیبر ا  ییالگوگشت. باور نقد کهن   یآثار ادب  یدر بررس  ینینو   دگاهید  جادیا

  نیا  ییالگونقد کهن   یۀپا  اصل» نوع بشر ست.    یناخودآگاه جمع  ۀ جینت  ،یمتن ادب  کی

و    یفرع  ی هاهیماو درون   ییروا  ی هاطرح  ها،ت ی شخص  ر،تصاوی   –الگوها  است که کهن

 ی اشالوده   ب،یترت  نیحضور دارند و به ا  یدر تمام آثار ادب  ات یادب  ینوع  ی هاده ی پد  ریسا

برا م   ۀ مطالع  ی را  فراهم  اثر  متقابل  نقد 401:  1383  ک،ی مکار)  « آوردیارتباطات   .)

به دنیای قصه الگویی سبب میکهن از منظر علمی  روان جهان شود که  و  شمول ها 

ها بپردازیم. این چیزی شبیه نظریۀ دهکدۀ جهانی انسان و نمود آن در قهرمان قصه 

ها در سراسر دنیا و قبایل مختلف با هر میزان تفاوتی که داشته  است؛ اینکه همۀ قصه 

پای میراث نیاکان را  توانید ردگیرند و شما می الگویی قرار می باشند در چرخۀ کهن 

 ها دنبال کنید. در قصه 

دهند. به عبارتی روان و هویت های مختلف ذهن بشر را بازتاب می الگوها جنبهکهن

یابد. به همین دلیل طنین واحدی از حقایق  ها تجسم میصورت این شخصیت ما به

های واقعی ها دقیقاً بر الگوی کارکرد ذهن بشر و نقشه شناسی دارند. این داستان روان 

اند، حتی  گرایانه اند. از نظر روانشناسی معتبر و از نظر عاطفی واقعروان آدمی منطبق 

 (.  15:  1385کنند« )وگلر،  وقتی حوادث غیرواقعی و غیرممکن یا فانتزی را مجسم می 

گیری  الگوها بر تاثیر ناخودآگاه جمعی در شکلجوزف کمپبل نیز در تعریف کهن

شان الگوها تأکید کرده است. او نیز تأکید دارد که کهن الگوها در ذات حقیقیکهن

کنند و آن میراث همۀ مردم جهان در سراسر دنیا یک مسیر و یک چرخه را طی می
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 است که از نیاکان خویش به یادگار مانده است.

الگوها اشکال و تصاویری برخاسته از ذات جمعی هستند که عملاً در تمام  »کهن 

باشند و در عین حال نتایج فردی و طبیعی  ها می دهندۀ اسطوره اجزای تشکیل جهان،  

الگوهایی که شناخته و درک  (. کهن28:  1384اند« )کمپبل،  برخواسته ازناخودآگاه 

، آمال و  هایی هستند که در روند تاریخ فرهنگ بشریت، بر اساس اندیشه اند، آن شده

اند و بیش از هر چیز، راوی روان نوع بشر هستند. کمپبل معتقد  آلام بشر شکل گرفته 

ها با  شوند. همۀ آنرو میها روبهاست همۀ مردم در زندگی یا رویاهای خود با اسطوره 

میان رویا و اسطوره تفاوت  شوند. اما  رو میآنچه اجدادشان برایشان به جا گذاشته روبه 

های زیادی  شود، اما میان رویا و اسطوره تفاوت است. گرچه همه به یک شکل دیده می 

است. رویا، بافتۀ ذهن خود فرد است، شاید هم تجلّی یک اسطوره را همراه داشته  

و در همۀ    اندباشد. اسطوره اما چندان تغییری ندارند. از پدران و نیاکان، همراه ما شده 

 اند. مراحل از تغییر مبرا مانده 

کی هیو.  و  پیرسون  کتاب  کارول  در  من  مار  برازندۀ  کهن زندگی  دوازده  الگو  از 

پذیری، این  کنند و به سبب آزمون راهکارهای بیداری قهرمان درون یاد می  عنوانبه

شناختی است؛ هدف این نظریه  های تحلیل روان بندی یکی از کارآمدترین روش طبقه

الگوی »سفر قهرمان« است. از آنجا  بازنمایی چگونگی تکوین شخصیت از رهگذر کهن

و بیهای اسطورهکه شخصیت  و بیای سیال  به کمک مکان هستند، میزمان  توان 

 ها پرداخت.الگوسازی به شناخت بهتر شخصیت 
بر مبنای این نظریه، قهرمان برای رسیدن به فردیت و تجلی نیروهای درونی خود، 

کردن هر یک از  کند که سپری الگو را تجربه میضمن عبور از سه مرحله، دوازده کهن

تأثیر بسزایی در رشد دارند. به این ترتیب قهرمان، پس از گذراندن    الگوهااین کهن

می  خویش  شناخت  به  نهایت  در  اصلی  مرحلۀ  است  سه  گفتنی  سفر    یۀنظررسد. 

از نظر برگرفته  ازااستجوزف کمپبل    یۀقهرمان درون  تحل   نی.  سفر قهرمان   لیرو 

الگو عبارتند  دوازده کهن   ن یا  کمپبل کامل نخواهد بود.  ی درون بدون در نظرگرفتن آرا

معصوم،   حامجنگ   م،ی ت یاز؛  نابو  ،یجو،  عاشق،  آفر  دگر،جستجوگر،    گر،نش ی حاکم، 

 .  دلقک و  جادوگر، فرزانه

با رشد »من« )مرحلۀ   الگوییپیرسون رابطۀ سفر قهرمان و منابع درونی را کهن

عزیمت(، »روح« )مرحلۀ تشرف( و »خویشتن« )مرحلۀ بازگشت( به شکل سه مرحلۀ  

کرد.که می توصیف  قهرمان  در  سفر  قهرمان  مراحل سفر  با  را  مرحله  این سه  توان 

نظریۀ اسطورۀ یگانه کمپبل منطبق دانست. »پیرسون مرحلۀ اول یا مرحلۀ تدارک  
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شود و کردن حالت وابستگی میسفر )من( را زمانی دانست که قهرمان آمادۀ ترک 

کند. مرحلۀ  رفتن در دنیا با اتکا به خودش را فراهم می منابع درونی لازم را برای پیش 

دهندۀ خویشتن های تشکیل ای دانست که قهرمان موهبت دوم یا سفر )روح( را دوره 

را کشف می  و مستقل  به حقیقی  مربوط  بازگشت )خویشتن(،  یا  مرحلۀ سوم  کند. 

ها را با دیگران سهیم شود گردد تا این موهبت زمانی است که قهرمان به جامعه برمی

 (. 5:  1393و در وضعیت وابستگی متقابل با دیگران زندگی کند« )آدسون، 

الگوی یتیم، بعد از  الگوها در هر سفر دارای نظم هستند. یعنی ترتیب کهن کهن

ها که فرزانه و دلقک هستند. معصوم رخ خواهد داد و به همین ترتیب تا آخرین آن 

کند  ترتیب تجربه میدر حقیقت قهرمان در طی سفر درونی خود، سه مرحله رشد را به

الگو که هر کدام ویژگی شاخصی دارند، در او  و در گذار از این مراحل، دوازده کهن

کند و در  الگوها را تجربه می زمان با رشد، این کهنتدریج و همکنند و او بهبروزمی 

-2) گردد. جدولنهایت با قدرتی که برخاسته از شناخت و کشف خویش است، بازمی

 الگوهاست.( بیانگر مراحل سفر و پیدایش این کهن 1

 

 الگوها کهن عناصر  فرایند مرحله  پیرسون  )کمپبل(  مراحل 

مرحلۀ  

 یک
 من عزیمت 

آمادگی برای  

جدایی، ساختن 

 من

دعوت، 

سقوط، 

ها،  زخ

رویارویی با  

 اژدها 

معصوم، یتیم،  

حامی، 

 جوجنگ 

مرحلۀ  

 دو 
 روح  تشرف 

سفر برای  

یافتن استقلال  

فردی، کشف  

 روح 

جنگیدن با 

اژدهاها و  

 یافتن گنج 

جستجوگر،  

عاشق،  

نابودگر، 

 گرآفرینش 

مرحلۀ  

 سه
 خویشتن بازگشت 

بازگشت به  

جامعه، 

وابستگی  

متقابل، 

احساس  

 مسئولیت 

کردن  سهیم

دیگران در  

غنایم  

آمد دستبه

 ه

حاکم، فرزانه،  

جادوگر، 

 دلقک 
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بر اساس مراحل    ماری.ک ویو ه  رسونیپ  ی الگوکوتاه دوازده کهن   شرح(  2- 2در جدول )

 است. ارائه شد  سفر ۀگانسه

 

 عزیمت 

  ، زودباورکنندهو جهان، پاک و اعتماد  گرانیمظهر اعتماد به د معصوم:

 دامن. مدار و پاک و ساده، متعهد و وفادار، قانون

آسیب   :میتی و  با  وابسته  که  بخشی  محتاج،  و  مطرود  رنجور،  دیده، 

 است.شده ، آزار و اذیت مواجه انتیخسقوط، 

 گرانیاز خود و د تیپرورش و حما ی و توانا در مهرطلب  :یحام

خ  جنگجو: منظم قاعده   باانضباط،  ،دارویشتنهدفمند،  ،  مند، 

قابلرقابت  برا  تیطلب،  دفاع  و  تع  خود  ی مبارزه  و  محدوده  نییو  ها 

 ها هدف 

 

 

 تشرف 

متفاوت،    ی زیچ  ی جووبه جست   مندازی جستجوگر: کنجکاو،ماجراجو، ن

  لیو تحل  هیتجز  گردآوری اطلاعات و  و ماهر در  احتیطلب معنا، اهل س

 . دهیچی مسائل پ

قابل محبت مراقبت   ت یعاشق:  و  احترام کردن   گذاشتن،کردن، 

د  یدگیرس  شدن،متعهد خودگذشتگ  ،ی گریبه  فداکار  یاز    ،ی و 

شور و    ،ی گر ینسبت به د  ت یشدن و قبول مسئولخوردن، متعهدوندیپ

 یی. را یو گ تیداشتن، جذاب اقیاشت

از    گریکه د  ییزهایاز چ   شدن فردکردن و خلاص رها   ت ینابودگر: قابل

نظم و    ۀ زنندبرهم   ،ی ری فناپذ  رش یپذ  کنند،ی نم  تیحما  ی اوهاارزش 

 .تحول و انقلاب  ،یو شروع دوباره، خواهان دگرگون  ی بازساز  ی برا  نیقوان

انعطاف   ن،ی:کارآفرنشگریآفر نوآور،  قو  تیقابل  ر،یپذ مخترع،   ۀ گشودن 

 .و ابداع   لیتخ

 

 

 

 بازگشت 

توانا فرصت   ی مندبهره  ییحاکم:  برااز  مصلحت    ای  ییسودجو  ی ها 

در    تیاستفاده از تمام منابع و امکانات و قبول مسئول  تیقابل  ،یعموم

د  و  خود  تمااست یر  گران،یقبال  د  لیطلب،  کنترل  اهل   گران،یبه 

 .مجادله، مشاجره و بحث و جدل

  د یآنچه با  ر ییفراتر از عادت، قدرت تغ  یو توان  ی اهگ جادوگر: بهرمند از آ

خود، انجام کارها    رتیو بص   نشیب  ی ردن روکعمل   قیاز طر   ابدی  رییتغ

جذبه، نفوذ  قیامور از طر  ۀکنندل یتسه ق،یمتفاوت و عم  ی هاوهیبه ش

 .استینه مقام و ر
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پ  توانا  تگر یهدا  ردانا،یفرزانه:  راهنما،  خرد  یابیدست   یی و    ،به 

 ابهام. رش ی و پذ قتیحقوجوی جست 

بدون   قتیحق  انیطور کامل و ببه  یزندگ  کردنتجربه   تیدلقک: قابل

 ی. بردن از زندگشدن، دانستن راه لذت مجازات 

 

که   است  شخصگفتنی  است    ت یهر  کهن  ادآوریممکن  در  چند  که  باشد  الگو 

نیز    الگوها. نحوۀ بروز کهن ابدییبروز م  فردبهدر شمایلی منحصر   متفاوت  ی هاتیموقع

در افراد مختلف، متفاوت است. »زبان سفر روح، زبان اسطوره، نماد، ترانه، هنر، ادبیات  

هاست. ازآنجا که هر کدام از ما سیر مجزای خود را برای یافتن هویتمان و شعر و آیین 

:  1393شود« )آدسون،  داریم، این زبان توسط هریک از ما به نحو متفاوتی تعبیر می 

 گذارد. ها تأثیر می الگو رسد عوامل مختلفی بر نحوۀ بروز کهن (. به نظر می 56
 

 خوانیادبیات بچه  -2

»بچه  به شکل   خوانی« اصطلاح  معدوله  واو  حذف  با  قاجار  دورۀ  در  آن  نگارش  که 

دهخدا    نامۀ، مرکب است از »بچه« و »خوانی«. »بچه« در لغت مرسوم بوده  « خانی»بچه

 به معنای طفل، کودک، ولید و »خوانی« از مشتقات خواندن است. 

دایره  »بچه در  مدخل  مصاحب،  مدخل المعارف  ذیل  در  اما  نیست؛  خوانی« 

 است: ذکر شده خوان« چنین »بچه

اولیا یا هواداران آن انی  »هر یک از جوان ها را  که در تعزیه عموماً نقش فرزندان 

سکینه دختر امام حسین)ع( و طفلان کنند: مثل قاسم فرزند امام حسن )ع(،  بازی می

ک این معنا یعنی ایفای نقش کودکان در تعزیه، با موضوع پژوهش  شمسلم.« که بی

 .خوان نیسترو هم پیش 

است که در  شدهاطلاق می  و سنتی   خوانی به فرهنگ توان گفت بچه همچنین می

قصه  عامآن  روایات  و  میه  ها  نقل  کودکان  برای  فرهنگی  »بچه  کردند.را  از  خوانی 

شدن در یک خانه یا در  گیری و بقای آن به جمع کند که شکلمنسوخ حکایت می

ه وابسته است و امروز دیگر کمتر اثری از  صهای جمعی عمومی برای شنیدن قمکان

  معنای خوانی« به  (. در این تفسیر »بچه89:  1388« )حسینی،  خوردآن به چشم می 

هر چند    است.  شدهاست که به شیوه و فنون مختلف اجرا میگویی  قصه فرهنگ و هنر  

متفاوت    نزدیک و از آن  خوانیمفهوم ادبیات بچه   توجه است اما بهاین معنا بسیار قابل

  است.
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با گسترش کتاب  و  ورود صنعت چاپ  از  برای های چاپ این اصطلاح پس  شده 

ای های عامه که در ایران پیشینه در حقیقت بخشی از داستاناست.  کودکان رایج شده

خوانی« شهرت  ها برای کودکان به »بچهکاربرد آن ورود صنعت چاپ و    ، باکهن دارد

شمارۀ    است.  یافته به  ایران«  علیه  »دولت  روزنامۀ  آگهی  بر  مورخ  575بنا   ،15  

نشاط   -خورشیدی   6/16/1344-قمری    1282الثانی ربیع گنجینۀ  عنوان  با  کتابی 

شده  ا معرفی  اشعار  مجموعه  شامل  که  معتمداست  عبدالوهاب  میرزا  از  الدوله  ست 

ای صفحهمتخلص به »نشاط«. بر طبق این آگهی، در پایان کتاب نشاط، فهرستی سه 

سنگی نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم موجود است. با مراجعه به این کتاب، شدۀ  از کتب چاپ 

شده  های چاپتوان یافت که فهرستی است از کتاب فهرست حاج موسی طهرانی را می

عنوان    238اند. در پایان کتاب،حدود  بندی شدههای موضوعی مختلف، دستهحوزه   و

تهران   در  کتاب  نشر  ابتدای  زمان  از  که  را  زمان    -قمری 1239احتمالاً    –کتاب  تا 

ها  است. این کتاب است، ارائه شده  قمری، به چاپ رسیده   1281تنظیم فهرست یعنی  

بیست  طبقه وذیل  عنوان  شده چهار  کتاب بندی  سری  آخرین  این  اند.  در  که  هایی 

 هستند.  -خوانیبچه-خانی« اند، کتب » بچه فهرست ذکر شده

این فهرست هیچ  قیمت، سال  در  تعداد صفحات،  نویسندگان،  از  اطلاعاتی  گونه 

توان دریافت که  نشر، نام ناشر و... ارئه نشده است. با بررسی مختصر این فهرست، می

های های عامه با عنوان کتاب پس از پیدایش چاپ سنگی در ایران، تعدادی از قصه 

که  »بچه است  گرفته  قرار  نوجوانان  و  کودکان  دسترس  در  و  منتشر شده  خوانی«، 

است. از این رو بخش زیادی از    شدهها نیز تدریس میخانهها در مکتب بسیاری از آن 

 ای مشترک است.خانهفهرست مذکور با فهرست ادبیات مکتب 

تاجر طهرانی،    فهرست حاجی موسی  مواد خوانددر  معنای  به  اصطلاح  ی ناین 

مارزولف نیز ضمن اذعان  خوانند.  هایی است که کودکان میها و قصه و کتاب   کودکان

بچه  ابهام در اصطلاح  درباربه  داده  ۀ خوانی،  توضیح  گذاری  »عنوان  است:  آن چنین 

ها( مقداری مبهم و اسرارآمیز  خوانیمؤلف برای آثار مندرج در ردیف یا دستۀ آخر )بچه 

ایرانیان در قرن نوزدهم به احتمال زیاد عنوان  اندک  با توجه به سطح سواد  است. 

خوانی« نه به معنای مطالبی که کودکان آن را خواهند خواند، بلکه به مفهوم »بچه

فهرست  مطرح بوده است. به سخن دیگر،    مطالبی که برای کودکان خوانده خواهد شد،

»بچه  می خوانیبخش  تصور  که  است  مطالبی  حاوی  و   شدهها«  سرگرمی  نظر  از 

مناسب هستند و از نظر حجم مطالب هم    سالوسنآموزندگی اخلاقی برای افراد کم

ها را برای کودکان خواند )مارزلف،  قدر حجیم نیستند که نتوان در یک جلسه آنآن
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1387 :113 .) 

منظوم و منثوری   ، بخشی از آثارخوانیمقصود از ادبیات بچه   توان گفتبنابراین می 

در برهۀ زمانی حکومت قاجار، جزء مطالب مطالعاتی، سرگرمی و آموزشی  است که  

 است.  کودکان و نوجوانان بوده

چاپ سنگی مصور    های از مجموعه کتاب   است  خوانی عبارتبنابراین ادبیات بچه

بیشتر  ها  این کتاب   شود کهکه در دوران قاجار برای کودکان چاپ شده است. تصور می

 است. شده  حجم، بدون جلد و ارزان چاپ میمانند، کمدر قطع کوچک، جزوه 

بچه کتاب  برهای  فهرست  خوانی  فهرست  33موسی  حاج  اساس  است.    عنوان 

مکتب   های کتاب  ایران  خانهادبیات  )نک 70ای  است  فهرست   عنوان  ذوالفقاری،   :

مشهور   آثار  برخی  مکتب مطالب(.  حکایت  ای  خانهادبیات  دیوزادمانند    ،خسرو 

  خروس و روباه  و خاله سوسکه ،خاله قورباغه ،قصۀ موسى ،سلیم جواهری  ،بختیارنامه

مانند   طنزهایی  مجموعه  همچنین  ظرائفو  و  ملانصرالدینیا    لطائف  در    حکایات 

در    ای خانهو ادبیات مکتب   خوانیهای بچهمجموعه کتاب   .نیستموسی  حاجفهرست  

 . شودبندی میعنوان، دسته  90دو فهرست، شامل 

قاجار به طبع رسیده، اما در    ۀخوانی ذکر شده در دورآثاری که در ذیل عنوان بچه

رعنا  عبید زاکانی )قرن هشتم( تا    موش و گربهاز  است.    های گوناگون نوشته شدهدوره 
)دوران قاجار( و به عبارتی به لحا  تاریخی از قرن هفتم تا سیزدهم را شامل   و زیبا

 .  گیردمتفاوتی را دربرمی های . این آثار به لحا  موضوعی هم کتاب شودمی

شده به روش چاپ سنگی و آثار چاپ  در این فهرست هیچ تمایزی بین کتب چاپ 

خوانی مانند آثار  ای آثار مشهور بچه شده به روش چاپ سربی نیست و همچنین پاره 

 اند: زیر در این فهرست معرفی نشده

ق(، »بختیارنامه« )فهرست: ستون 1270و    1264حکایت »خسرو دیوزاد« )چاپ  

چاپ  543 اول  1279و    1263؛  )چاپ  جواهری«  »سلیم  »قصۀ  1271(،  یا  ق(، 

ق(. عدم وجود  1273و    1266سلیمان« و به دنبال آن »قصۀ موسی«؛ چاپ مشترک  

ای آثار ادبیات عامه احتمالاً در زمان  آثاری ازاین قبیل مایۀ شگفتی است چراکه پاره 

اند. از میان  تر نیز وجود داشته های متقدم صورت چاپ موسی بهتدوین فهرست حاج

توان از آثاری مانند »کلیله و دمنه« ابوالمعالی نصرالله منشی )چاپ اول  این آثار می 

ق(، »خاله سوسکه« )چاپ  1300ق(، »شنگول و منگول« )چاپ اول حدوداً    1282

ق( نام برد و همچنین مجموعه  1299روس و روباه« )چاپ اول  ق(، »خ  1299اول  

اول   )چاپ  ظرائف«  و  »لطائف  مانند  »حکایات  1298و    1295طنزهایی  یا  ق( 
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 (. 110، 1378ق(« )مارزلف، 1299ملانصرالدین« )چاپ اول 

گفتنی است کتاب »هزار مسئله« که از مصنفات فقهی کسی به نام ابونصر سعد 

، در صورتی که زیرمجموعۀ  ها« قرار گرفته خوانیبن العطان است، جزء فهرست »بچه

می  محسوب  احادیث«  بچه شود»کتب  آثار  منابع  کهن    خوانی.  آثار  از  برگرفته  هم 

فارسی و هم اقتباس از آثار و رویدادهای دورۀ صفوی و قاجار است. به لحا  شکل 

اند و هم در قالب نظم. ای هستند که هم در قالب نثر بیان شدهگونهارائۀ مطالب نیز به

تمامی   -نامهمعراج به استثنای کتاب مذهبی    –همان طور که گفته آمد به این آثار  

سرگرم  مطالب  قصهحاوی  )مانند  آموزشی  و  حماسیکننده  عشقی،  عشقی، -های 

 وئی و عیاری و طراری( است. جاد

ذکر عدم  که  است  گفتنی  بحث  این  پایان  کتاب  در  از  شناخته برخی  شده های 

از اهمیت و ارزش  اندای معرفی شدهخانهکودکان و نوجوانان که در ادبیات مکتب   ،

توان به آن استناد  به نظر نگارنده می  وکاهد  موسی طهرانی نمیفهرست حاج  ویژۀ 

موسی خوانی در پژوهش پیش رو، فهرست حاجکرد. بنابراین مبنای بررسی آثار بچه

بود خواهد  طهرانی  فهرست تاجر  مطابق  خوانی  بچه  ادبیات  عناوین  از  برخی   .

از:  حاج است  عبارت  نوشحسین موسی طهرانی  و  کرد شبستری،  بهرام  نامه،  آفرین 
گلندام، موش و گربه، احمد جولا، گلستان ارم، چهل طوطی، لیلی و مجنون، فرهاد و  

قاضی، شیرین، خزان و بهار، ناز و نیاز، رعنا و زیبا، یوسف و زلیخا، دله مختار، دزد و  
 و...  ننه، توبه نصوح، شیرویه، قهرمان، هرمز، چهار درویشرند و زاهد، کلثوم
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.  

 خوانی(موسی طهرانی؛ فهرست کتب بچه )سومین صفحه از فهرست حاج 
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 خوانیهای ادبیات بچه الگوی سفر قهرمان در قصه  -3

 ی،خوانبچه  یاتادب  ی الگوهاکهن   یداری ب   یرشد قهرمانان و چگونگ  یندفرابا بررسی  

پرداخت   یروان جامعه و دوران یمداشت و به ترس ینگاه توان به آینه خرد جمعیمی

و    یری گآن، باعث شکل  ینۀسبهینه اند و با آن انتقال سها را خلق کرده قصه  ینکه ا

 اند.رشد روان و فرهنگ خود شده  یندتکامل فرا

داستان هستند و در    یتفاقد روا  ی،خوانبچه   یات ادب   ۀمجموع  ی هااز کتاب   یتعداد کم

 ینانو... اما با اطم  هزار مسئله، گلشن عطارد  ی،نصاب ترکمانند    یستنداساس قصه ن

 یا از ساختار اسطوره   یخوانبچه   یات ادب  یی متون روا  ۀبه اتفاق هم  یبگفت قر  توانیم

مخاطب کودک و نوجوان،   ی آثار برا  ینبرخوردار هستند. پردازش و انتخاب ناخودآگاه ا

 است.   یخیتار  ۀجامعه در آن بره ی ها و آرزوهاترس  یانگرب

  یداری در فراز و فرود سفر خود، ب   ی،خوانبچه   یاتادب  ی هاهرچند اغلب قهرمانان قصه 

در    الگوهر کهن   یداری دفعات ب  یزاناما م  کنند،یدرون را تجربه م  ی الگوها تمام کهن 

با توجه    توانیکه م  ی اگونهبه   کندیم  یجاد را ا  ی معنادار  ی هاقهرمانان، تفاوت   کنش 

تمام قهرمانان   غالب بر روان جامعه نائل شد.  ی الگوبه کشف کهن  ،الگوهابه بسامد کهن

 کنند. ی آغاز م یتیمی  ۀ سفر خود را از مرحل یخوان بچه  یاتادب

، در پی شکار آهو از گروه خدم و حشم خود جدا  بهرام و گلندامبهرام، قهرمان قصۀ  

بیابان گم میمی شود. رعنا، شود و به این ترتیب وارد مرحلۀ یتیمی می شود و در 

الگوی معصومی است میرد. کهنقصه رعنا و زیبا، نابالغ است که پدرش می  شاهزادۀ 

کند. رابعه دختر فرمانروای بلخ، قهرمانی است  که با مرگ پدر دوران یتیمی تجربه می 

(.  1401زاده،  شود )نک:صدری ، با مرگ پدر یتیم می گلستان ارم که در ابتدای قصۀ  

ناگوار است،   ی اپرداز، تجربه درد و فقدان در روان جامعه قصه   یب،هرچند تجربه آس

  ین نده است. چنو رشدده  یزکه درد، عز  داندیم  یکیبه نای  روان چنین جامعهاما  

 کندیطلوع م  شکست،  یکِ از نقطه تار  یی شکوفا  :اصل استوار است  ینبر ا  ینیتیذه

اند، که به درد آغشته   یتعداد کسان   یحال وقت   ین با ا  . است(  ید سپ  یه،شب س  یان)پا

به نظر    ی عاد   یر وفراگ  ی بودن امر یقربان  دهد،یرا شکل م  یانوگروه قربان  شودی م  یادز

تلۀ تماشاگر  رسد،یم انفعال م  ی افراد دچار  از شکست،   یتو مسئول  شوندیو  عبور 

متوقف    یامن نقش قربان  ۀدر گو  دهدیم   یحصورت قهرمان ترج  ینشود. در ای م  یمتقس

 ی زندگ  یتروا  یخوانبچه   یاتقهرمان نشود. ادب  یداری سفر ب  ی شود و وارد فراز و فرودها

اند و در  برخاسته   یانقربان  یاناند، از مفراتر رفته   یتیمی  ۀاست که از مرحل  یقهرمانان

  یات ادب  یقتاند. در حقالگوها را تجربه کرده کهن   یرسا  یداری خود، ب  یتشخص  ینتکو



 

 

 125    ... خوانی« برای اقتباسهای »ادبیات بچهبررسی الگوی سفر قهرمان قصه
 

رو  ی،خوانبچه شهامت  به  را  خود  خو  یاروییمخاطب  ناشناخته   یشتنبا  جهان  ها و 

 رود. الگوی جنگجو می خواند و به سوی بیداری کهنیفرام

کهن  بررسی  قهرمان  با  بچه هاقصهالگوهای  میی  دریافت  چنین  که خوانی  شود 

در    ی الگوکهن  ینپربسامدتر جنگجست   ،هاقصه این  قهرمان  عاشق،    و  جووجوگر، 

رود  وجوی او میبهرام گمشده در بیابان، با دیدن تصویر گلندام، به جستنابودگر است.  

می رقیبان  و  دیوان  لشکر  با  حسینو  میجنگد.  هندوستان  به  مالیات  کرد  و  رود 

گیرد، رعنا در طلب عشق زیبا با نگهبانان درگاه صنوبر و  سالۀ ایران را پس می هفت

قهرمان پس    یقتحق  شود)نک: همان(. دررو میخیل خواستگاران چین و ماچین روبه 

مکرر    ۀتشرف را با تجرب   ۀمرحل  ی هاآزمون  یتیم،معصوم و    ۀسرنهادن مرحلاز پشت 

انتظار جامعه    یی. گوبردی م  یش جو پ و جنگ  عاشق،  وجوگر، نابودگرجست  ی الگوکهن

بتواند    یاست. قهرمان  ی و جنگاور  یپهلوان  ی،عاشق  ی،وارستگ  یۀاز قهرمان، روح  که 

 های یروزی بجنگد و پ  هایرگی سفر را آغاز کند و با ت  های ها و وابستگفراتر از عادت 

برا   نهایتییب ب  ی را  ارمغان  به  ایاوردجامعه  البته    یگر د  ۀبه گون   توانیم  را   نکته  ین. 

کهن   یر تفس که  آنجا  از  همگ  ی الگوکرد؛  عاشق،  و    ی الگوهاکهن  ینابودگر، جنگجو 

مسلط بر روان    ی الگوکه کهن  ی اگفت جامعه  توانیو تشرف هستند، م  یمتعز  ۀمرحل

مرحل  ،آن در  است،  عاشق  و  جنگجو  از    یمتعزۀ  نابودگر،  و  متوقف شده  تشرف  و 

 ی،در بعد منف  تواندیجامعه م  ین مرحله بازگشت فاصله دارد. ا  وهای الگ کهن   یپختگ

  یگری،و ناآگاهانه نسبت به عشق د  یافراط  یکردی و در رو  یردبگ  یدهرا ناد  یشهاداشته 

ناد بنش  یبوتخر  گرفتن یدهبه  دستاورد  تواندیم  ینهمچن  یند،خود  و  معنا    ی بدون 

باخت   ی برا  یقیحق و  اثبات    ی هابرد  بر سر  توانمند  حقانیتکوچک  خود،   های ی و 

 بجنگد.  

م  همچنین نظر  م  رسدی به  از  جادوگر،    -بازگشت    ۀمرحل   ی الگوچهار کهن  یانکه 

  یزان که م  یزمان  ییرا جادوگر و حاکم دارند. گو  یتجل  یشترینب  -فرزانه، حاکم و دلقک

با متوسل به   برد،ینم  یی راه به جا  یرتداوم مس   ی و کوشش قهرمان برا  یعشق، سع

د  و  گشا  ی شهود  های ریافتمعجزه  در  حسین.  رسدیم  العاده خارق   های یش به  کرد 

حسین    اما   کنند.می  خراب  او  سر  بر  را  حمام  شود و مأموران،حمام شهر بیهوش می

معجزه به درنهایت  بیندنمی  آسیبی   آساییطرز  و  توکل  نیایش،  دعا،  زیارت،   .

الگوی کرد، کهنبردن از مهلکه، تمثیلی است از اینکه در روان حسین در بهسالمجان

از کهن  برخورداری  با  و  بیدار شده  را  جادوگر  قوانین معمول جهان  الگوی جادوگر، 

جهانگیرشاه که از سرنوشت دختر خویش    نامه،آفریننوشدر قصۀ    کند.متحول می 
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  شاهزادگان   از  هر یک  که  دهدمی   بشارت  خواند و اوپریشان است، عابد فیاض را فرامی

  خانم  شاهزاده  است  قادر  بردارد و با او سخن بگوید،  طوطی  را ازگردن  درج  بتواند  که

برگزار می  .دهد  نجات  را ابراهیم میآزمون  بروز کهنشود و شاهزاده  با   الگوی تواند 

  یۀ از روح  ی حاکم با برخوردار  ی الگوکهن  ینهمچن جادوگر چنین کند )نک: همان(.  

به کنترل    یل و تما  گیردیم   را به عهده   یگرانخود و د  یتمسئول  ی،و رهبر  یطلبسلطه

کند. الگوی حامی و جنگجو را با هم ترکیب می»حاکم کهنافراد و امور دارد.    ۀهم

سازند تا از محدودۀ من  وقتی این وجوه شخصیت ما با هم ترکیب شوند، ما را قادر می 

انتخاب   حاکم  کنیم.  انتخاب  را  دیگران  با  ارتباط  درست  نحوۀ  و  بگریزیم  شخصی 

به می که  »چه کند  و  »کی«  »چه«،  با  کلی  کند«  طور  برقرار  ارتباط  طور« 

ان از قهرم  یرانروان جامعه ا  یگفت تصور قالب  توانیم  ینبنابرا(.  124:  1393)آدسون،

م  فردی  که  حل   ۀهم  تواندیاست  را  چنومسائل  و  کند    یستگی شا  ی فرد  ینفصل 

به هم   ۀو کنترل هم  ی زمامدار دارد.  را  به  یقهرمان   یلیدل  ینامور  نتواند    ۀواسطکه 

بُعد غ  ییجادو  یراکس را   یرمعمولو  انتظارات جامعه  و  را برطرف کند  خود، مسائل 

 .شودیو طرد م یفاقد شکوه قهرمان یکبارهبرآورده کند، 

  ی تجل  کند،یخود، تلاش م  ی هافراتر از خواسته  ی دستاورد  ی که قهرمان برا  یزمان

اتحاد در روان قهرمان است بارها در    یجادکه عنصر ا  ی است. حام  یحام   ی الگوکهن

تا قهرمان با فرد    شودی م  یتشرف، متجل  ۀدر مرحل  یژهوبه  ی،خوانبچه   یات ادب  ی هاقصه

  یارویی که تمام دلاوران سپاه از رو  یمصائب متحد شود. زمان  زعبور ا   ی برا  ی،اجامعه   یا

م فولادخان  که  شاهزاده    گریزند،یبا  قصههرمز  شروع  تمام  در    کنندۀ یتداع   یبه 

اس   ی الگوکهن خام  و  بت،  معصوم  فولادخان    یحام   ی الگوکهن  یداری با  مقابل  در 

الگوی داری کهندیدگان، لحظۀ بیایستد. رویارویی قهرمان با فرد یا گروهی از ستمیم

دیدگان دست به کار  حامی است. حامی »پس ازمشاهدۀ وضعیت بد گروهی از ستم

آن نیازهای  به  و  میشده  رسیدگی  کی ها  و  )پیرسون    اما (.  61:  1390مار،  کنند« 

آنکه به   ی به جا یدگان،داغلب پس از مواجهه با گروه ستم های عامیانهقهرمانان قصه

و رسم چگونگآن راه  زندگ  یاروییرو  یها  ب  یبا مشکلات  روح  یاموزدرا    یۀبا تجسم 

گروه را به عهده    یا و نجات فرد    یتحما  یتناپخته، تمام مسئول   یو حام  یمهرطلب

بهرام در راه رسیدن به گلندام،   شود؛یم   حرف خود من  یو گاه از سفر قهرمان گیردیم

دریا می نهنگ می از  با  تنهایی  به  نجات مسافران کشتی،  برای  جنگد. جسم  گذرد. 

کرد در حمایت از یوسف،  آورد. در قصۀ دیگر، حسین جان او را آب به ساحل مینیمه

می دستبرد  عباس  شاه  خزانۀ  ازند.  به  وقا  ها قصه   یبترت  ین به  شرح  به   یعی بارها 
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، ی افراطیو در نگرش  نهدی پشت سر م  یگرد  یاز گروه  یت که قهرمان در حما  پردازدیم

ادر روان قصه  ناپخته، معرفت و خصلت    یو حام  یمهرطلب  ینپردازان و مخاطبان، 

 . شودی م یرتعب یپهلوان ی والا

رشد خود و  ی ها برااز فرصت تواندیاست که م ی اقدرت خلاقه ینشگرآفر ی الگوکهن

حل مسائل باشد.   ی تازه برا  یرهای و کاشف مس  یزندگ  ی ببرد و مولد معنا  جامعه بهره

برخوردار است، در    ای یژه و  یتاز اهم   یخوانبچه   یاتالگو در روان قهرمان ادبکهن  ینا

قصه  از  کدام  کهن  یخوانبچه  بیات اد  ی هاهر  تجسم  توانسته  قهرمان   یالگوکه 

. با وجود  یافته استدست    یینها  یروزی و پ  ی زندگ  ی معنا  ینی باشد، به بازآفر  ینشگر آفر

اند و تمام قهرمانان نتوانسته   یستبرخوردار ن   ییاز بسامد بالا  ینشگر آفر  ی الگوکهن  ین،ا

  یروی از ن  ی مندو بهره   یگزینیبا جا  نداکرده  یالگو را تجربه کنند و سعکهن  ین ا  یداری ب

 . یابند یطرهجادوگر، فرزانه و حاکم، بر جهان خود س ی هاالگو کهن

 ی الگواز بروز کهن  ی انشانه  -یشچهار درو-یخوانبچه  یاتادب  ی هااز قصه   یکینها در  ت

مراحل    یتمام  ی،خوانبچه   یات که اغلب قهرمانان ادب  ی . با وجودشودی م  یافتدلقک  

اما به مرحلی م  یسفر را ط دلقک    یرا . زرسندیدلقک نم  ی الگوکهن  یداری ب  ۀکنند 

و    یردسفر فاصله بگ  یاهوی که قهرمان بتواند از ه  ی. زمانتفراتر از سفر اس  ی امرحله 

سفر را بنگرد،   های یتمام مسائل و سخت   یانهجونگر و لذت خردمندانه، کل  یبا نگاه

طور   را همان  یقتحق  تواندی و م  یستن  یدارپا  یزچ  یچکه ه  یابدیآنگاه با تجربه درم

بگو هست  چنیدکه  حق  یابدی درم  یقهرمان  ین.  ارزش  دستاوردها    ی،زندگ  یقیکه 

 شده یدستاورد محسوب م  ی است که روز  یزی آن چ   ۀهم   یداری اپابلکه درک ن  یستند ن

است   یدهنرس  ی اهنوز به مرحله   یات،ادب  ینپرداز اگفت روان جامعه قصه  توانی. ماست

سرنوشت خود را بازگو    یقتکنند، حق  یفا دلقک را ا  ی الگوکه قهرمانان آن، نقش کهن 

   یرند.بگ را به سخره  یادن جدی کنند و قواعد 

که فعال،    یمحور است. قهرمانو گروه   یل اغلب، قهرمان ما  یخوانبچه  یاتقهرمان ادب

  یجه نت  ین . اپیونددیبه جامعه و گروه خود م  یتاست و در نها  یخته و خودانگ   یشروپ

کهنهم درک  با  نابودگر  -پربسامد  ی الگوها خوان  و  نگاه    -جنگجو  درک  به  منجر 

 رسد،ینامه مکه دعوت   ی هنگام  ین. بنابراشودیم  معهروان جا  ی الگوبه کهن  ی ترجامع

و غالباً    کندی سفر را آغاز م  یاقبا اشت  ورزد،ی اصرار نم  یش هاقهرمان بر حفظ داشته

انتخاب ب  یزمان با  خاص مواجه    یای ماندن در دن  یا  ی عاد  یای بازگشت به دن  ینکه 

 . گزیندی را برم ی عاد یای بازگشت به دن شود،یم
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نما که  آستان  مادرانگ  یگو،ا  ی انرژ   یندۀ نگهبان  و  روان  ادب  یخودآگاه  در    یاتاست 

ممانعت از سفر    یادین،بن  ی الگوکهن  یناست. کارکرد ا  شده  یبارها متجل  ی،خوانبچه

بازدارندگ حق  یو  در  برا  یقتاست.  قهرمان،  مقابل   ی خودآگاه  در  او  از  محافظت 

از    یراه قهرمان را سد کند. هر چند در برخ  کندیم  یسفر، سع   یاحتمال  های یب آس

اما    شودی ارزشمند بدل م  یو حام  یبانمجموعه نگهبان آستانه به پشت  ینا  ی هاقصه

بازدارنده است که سع  ی قو  ی اغلب، موجود   ی هاقهرمان را در محدوده   کندیم  یو 

  یجهنت  انتومی   ینها شود. بنابراناشناخته   یای شده نگه دارد و مانع ورود او به دنیین تع

  و ممتنع داشته  یعرف  یگاهیجا  ی،خوانبچه   یاتپردازان ادبگرفت، سنت در روان قصه 

خودآگاه جامعه   ی از سو  یرانهگسخت  ی با بازخوردها  ییری که هر تغ  یاگونهاست، به

م تغ  و  شدهیمواجه  از  دگرگون  ییراغلب  استینم  یتحما  یو  اشده  با  حال    ین. 

ها  است که ناشناخته   یکه قهرمان کس  اندیافته در  ناخودآگاه،  یپردازان در تعارضقصه

م دگرگون  کندیرا کشف  با  توأم  رشد،  استو  بنابرای  را خلق    ی ا افسانه  یجهان  ین. 

 یق در مقابل نگهبان آستان و گذر از آستانه تشو  یستادگیاند و مخاطبان را به اکرده 

 .  کنندیم

قصه   یهسا خوان  یاتادب  ی هادر  انسان  یبچه  گاه  یوجه  شما  هایهسا  یدارد.   یل در 

د  یوحش   یواناتح بهظاهر شده   یوهاو  اغلب  اما  انساناند  نما  یصورت  ۀ  وج  یندۀکه 

آن، موجب   یرشو پذ  یآشت   یتشده و در نها  یقهرمان است، متجل  ۀو ناشناخت  یکتار

آ  یهسا  یانسان  یلشما  یراست. تفسقهرمان شده  ی تعادل و رستگار  یهاقصه   ینۀدر 

باشد. برادر و    یرانیا  ۀروابط در جامع  یچیدگیاز پ  یبازتاب  تواندیم  ی،خوانبچه   یاتادب

قهرمان    ی برا   یهسا  های یتجل   ین و پربسامدتر  ینمرد جوان، معشوق و دشمنان از بارزتر

راهنما  یخوانبچه   ی هاقصه و  مرشد  ادب  یاناست.  در  اغلب    ی،خوان بچه   یاتقهرمان 

  یمهارت  یک هر  دهند،یم   یمقهرمان را چند مرشد تعل   یبترت  ین هستند. به ا  ی چندوجه

گونه . مرشد شمنآیندیکه در مراحل مختلف سفر، به کار م  آموزندیم  ی خاص را به و

 ی اگونه رابطهشمن  شدبسامد را دارد. مر   یشترینب  ی،و گمراه پس از مرشد چندوجه 

ح و  شفابخش  درمانگر،  جادو  با  آئ  یمکمحکم  رؤ  ینیفرهنگ  در  شمن    یا   یا دارد. 

ناکام   ی. مرشد گمراه، قهرمان نهدیقهرمان م  یاررا در اخت  یرتیو بص  ی مکاشفه، آگاه

راه به    یخوانبچه   یاتانواع مرشد در ادب  یلناتمام هست. تأو  یاست که در سفر قهرمان

روان قصه   ودرک روشن   در  راهنما  بهتر  مفهم  پربسامد مرشد  بردی پردازان  . ظهور 

م  ی،چندوجه در خرد جمع  دهدینشان  ارزش  قصه  یکه  تجربه  و  پردازان، حکمت 

گونه عرضه گردد و تنها مرشدان شمن  بارهیک که به    یستن  ی است و امر  داشته  ییوالا
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از آن    توانندی دارند، م  یزدی و فره ا  دوجا  ین،با باور د  ای یده تنو درهم   یرینه د  یوندکه پ

پدران است که راه    یجهان ذهن  کنندۀ ی مرشد گمراه تداع  ین مند باشند. همچنبهره

  ۀکه در مرحل  یو در حال  کنند یم  یخود را بر فرزندان فرافکن  یستۀنز  ینرفته و زندگ

 اند،منحرف شده  یقهرمان  یراز مس یا برندی به سر م یش،تجربۀ بحران و سرنوشت خو

 .سپارندیآرزوها و تجارب خود را به قهرمان جوان م

اول انب   یاعاشقان، پادشاهان و شاهزادگان، پهلوانان، زنان،    ینپربسامدتر  یب ترتبه  یاو 

  یواناتو ح  ورانیشه ها، پهستند. پس از آن یخوانبچه  یات ادب ی هاقصه  های یت شخص

ها بودند اما کودکان قصه   ینکودکان و نوجوانان مخاطبان ا  ینکهاند. با وجود اتکرار شده 

رشد او به   ینددر شرح سرگذشت قهرمان و فرا  یندارند و تنها گاه  هادر قصه   ینقش

 یتیمیو    یمعصوم  ۀتجسم مرحل  یزن  یشهاست که هم  او اشاره شده   یکودک  ۀمرحل

 قهرمان است. 

و   یخط  یوۀدر قالب افسانه هستند و به هر دو ش  یخوانبچه   یاتادب  ی هااغلب قصه 

-یعاشقانه، رزم  یب ترتها به آن   یۀمااند. مضمون و درونشده   یت داستان در داستان روا

اخلاق  یپهلوان نشان  ی اندرز-یو  که  است  یرگیچ   ۀدهنداست  عنصر    یلای و 

همچن  یزن  یکنندگسرگرم  قصه   مضمونتکرار    ینهست.  در    یاتادب  ی هاعشق 

طور که   پردازان است، همان عاشق بر روان قصه   ی الگوکهن   یطرۀ س  یانگرب  ی،خوانبچه

  یات ادب  ی هاقصه   یانپا  ین دارد. همچن   ی عاشق، نمود بارز  ی الگوکهن  یز،ها ندر قصه 

 و عبرت است. ی اغلب شاد ی،خوانبچه

 نتیجه  -4

ای مفصل دارد. با ورود صنعت چاپ به ایران و رواج  های عامه در ایران پیشینهداستان 

های عامه، به سبب ارتباط با مخاطب کودک و  آن در دورۀ قاجاریه، بخشی از داستان 

از  است. فهرست حاجخوانی« مصور و به طبع رسیده  نوجوان با عنوان »بچه موسی 

های  های چاپ سنگی است که در سال های کتاب ترین فهرستمعتبرترین و جامع

است و به   هجری قمری در انتهای کتاب گنجینۀ نشاط آورده شده   1282و    1281

کتاب  موضوع،  ذکر  تفکیک  به  هجری  سیزدهم  قرن  دوم  نیمۀ  سنگی  چاپ  های 

 است.پرداخته 

داستان  در    یتروا  ی،خوانبچه   یات ادب  ی هاقصه   یبرخ  ی پرماجرا  یساختار  داستان 

کودکان   ی طرح الفا  و مباحث نامناسب برا  یزو ن  ی و رمز  یحماس  ۀها، جنبداستان آن 

  یات ادبآثار  فهرست را در شمار    ینا  ی هااز عنوان  یاری که امروز بس   شودیمانع از آن م

در    یگرو شواهد د  یموساستناد و تعهد به فهرست حاج   ااما ب  یم.کودک و نوجوان بدان
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قصه در    ین ذکر شد ا  یشترپ  یگرکهد  یو منابع پژوهش   ی اخانهمکتب  یات فهرست ادب

فاقد    هاصهق  یناز ا  یهرچند برخ  یر،است. ناگز  شدهه  گنجاند کودکان    یاتشمار ادب

ن  یاتادب  ی هامؤلفه و  و    است  وجوانکودک  با مخاطب کودک  ارتباط  استناد  به  اما 

ایرانی، می  و خرد  و ذهنیت  آن  فرهنگی  و  بومی  و خاستگاه  دیروز  از  نوجوان  توان 

ها در آفرینش و خلق قهرمان آثار کودک و نوجوان بهره الگوی سفر قهرمان این قصه

 برد.

 ی خرد جمع  یصعامه است که به تشخ  یاتاز ادب  یبخش  یخوانبچه   یاتادب گفتنی است  

م نوجوانان  و  کودکان  مکتب   توانستندیجامعه،  قصه  یاخانه  در  و   یخوانمحافل 

  یگر،د  یها باشند. از سوشوند و مخاطب آن   یمها سهآن  ییدر جهان روا  یی،گوقصه

  ۀدر زمر   توانندیم  ی آثار  هامحور است و تنمخاطب   یاتیکودکان و نوجوان ادب  یاتادب

ها ارتباط  شوند که مخاطب کودک و نوجوان با آن  کودک و نوجوان گنجانده  یاتادب

و    یلیتحم  یمتون و کودکان و نوجوانان آن دوران، ارتباط  ینارتباط ا  ین. بنابرایردبگ

انبوده   یرناگز و  ظرف قصه   یناست  تمام  با  دروننهفته  های یت ها  جهان  در    ی شان، 

  یژه و یاتادب  ینارتباط ا یوندشده و از اقبال برخوردار بودند. رموز پ  یرفتهپذ  انمخاطب

م را  مخاطبش  جامعه  توانیو  لحا   به   ی،زبان  ی جستارها  ی،شناسبارها 

شد تا    یپژوهش سع  ینکرد. در ا  یو بررس  ید... کاوو  شناسییباییز  ی،شناسفرهنگ 

معرف ادب  یبا  به   یطهران  یموسحاجفهرست    ی،خوانبچه  یاتمجموعه  پرداختن  و 

ها از منظر نقد  قصه   ی و با واکاو  یافتدست    یخوانبچه  یاتاز ادب   مروری آن، به    یتاهم

 ین د. به اکر  یاننمارا  ها  قصه   یشناختروان   ی و الگو  یها بررس ساختار قصه   ی،ااسطوره 

عمر فرهنگ و خرد    ی ها که به درازا قصه  ینو شنوندگان ا  یانراو  یروح جمع  یبترت

  یان و از م  یفو فرود »سفر قهرمان« بارها بازتعر  زاست، در فرا  ینسرزم  ینمردمان ا

ها و چه  قصه   یانعنوان روااز روان جامعه چه به   روشنییه سا  یخ،تار  یک تار  ی هزارتو

 ود.ها ارائه شمخاطبان آن

و    زمانی ب  یخیپردازان در گذر تارروان ناخودآگاه قصه  ی تجل  ۀعرص  یخوانبچه   یاتادب

و    یعلم  یکردهای ارزشمند را با انواع رو  ۀ مجموع  ینبارها ا   توانیاست و م  مکانیب

ا  یبررس  یشناختانسان   یپژوهش منبع  ینکرد.  برا  ی مجموعه  شناخت    ی ارزشمند 

  یاتاز مجموعه آثار ادب  توانیمو    مردم است  ۀتود  یزندگ  یوۀو ش  یدفرهنگ عامه و عقا

تول  ینی بازآفر  یند در فرا  یخوانبچه اقتباس در جهت  باز   یدو   هایی محتوا، داستان، 

مخاطب کودکان  ی برا یشینما -ینماییآثار س و کودکان ی فلسفه برا ۀبرنام ای،یانه را

 و نوجوانان بهره برد.
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 1حمیدرضا شعیری 

 معناشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران استاد نشانه 

 2نرگس صالحی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 

 چکیده  

به مثابۀ ابژه   فرش  با فضا،  های پیرامون خود و همچنین  نظام گفتمانی وارد تعامل 

شود تا فرش اثرِ هنری سیال تلقی گردد. این سیالیت  گردد. این امر سبب میانسان می

شود تا فرش هم جنبۀ کاربردی ا استعمالی داشته باشد و هم مانند موزه  سبب می

شناختی و تخیلی باشد. فرش با حرکت بین سنت  های نمایشی، زیباییدارای ویژگی 

و مدرنیته، ما را از دور تا نزدیک، از فرهنگ تا طبیعت، از واحد تا متکثر و از شناخت  

می  در  حرکت  به  هیجان  و  تا  جانشینی  گفتمانی  نظام  دو  به  ورود  با  فرش  آورد. 

دهد. فرآیند جانشینی عامل تولید استعاره  نشینی قدرت حضور خود را توسعه می هم

نشینی عامل تولید روایت است. به همین دلیل فرش با  ت؛ همانطور که فرآیند هم اس

ای خود هم وجهی شاعرانه و موسیقیایی و هم وجهی تاریخی و روایی  کارکرد موزه 

های پیرامون فرش به گردد تا همۀ ابژهدارد. همین قدرت گفتمانی است که سبب می

ها تبدیل شود. پس موزه بودن فرش  آن تفویض اختیار کنند و فرش به صدای همۀ آن

تواند از  های هنری پیرامون. چگونه فرش مییعنی همین قدرت نمایندگی همۀ ابژه 

این   از  باشد؟ هدف  تا طبیعت در نوسان  از فرهنگ  تا قدسی شدن و  زمینی بودن 

ای آن و  های گفتمانی فرش جهت دسترسی به کارکرد موزه مطالعه بررسی ویژگی 

ا است. ای جهت کشف جنبهز وجه موزه سپس عبور  و وجودی آن  های هستایشی 

همچنین نشان خواهیم داد که فرش با ایجاد مرز بین دو جهان درون و بیرون از خود  

 کند.  ای را خلق می بارقه دو زمانِ حال و لحظه 
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 مقدمه:  .1

هایی  فرش قدمتی دیرینه دارد و بسته به اقلیم آن و دورۀ زمانی وابسته به آن، ویژگی

. این نظام معنایی شودگیری نظام معنایی و گفتمانی خاص می دارد که موجب شکل

ها دارای هرچند از اقلیمی به اقلیم دیگر متفاوت خواهد بود، اما در نهایت همۀ فرش 

های حرکتی، هستایشی یک نظام گفتمانی مشترک هستند که بیشتر معطوف به جنبه 

گیرد.  نشینی شکل میهاست. فرش بر مبنای دو نظام جانشینی و هم و کارکردی آن

روایت می در نظام هم  تولید  استعاره،  نشینی فرش  تولید  و در نظام جانشینی،  کند 

 ریتم، جابجایی و حرکت. 

هایی چون پوشانندگی و  فرش به عنوان عنصری مهم در هر خانه در کنار ویژگی 

شود که در همه جا حضور دارد و به    ای مفروضتواند به عنوان ابژهبخشی میزینت 

ای دیگر باید گفت که فرش با وجود آن که  ای سیار و سیال است. از جنبه نوعی موزه 

های  ای ثابت است، اما در درون خود با توجه به طرح و نقشی که داراست جنبه ابژه 

وگویی درونی  های خود وارد گفت قابل توجهی از حرکت را نیز دارد و از طریق نقش 

گیرد و به این ترتیب نقشی میانجی  شود. فرش بین ما و فضا قرار میبا مخاطب می

کند. بر اساس همین نقش است که فرش از ساختار تا استعاره و از استعاره تا  ایفا می

تخیل در حرکت است. شوریدگی فرش به دلیل جنبۀ نمایشی و تخیلی آن است. 

ویژگی چه  اساس  بر  و  سبچگونه  فرش  ابژه هایی  استعلای  خود ب  پیرامون  های 

گردد؟ شاید بتوان فرض نمود که فرش نه تنها راه آشتی ما با جهان پیرامون را می

کنند، فرش با  های پیرامون در سکوت بیان می کند، بلکه آنچه را که ابژه فراهم می 

می فریاد  خود  فریاد شوریدگی  صدای  فرش  نمایشی،  وجه  در  پس  همۀ  کند.  گونۀ 

های پیرامون خود نیز است. فرش از زمان کاربردی و شناختی تا زمان رخدادی و  ابژه 

ای متکثر، چندوجهی و  گردد تا با ابژهای در نوسان است. این نوسان سبب میبارقه 

 چندمعنایی مواجه باشیم. 

ای سیار و  معناشناختی، فرش به عنوان ابژهدر پژوهش حاضر با رویکردی نشانه

سیال در نظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با نگاهی کلی به آن و خصوصا  

بافت، کارکرد گفتمانی و معناشناختی فرش و نسبت آن با مخاطب  های دست فرش 

 به عنوان دیگری شناسا بررسی و تبیین شود. 

 پیشینة پژوهش: -1-1

آید؛ از  های پژوهش دربارۀ فرش به شمار میترین بخش نشانه، نماد و ساختار از اصلی 

با توجه به بررسی  های صورت گرفته چند پژوهش با موضوع بررسی نشانه، این رو 
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شوند. البته این مقالات بیشتر  نماد و ساختار در فرش یافت شد که در ادامه معرفی می 

یا نشانه به بررسی طرح  ناحیۀ خاص هستند و در  معطوف  های کلی در فرش یک 

اند. »مطالعۀ  نهایت به بررسی گفتمان و چگونگی نظام حرکتی در فرش توجهی نداشته

ای بلوچ و ترکمن« نویسندگان در این مقاله های سجاده تطبیقی ساختار طرح در قالی 

قالی میان  فرهنگی  اشتراکات  دادن  نشان  و در پی  بلوچ  قوم  میان دو  های محرابی 

های این دو منطقه  ترکمن هستند. به نظر ایشان طرح، ساختار و نقوش میان قالی

هایی  تفاوتاشتراکات فراوانی دارد، اما در عین حال با توجه به اقلیم و مسائل فرهنگی،  

ترکیب  در  مینیز  رنگ  و  )میرزایی،  بندی  کرد.  مشاهده  (  173-190:  1399توان 

بن نقش مایه»بررسی  به  مقاله  این  در  نویسندگان  هریس«  قالی  در  انتزاعی  های 

اند که بخش  دهی به تصاویر ذهنی و انتزاعی قالی هریس پرداخته ها در شکلمایهبن

گیری از عامل تشبیه و خلاقیت تغییراتی در طرح به وجود  قابل توجهی آن با بهره 

بافی این منطقه  مایه را سنت قالی توان به واسطۀ آن سیر تحول یک بن اند که می آورده 

های  ( »ساختارشناسی طرح در قالی75-94:  1394مطالعه کرد. )عزیزی و همکار،  

مقاله تلاش کرده  نویسندگان  بررسی ساختار  معاصر هریس«  با  تا  فرش منطقۀ  اند 

هریس نشان دهند که ساختار کلی طرح، نقش و رنگ این قالی از گذشته با به امروز  

ساختاری مشترک است که براساس نوع اقلیم طراحی شده است. )محمدی و همکار،  

نشانه122-101:  1393 »تحلیل  در  (  بینافرهنگی  روابط  و  کار  و  ساز  معناشناختی 

معناشناختی جایگاه فرش نظام گفتمانی فرش کرمان« که نویسندگان با رویکرد نشانه 

تبیین کرده  نظام گفتمانی  به یک  ابزاری  از یک شیء صرفا  پژوهش  را  این  در  اند. 

قالی میان  بینافرهنگی  مناسبات  و  بر روی فرش کرمان  و  تمرکز  است  منطقه  های 

قالی    های های فرانسوی را که تبدیل به تقش فرایند ترجمۀ تصویری تعدادی از گوبلن 

(  11-29:  1392اند، بررسی شده است. )زکریایی کرمانی و همکاران،  شده   در کرمان

مقاله »نشانه این  در  فرش«  نقش  در  معماری مسجد  بازتاب  محرابی:  قالی  شناسی 

شناسی سعی در تحلیل تطبیقی نقش قالی محرابی  نویسندگان با تکیه بر روش نشانه

های محرابی و معماری  با معماری مسجد دارند. به عقیدۀ نویسندگان میان نقش قالی

توان گفت بخشی از عناصر  مساجد اشتراکات قابل توجهی برقرار است تا جایی که می 

-27:  1388های محرابی جایگزین شده است. )فرشیدنیک، معماری مساجد در قالی 

از روش    گیری شناسی در فرش ایرانی« در این مقاله نویسنده با بهره ( »نماد و نشانه9

نشانه نشانه و  نمادها  تحلیل کلی  به  ایرانی شناسی،  در فرش  اساطیری موجود  های 

پرداخته است و تلاش کرده تا ارتباط میان این عناصر در فرش را در فرایند جانشینی  
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ای چون ادبیات مورد کنکاش قرار دهد. )افروغ، های اسطوره و همنشینی با دیگر حوزه 

1388 :57-52) 

 بحث و بررسی: .2

های فنی فرش نیستیم، بلکه در پی ارایۀ دیدگاه  در این پژوهش به دنبال بیان ویژگی 

کند، هستیم. ابتدا ای با انسان برقرار میگفتمانی موجود در فرش و اینکه چه رابطه 

باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که چرا فرش موزۀ سیال و سیار است؟ چرا فرش  

گیریم  ای در نظر میهمواره و همیشه خود به تنهایی موزه است؟ فرش را به عنوان ابژه 

شود؛ که همه جا موزه است و هرجا که حضور دارد به عنوان موزه در نظر گرفته می

از این رو نیازی نیست که حتما در موزه واقع شود تا عنوان فرش ا موزه به آن اطلاق  

مستقیم دارد. رابطۀ این  شود. فرش به تنهایی موزه است؛ چراکه با جهان معنا رابطۀ 

رغم اینکه متعلق به حوزۀ ابژۀ هنری است، دو با یکدیگر چیست ؟ و چرا فرش علی 

بتوان در دیدگاه  نظامی گفتمانی محسوب می  را  این پرسش  به  پاسخ  گردد؟ شاید 

لاتور   کتاب  (Latour, 1991) برونو  نبوده در  مدرن  هیچوقت  جست  ما  که  ایم 

کند. فرش نه آنقدر مدرن است که انقلابی گسست بین فرهنگ و طبیعت را رد می 

محافظه  که  است  سنت  به  وابسته  آنقدر  نه  و  آید  شمار  به  خود  ژانر  یا  در  و  کار 

محور باشد. فرش همواره بین سنت و مدرنیته حرکت کرده است. به همین  کلیشه 

  دلیل آشتی طبیعت با فرهنگ و بازگشت از دل جوامع صنعتی به طبیعت از طریق 

کند. چراکه اگر فرش پیوند فرش میسر گشته است. این دیدگاه کار ما را آسانتر می

با فرهنگ را ممکن می ای آن به  سازد، به این دلیل است که کارکرد موزه طبیعت 

مثابۀ حفظ میراث فرهنگی و کارکرد طبیعی آن به دلیل تولید ادراک پدیدارشناختی  

کنند. کارکرد فرهنگی فرش وابسته  در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر عمل می

و نقش مایهبه همۀ بن نمادها  و  اما  ها  دارند.  آیکونیکی است که در آن حضور  های 

گیرد  کارکرد طبیعی آن ابتدا وابسته به زمینی بودن آن است. فرش روی زمین قرار می

گیرد و ما را  قرار می  1کند؛ سپس با ما در تعامل حسی و ما را متوجه جهان خاکی می 

دهد. یعنی تنِ ما را با تنِ و بویایی سوق می  3ای به ادراک لامسه  2از ادراک دیداری 

ای فرش از یک سو وابسته به کارکرد وجودشناختی  کند. بخش موزهبسته میخود هم 

فرش به عنوان باوری نهفته در عمق فرهنگ است و از سوی دیگر وابسته به کارکرد  

 
1   interaction sensorielle 
2  perception visuelle 
3  Perception tactile 



 

 

 137    ای آنموزهتحلیل نظام گفتمانی فرش و کارکرد 
 

گردند تا فرش از  شناختی و هنرمحور آن است. چند ویژگی مهم که سبب میزیبایی 

 ابژه بودن تا سوژه شریک گفتمانی بودن در نوسان باشد به ترتیب زیر قابل بیان است: 

ای است که کند؛ اگر دور از ما باشد ابژهفرش رابطۀ دور و نزدیک تولید می (1

کنیم. اگر نزدیک به آن باشیم و در رابطۀ تن به تن، فرش به  در آن سیر می 

 گردد و شریکی گفتمانی است. سوژۀ تعاملی با ما تبدیل می 

می  (2 بیدار  ما  در  را  آیینی  باوری  عمیق  فرش  باورهای  با  را  ما  چراکه  کند؛ 

 دهد.  فرهنگی که شاید در دسترس نیستند آشتی می

کند که کارکرد قومی و اقلیمی دارد.  ایجاد می   1شناختی  فرش فضایی انسان (3

 یابد. ها در فرش تجلی میبنابراین صدای اقوام و آهنگ زندگی آن 

سبب می (4 که  دارد  قدسی  کارکردی  را  فرش  منزه  و  پاک  فضایی  تا  گردد 

 انگاری دور بماند.  ترسیم کند و از هر نوع آلوده 

آفرینی بین دو جهان وحدانیت و پراکندگی، جهان ساختاری را  فرش با مرز  (5

می جدا  آرمانی  جهان  می از  جمع  فرش  دور  ما  یگانه کند.  گویا  و  شویم 

شویم؛ ولی به محض اینکه، از آن فضا خارج شویم، وارد رابطۀ ساختاری  می

 شویم.  های رایج میو کاربردی یا تکرار کنش 

کند که این امر ترسیم جهانی فارغ از  آیی میپس فرش تولید تمرکز و هم  (6

 گی است.   هیاهوی روزمره 

کنند،  ای تبدیل میها که فرش را به گفتمانی موزهبا توجه به این ویژگی 

معنایی موزه بپردازیم و پس از  دهیم به بیان شرایط نشانه ابتدا ترجیح می

 آن نظام گفتمانی فرش را مورد بررسی قرار دهیم.  

 معنایی آن موزه و کارکرد نشانه  -2-1

گیرد با هر کمیتی و  موزه برای ما مکان تولید معناست. انسان وقتی در موزه قرار می

کند و بنابراین این حرکت و راه رفتن  کیفیتی که باشد درون فضای موزه حرکت می

کند؛ یعنی موزه مکانی است که ریتم  درون موزه به هر شکلی که باشد تولید ریتم می

کند؛ یعنی در بعضی جاها باید رتیم را کند کنیم   حرکت ما را نسبت به فضا تعیین می

و در بعضی جاها باید توقف کنیم و در جاهایی دیگر حرکتی بینابین داشته باشیم. 

شود و  پس، نوع حرکت ما، ضرب آهنگ حضور ما براساس موزه و مکان تعیین می

. البته این  کندهای موزه نوع حرکت ما را مارپیچی می گیرد. تودرتویی سالن شکل می

هایی است که چنین ویژگی را دارند. این تودرتویی در واقع نظام انتقال یا برای موزه 

 
1   espace anthropologique 
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دهد؛ یعنی اینکه تجربۀ زیستۀ ما در موزه را نسبت به  رابطۀ ما را با فضا تغییر می 

دهد. ما این تفاوت را مرهون تجربۀ زیستۀ ما در فضاهایی که موزه نیستند، تغییر می

 رابطۀ میان خود و فضا هستیم. 

دهد؛ یا این جهت را  نوع دیگر تعریف موزه آن است که به حرکت ما جهت می

دهند. اگر  ها که به حرکت ما ساختاری روایی میکنند، یا نوشتهها تعیین میفلش 

ساز است. چون دار کند، بنابراین روایت موزه این توانایی را دارد که حرکت ما را جهت

تواند مکان کند و میروایت با حرکت آمیخته است. مخاطب درون موزه حرکت می

خود را تغییر دهد یا حتی از ادامۀ یک مسیر منصرف شود و مسیر دیگری را جایگزین  

کند. بنابراین موزه هم اگر مکان ا هدفی را تعریف کرده باشد، یعنی باعث شود تا  

را  مراحلی را پشت سر گذاشته و وارد فاز بعدی شویم؛ یعنی اینکه مسیر حرکت ما  

تعیین کرده است و روایتی را ساخته است. اما چنین مکان ا هدفی یک قطعیت مطلق  

 نیست و امکان توقف، انصراف، یا حتی جایگزینی و ازسرگیری وجود دارد.  

 موزه و ویژگی زمانی آن  -2-2

کند و آگاهی  کند و مخاطب این روایت را دنبال می در مجموع موزه، روایت تولید می

دهد. ما در زندگی  های شناختی و فرهنگی شکل میاو را نسبت به زمان و موقعیت 

های غافل هستیم و بیداری  های معمول انسان روزمره و مدرن به دلیل تکرار کنش 

دهیم. موزه حس بیداری ما را نسبت به زمان و  خود را نسبت به زمان از دست می 

شود کند و موجب میکند؛ موزه نسبت به زمان ما را بیدار میجهان پیرامون احیا می 

دهد که زمان دچار گسست  تا انسان جدیدی شویم. این بیداری به این سبب رخ می 

شویم. این گسست یک تلنگر است که تن انسان را  شود و وارد زمان جدیدی میمی

کند. این هوشیاری با هوشیاری ذهن متفاوت است. موزه نخست تن را  وشیار می ه

کند و موجب شناخت مجدد ما از تن یا ارزیابی ما از خود است. این شناسایی می 

شناخت با تولید روایت همراه است. یعنی اینکه درون موزه، ما از یک نقطه شروع 

می می سر  پشت  را  مختلف  نقاط  میکنیم،  انتها  به  و  ختم  گذاریم  روایت  و  رسیم 

شود. موزه یک نقطۀ شروع، یک استمرار و یک نقطۀ پایان دارد. اما با بیداری تن  می

گیرد؛ زیرا انسان هنوز از موزه خارج نشده است که کارکرد عاطفی موزه نیز شکل می

شود؛ حسرت چیزی که چند ثانیه پیش در دسترس بود و اکنون دچار حس تحسر می

 در دست نیست. به همین دلیل موزه همواره فضایی نستالژیک است. دیگر 

شناختی آن است. موزه معمولا ویژگی دیگر موزه کارکرد آنتروپولوژیک و انسان

اند. موزه به کند که چیزی را به امانت و ارث گذاشته هایی پیدا می نسبتی با انسان



 

 

 139    ای آنموزهتحلیل نظام گفتمانی فرش و کارکرد 
 

دهد و سه زمانی است و این سه زمانی بودن یعنی گذشته، حال و آینده ارجاع می

می فراهم  پیشینیان  زمان  به  را  دسترسی  گذشته  زمان  که  آنکه  کنشی  مانند  کند 

دهند. زمان حال زمان تأییدی و ایجابی با وجه پرسپکتیوی داران انجام می مجموعه 

است و بیننده به عنوان مخاطب شاهد و ناظر بر موزه است، و زمان آینده نیز نظام  

یا  تخیل را شکل می با زمان آینده این است که فضای تخیلی و  دهد: نسبت موزه 

 کند. آرمانی تولید می

کنش  موزه  یعنی  است؛  آن  بودن  چندوجهی  موزه  دیگر  را  ویژگی  گرانی 

کند؛ سپس در  ها القا میخواند؛ قدرت حضور در زمان و مکانی خاص را به آن فرامی

کند.  گرانی جمعی را که درون نهادی اجتماعی قرار دارند، ایجاد میها حس کنش آن

همچنین با توجه به حس اعتماد و باور که در نتیجه غرورآمیز است فضای عاطفی 

کند؛ علاوه بر این، موزه به نظام دانش وابسته است چون تولید آگاهی و  تولید می 

های موزه است. یعنی کند. همچنین میل، اراده و خواستن از دیگر ویژگیشناخت می 

موزه همواره میل برای کنکاش و بیشتر یافتن است که همین میل در ارادۀ جمعی 

دیگری یابتجلی می  بازیابی  فضای  موزه  فرآیندی د چون  انجام  در حین  غایب  های 

 است.  1روایی 

 (Fontanille et Couégnas, 2018 : 81)ژاک فونتنی و نیکلا کوئنیاس  

زنند و شیوۀ شناختی گره میمعناشناختی حضور را به فرآیند انسان در دیدگاهی نشانه

 دانند: گران را در کل تابع فرآیندی به ترتیب زیر می حضور کنش 

ها  ها نقطۀ وحدت آن هایی ترکیبی که در نهایت باید در نتیجۀ ارتباط آن»الف( هسته 

شبکه )نظام  یافت  هسته 2محور را  ب(  قدرت (؛  و  تولید  ها  برای  که  کنشی  های 

)استحالهصحنه  هستند  ضروری  گفتمانی  و  3های  ایجابی  تاییدی،  فضای  ج(  (؛ 

کنند تا به این ترتیب نیرویی جمعی تحقق  می های کنشی ایجاد  باورمحوری که هسته 

(؛ د( تمایز  4یابد و وجه حضوری و وجودی هسته مورد حمایت قرار گیرد )قدرت تخیل 

(؛  ه(  5پذیر )کارکرد راهبردی گر و کنش های کنش های کنشی، به ویژه نقش بین نقش 

های مختلف  ها در موقعیت ها با توجه به کاربرد متفاوت آن بخشی به این نقش سکانس

 (.«  6ها بینجامد )تکرارپذیری تا جایی که به تثبیت هویت آن 

 
1  procès narratif 
2  réseau 
3 métamorphose 
4  imaginaire 
5 stratégie 
6  itératif 
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نظام های کنشی، هسته گیری هسته ها محل شکلپس موزه  های  های گفتمانی، 

های کنشی و ایجاد فضای هویتی هستند. به همین دلیل موزه محل  تخیلی، تمایز 

تجلی وجه وجودی فرهنگ و جامعه است که باور جمعی را در خود ابتدا به نمایش  

 کند. گذاشته و سپس به یک هویت در حال تثبیت تبدیل می 

وگو و مذاکره است که علاوه بر اینها، موزه یک نظام تعاملی است؛ زیرا محل گفت 

بسته به نوع موزه این تعاملات شکلی خاص دارند. در موزه با هر آنچه در فضاست  

شوند و شویم. در این حالت تن و ذهن با یکدیگر وارد تعامل می وگو میوارد گفت 

گیرد که  کنند. اما این مذاکره درون بافتی زمانی شکل مینظام مذاکره را ایجاد می 

شوند. پس  زمانِ کمی )زمانِ شناختی( و کیفی )زمانِ عاطفی( با یکدیگر تنیده می 

استروس   لِوی  است.  خورده  گره  زمان  مسالۀ  با     (Lévi-Strauss, 1962)موزه 

زیبایی  با مسئلۀ هیجان  را  موزه  دارد که  همراه می   1شناختیمسئلۀ  اعتقاد  او  داند. 

همچنین   و  انسان  واسطۀ  به  شده  تولید  هنری  اثر  وحدت  نتیجۀ  هیجانی  چنین 

های آن را از میان ساختار و رخداد نهفته در  ای است که به طور مجازی ممکنبیننده 

 یابد.  آن اثر در می 

،  (Bertrand et Fontanille, 2006)از دیدگاه دنی برتران و ژاک فونتنی 

ویژگی  براساس  دارند:  توصیف  شیوۀ  دو  زمانی  همان عناصر  که  ریختاری  های 

به واسطۀ ویژگی بخش  های ریختار  های غیر زمانی که بخش های ریختار هستند و 

از »زمان نیستند. در ادامه برتران و فونتنی به دو زمان اشاره می  کنند که عبارتند 

«. این دو زمان براساس تقابل بین زمان 3ای بارقه « و »زمان لحظه 2وابسته به زمان حال 

، 5، جهت 4ای و همچنین با تکیه بر کارکردهایی ریختاری مانند مسیر حال و زمان بارقه

دارای یک مسیر و یک   ای بارقه گردند. زمان لحظه از یکدیگر متمایز می  6انداز چشم

بٌرِش   جهت با یک برش است. زمان حال دارای یک مسیر، دو جهت مختلف و دو 

باشد. موزه ویژگی هر دو زمان را  است که یکی رو به جلو و دیگری رو به عقب می

کند و از سوی دیگر  دارد. از یک سو یک مسیر رو به جلو و رو به عقب را ترسیم می

دهد؛ یعنی مانند یک  محور ما را در یک مسیر و یک جهت قرار میبا کارکردی لحظه 

سازد. همین مسئلۀ زمان در  کند و یک لحظه را برجسته میبرش در زمان عمل می

 
1 émotion esthétique 
2 temps du présent 
3 Temps de l’immédiateté 
4  direction 
5 orientation 
6 perspective 
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انداز است  کند. فرش از یک سو دارای مسیر، جهت و چشممورد فرش هم صدق می 

کند و با برش در  و از سوی دیگر در یک لحظه یک نقطه از وجود خود را برجسته می

کند  مقایسۀ یک تابلوی نقاشی با موزه کمک می کند.بارقه تولید می زمان یک لحظه 

تا تفاوت حضور این دو را متوجه شویم. تابلو به واسطۀ کادری که دارد به عنوان یک 

می نمایان  ما  بر  جزیره کل  تابلو  امکان  گردد.  جزیره  این  است.  ثابت  و  بسته  ای 

تابلو در محاصرۀ کادر و قاب قرار  جابه جایی، تغییر جهت و سیالیت ندارد. چرا که 

چ کادری  دارد. حالا بر خلاف آن یک شیء یا ابژۀ آزاد در فضا و یا یک مجسمه را هی 

کند و ما با رها شدگی اثر در فضا مرتبط هستیم. برای همین سیالیت  محدود نمی

گرا به وضعیت باز و فراموقعیتی برسیم. دهد تا از وضعیت تجمیعمجسمه اجازه می

کند. در تابلوی نقاشی این وسعت  یابد و در جهت دور حرکت میمیدان دید وسعت می

گردد. حالا  شود و امکان گریز به دوردست محدود می میدان دید توسط کادر بسته می

برگردیم، می  موزه  به  ترسیم  اگر  را  و حرکت  توقف  زمان  دو  موزه  فضای  بینیم که 

کند. زمان توقف بیننده، همان زمان تولید یک زاویۀ دید محدود نسبت به اثر مورد  می

دید و پرسپکتیو  گردد تا امکان ترکیب میدان  مشاهده است. این زاویۀ دید سبب می

بیرونی با پرسپکتیو درونی تابلو نباشد. در حالی که اگر مجسمه را در نظر بگیریم،  

امکان ترکیب پرسپکتیو بیرونی با پرسپکتیو درونی اثر وجود دارد. یعنی یک منظر  

گردد که از نزدیک تا دورترین نقطه در حرکت است. حالا اگر فرش را در  تولید می 

نظر بگیریم. همین اتفاق قابل مشاهده است. فرش از یک سو دارای پرسپکتیو درونی  

کند. اما بلافاصله این محدودیت به واسطۀ  و کادر است که زاویۀ دید را محدود می 

فضای بیرونی فرش که امتداد و استمرار آن به بیرون از فرش است، این محدودیت  

گیرد. فرش همواره  میشکند و از پیوند فرش و نافرش یک فضای در گریز شکل  می

کند و  دهد چون مرز بین بیرون و درون را تولید میما را به بیرون از خود ارجاع می

نامیم معنای امکان گستردگی به بیرون از فرش و تمدید دامنۀ  آنچه که لبۀ فرش می

نافرش است. کمی داخل لبه برگشت به دامنۀ محدود جهان و کمی  فرش به  از  تر 

 تر از لبه گریز از این دامنۀ محدود و حرکت فرامرزی است. بیرون 

مطالعۀ صندلی به مثابۀ دیزاین به این نکتۀ مهم اشاره دارد   یر ژیسلن درآن بی

که صندلی دارای سه سطح از حضور است: »جنبۀ کاربردی و استعمالی، جنبۀ نمایشی 

اینکه   (Beyaert-Geslin, 2012 : 123)و جنبۀ هنری که قور و سیر است«  

توان گفت که فرش هر سه ویژگی را دارد. اصطلاح فرشِ زیر پا، سطح استعمالی  می

به خانۀ ما روح می دهد؛ وابسته به جنبۀ نمایشی فرش  فرش است. اصطلاح فرش 
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شویم مبتنی بر جنبۀ قور و  است و اصطلاح از دیدن این همه نقش و نگار سیر نمی 

آید: رابطۀ معمول سِیر در فرش است. بر اساس این سه سطح سه رابطه به دست می

انگیز و استثنایی که نمایشی است؛ و در نهایت  و رایج که کابردی است؛ رابطۀ شگفت

 شناختی که هنری است. رابطۀ زیبایی 

 فرش به مثابة موزة سیار   -3-2

فرش به گذشته متصل است؛ چون بخشی از گذشته را با خود به امانت آورده است. 

باشد. چون   ای شود رابطۀ ما با فرش مانند رابطۀ موزه این پیوند با گذشته موجب می

موزه بناست که چیزی از گذشته را به ما منتقل کند. فرش به مکانی که در آن تعلق 

دهد؛ زیرا فرش در هر جایی قرار گیرد، آنجا را به مرکز  گیرد، شناسه و رمزگان می می

کند. این حضور کارکرد آیینی نیز دارد. یعنی از یک سو فرش ما را  تبدیل می  1حضور 

کند؛ هر فرشی به هر قومی مرتبط باشد، نگاه آن قوم را های بومی مرتبط میبه آیین

کند؛ چون در هر جایی که قرار گیرد  دهد و از سوی دیگر تولید تقدس میبازتاب می

های مذهبی، معابد و غیره  کند. به همین دلیل در مساجد، بارگاه آن مکان را منزه می

 شویم چون فرش به آن مکان نوعی تقدس داده است. با کفش وارد نمی

روبه  فرش  عمودی  نظام  در  دارد.  افقی  و  عمودی  نظام  دو  و فرش  ماست  روی 

شناختی دارد و وقتی عمودی است رابطۀ ما را با  ای، ویترینی و زیباییکارکرد موزه 

های عمودی دارای نوعی تقدس یا وجهی از تقدس  دهد؛ زیرا فرشخودش تغییر می

اسطوره  کارکردی  نظام عمودی  در  فرش  تماشا شوند؛  دور  از  باید  که  و هستند  ای 

گیریم. در این حالت  یابد. در نظام افقی روی فرش قرار میمحور می استثنایی یا تقدس

 2های متکثر است؛ بنابراین نظام کاربردی فرش نظام متکثرفرش دارای قابلیت فعالیت 

است. فرش هم وابسته به طبقۀ اشرافیت و هم وابسته به طبقۀ عمومی جامعه است. 

شاید بتوان از کارکرد تزیینی و لوکس فرش برای طبقۀ اشرافیت سخن گفت؛ و از  

کارکرد معمول و استعمالی فرش برای طبقۀ عمومی جامعه. در مراسم مختلف نیز  

تغییر میشفر ابعادشان  ابعاد مراسم هم ها  با  اندازۀ فرش  و  نوع  ابعاد،  پیدا  کند.  آیی 

کند و بنابراین نظام آن تطبیقی است. به همین دلیل که فرش دامنۀ حضور ما را  می

آفرین« دارد. »مکانیت کند به قول هایدگر معنای »مکانیتی مکاندر فضا تعیین می

دهد؛ رابطۀ نزدیک  های پیرامونی هویت میکند؛ به مکآنمکان آفرین، مکان را آزاد می 

کند؛ مکانیت امکان تولید فاصله و  کند؛ جهت، مسیر و مرز تولید میو دور خلق می 

پس، فرش به سبب آنکه    (Heidegger, 2009: 24)نامحدود نمودن مکان است.«  
 

1  centre de présence 
2 multiple 
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دهد دارای شعور معرفتی است و موجب گسترش دامنۀ تن در  به مکان مکانیت می

پیوسته در حال تمدید  فضا می  آمیخته است؛ یعنی فرش  با حرکت  امر  این  گردد. 

 چیزی در وجود انسان است. 

فرش همچنین با هنرهای دیگر از جمله موسیقی پیوندی نزدیک دارد. با نگاهی 

شود و عرصه را سماعی  توان گفت فرش موجب استعلای ما از زمین می دیگر نیز می 

یعنی می دارد؛  وجود  رتیم  فرش  درون  است.  موسیقیایی  ریتمی  دارای  فرش  کند. 

شوند،  های درون فرش، اشکال و ... که در فرش تکرار میهای درون فرش، رنگ موتیف 

آهنگ است. این حالت بسته به میزان تکرار اشکال و موتیف  موجب تولید نوعی ضرب 

در فرش است. مثلا در گبه میزان تکرار کم است تا جایی که در نهایت به سکوت 

های روستایی نوعی سکوت است. از برسیم. نوع اصلی موسیقی گبه یا بعضی از فرش

است. با بالا رفتن تونالیتۀ رنگی و خطی رتیم فرش   1های فرش تونالیتهدیگر ویژگی 

 کند. نیز تغییر می 

های دیگر است و در این کارکرد  فرش دارای حاشیه و مرکز است. فرش رقیب ابژه 

گیرد. مبلمان و صندلی دو رقیب اصلی فرش دور  ها قرار میرقابتی معمولا میانِ آن 

گیرند. تغییر ابعاد فرش بسته به میزان فضای خانه است که اندازۀ آن را  آن قرار می 

کند؛ اما در این عرصۀ رقابت فرش همواره موجودیت خود را حفظ کرده  تعیین می 

( در مطالعۀ مجسمه باور دارد که باید مجسمه  35-36یر ژیسلن )همان،  است. آن بی 

کند که دو تفکر  را با همۀ فضای پیرامونش در نظر گرفت؛ در ادامه ژیسلن تأکید می 

ارد و  ما را به خود مشغول کرده است: یکی اینکه مجسمه قدرت میزبانی فضا را د

دیگری کاملا مخالف این تفکر است و ادعا دارد که فضا در ادامۀ موجودیت مجسمه  

می  مجسمه  مشارکت  واسطۀ  به  شده  تولید  معنای  مورد  در  ژیسلن  ادامه  در  کند. 

کند و بر این باور است که مجسمه آنچه را که قبل از هر چیز یک گستره  صحبت می 

دهد. مجسمه از یک سو به فضا است ایجاد نموده و سپس آن را به فضا تغییر می

دهد و از سوی دیگر بین خودش و فضا رابطۀ رقابتی ایجاد  شناختی میقدرت زیبایی 

کند: اگر مجسمه قادر است فضای  کند؛ چراکه ما را با یک مسئلۀ اساسی مواجه میمی

منۀ  آید که داپیرامون را متعلق به حضور خود کند، همواره این پرسش به وجود می

 این تعلق تا چه حد و اندازه است؟ 

برویم، متوجه می  با همین دیدگاه به سراغ فرش  اگر  شویم که فرش هم  اینکه 

فضای خودش را دارد و بر این اساس فرش فضاست و هم فضای بیرون از خودش را  

 
1 tonalité 
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کند و هر آنچه غیر خودش است گیرد و در نتیجه فرش یک گستره ایجاد میدربرمی 

دهد. گرمس اعتقاد دارد که »چون گستره به دلیل دخالت حواس را به فضا تغییر می

ابژه  از  ما  ادراکی  فعالیت  میو  است،  شده  پر  مصنوعی  و  طبیعی  مانند  هایی  تواند 

تغییر  امکان  بشری  تأثیر سوژۀ  تحت  گرفته شود که  نظر  در  و دگردیسی    جوهری 

   (Greimas, 1976 : 129)دارد« 

اضافه می   فضا  این  به  دیگری  فرش  اینک عمل مهم  است.  آدمی  تن  شود که 

استمرار حضور تن آدمی در فضاست که بحثی اگزیستانسیالیستی است. چرا فرش  

دهد؛ یعنی آمیخته با استمرار تن انسان است؟ به سبب اینکه یا تن ما را ادامه می 

دهد و زمانی که  زمانی که روی فرش نیستیم فرش تن ما و کارکرد تن ما را ادامه می

شود. بنابراین یا تن ما همراه و همسو با  روی فرش هستیم، تن ما همراه تن فرش می 

دهد و جای تن ما شویم فرش تن ما را ادامه میتن فرش است یا زمانی که غایب می

گونۀ فرش یک کارکرد استمراری است. فرش نسبت ما با  کند. کارکرد تن را پر می 

گیرند، اما به محض  ها شکل میها در موزه کند. همۀ این ویژگی را تعریف میجهان  

ها را همچنان داراست. پس فرش به تنهایی  خروج از موزه، فرش به تنهایی این ویژگی

کند زیرا به واسطۀ  موزه است. فرش همچون موزه نسبت ما با جهان را تعریف می

یا در میانه هستیم: مثلا هنگامی که در  فرش درمی  یابیم که در آستانه قرار داریم 

نشینیم و وسط فرش  هایی که باید روی فرش بنشینیم دور تا دور فرش میمیهمانی

خالی است. این تعریف نسبتی با جهان است و بنابراین رابطۀ ما با فضا از طریق فرش 

ا با فرش  ساز است. اما هنگام نماز خواندن رابطۀ مای گفتمانشود که رابطه تعریف می 

کشیم باز هم فرش  نشینیم و یا دراز میاست. هنگامی که روی فرش می   مکانیدرون 

گیریم، فرش تنِ خود را  کند. اما زمانی که دور فرش قرار می تنِ انسان را میزبانی می

دهد و هم برای کند و به عبارتی هم چشمان انسان را نوازش میبر انسان نمایان می

کند. پس، فرش هم میزبان تنِ انسان است و هم خود را بر تنِ  مخاطب طنازی می

فضا جبران  انسان می در  را  ما  غیاب  ماست؛ چون  غایب  تنِ  استمرار  هم  و  نمایاند 

ها در فضا و  برای بیان رابطۀ ابژه   (Barthes, 1966 : 65-73)کند. رولان بارت  می

از اصطلاح »هم کند. به عقیدۀ بارت همۀ استفاده می  1شانگی« به خصوص مبلمان 

های تصویری و چه واقعی تنها به واسطۀ یک شکل در ارتباط با یکدیگر  ها چه ابژه ابژه 

های یک اتاق یا حتی  شانگی نامید. یعنی اینکه ابژه گیرند که آن را باید همقرار می 

می  قرار  یکدیگر  کنار  شانه  به  شانه  یکدیگر  خیابان  با  دیالوگ  نوعی  وارد  و  گیرند 

 
1 parataxe 
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را رهبری و هدایت می می اما فرش چنین دیالوگی  از  شوند.  کند چون در بسیاری 

سازد. تنِ ما نیز  ها با یکدیگر را میسر میها پیوند آن موارد در میان یا مرکز همۀ ابژه 

 کند.  از چنین پیوندی خارج نیست و رابطۀ انسان ا ابژه را ممکن می

فرش همواره بازتابی از جهان انتزاعی و والا و قدسی است. زیرا همواره تصویری 

از   با خود همراه دارد همانند گنبدهای کلیسا. فرش هم گویی نقشی  را  از آسمان 

ها برای بهشت تعریف  بهشت است. به دلیل اینکه تمام نقش و نگارهایی که اسطوره 

اند در فرش متجلی شده است، فرش بازتابی از بهشت است. وقتی فرش زیر پای کرده 

گیرد گویی در بهشت هستید. روی فرش قرار گرفتن یعنی در بهشت قرار  شما قرا می 

کند. فرش هم به آسمان متصل گرفتن؛ فرش بهشتی گمشده را متجلی و تداعی می

دهد؛ طبیعت از دست رفته، به مخاطره  و هم به زمین. فرش ما را با طبیعت آشتی می

هاست. فرش در حال هشدار دادن است که من  ده، طبیعتی که مورد تعرض انسانافتا

شده هستم و در حال یادآوری است که از طبیعت نگهداری کنید.  جانشین طبیعت گم 

ایم. از  کشد ولی ما از یاد بردههمواره یادآور طبیعتی است که نقشش را به تصویر می 

زند که آنچه که  این رو فرش نظام هشدار است. فرش نظام فریاد است و فریاد می 

کنم. در مجموع باید گفت فرش همواره  شهر و نظام تمدن ربوده است، من جبران می

 و همیشه یک موزۀ سیار است.  

 فرش و کارکرد اقلیمی آن  -4-2

های  ای کلی از ویژگیتوان گفت فرش هر اقلیم نمایندههای فرش میبا نگاه به ویژگی

گر شده  ذاتی مردم آن اقلیم است که به صورت طرح و نقش و رنگ در فرش جلوه 

رنگ  از  کردستان  فرش  در  نمونه  برای  بیشترین  است.  سرخ  رنگ  خاصه  گرم  های 

ها در فرش این اقلیم به نسبت دیگر مناطق محدودتر  استفاده شده است. البته رنگ 

های لوزی و مربع شکل در  این رنگ و طرح   :است و رنگ غالب همان رنگ سرخ است

نقش فرش بیانگر صلابت و مقاومت و پایداری مردم این اقلیم است که در فرش تبلور  

 ای و سبز است. های پرکاربرد در فرش این مناطق لاکی، سرمهیافته است. از رنگ

، ماهی درهم، گل و بلبل و ... است؛ البته  جقهی قالی این منطقه به صورت بته هاطرح

 جقۀ این منطقه با دیگر مناطق تفاوت دارد. بته
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 : فرش کردستان 1 تصویر شمارة

 

 
 : فرش سنندج 2تصویر شمارة 

های زرد، کرم، گیری از رنگو برگشتی و حلقوی و بهره فرش بیجار با حرکت رفت 

ای های آیینه سبز، سیاه، آبی در کنار رنگ سرخ، طنازی را دو چندان کرده است. طرح

رفت  سماع و  حالتی  برگشتی  به و  اقلیم  این  فرش  در  است.  داده  فرش  به  گونه 

سازی و هماهنگی میان تصاویر توجه شده است. وجه تمایز میان فرش بیجار و  قرینه 

های لاکی، قرمز روشن و سفید در بافت  هاست. در بیجار از رنگ کردستان در رنگ

عباسی، گل فرنگ، گل سرخی، لچک و  ها نیز شاه شود. طرحفرش بیشتر استفاده می

 ترنج هراتی است. 



 

 

 147    ای آنموزهتحلیل نظام گفتمانی فرش و کارکرد 
 

 
 : فرش بیجار 3 تصویر شمارة

 
سرخی و نقش گیری از خطوط اسلیمی و گل: فرش بیجار: بهره4تصویر شمارة 

 سر حیوانات 
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از مشهورترین فرش  اردبیل که یکی  به   های منطقۀقالی  اردبیل است و مربوط 

تفکرات   با  توجهی  جالب  پیوند  قالی  این  است.  طهماسب  شاه  پادشاهی  دوران 

قالی دارای یک هستۀ مرکزی است که  هستی  شناسی و عرفانی دورۀ صفوی دارد. 

های ریز از مرکز به اطراف به صورت  اند. این طرح ها دیگر از آن منشعب شدهطرح

شده پراکنده  است؛ منظم  ماهیت  کثرت  و  وجود  وحدت  تفکر  بیانگر  نوعی  به  اندِ؛ 

اند. ویژگی دیگر این قالی حالت چرخشی  هایی که از ذاتی واحد متکثر شده ماهیت 

است که در حاشیۀ قالی قابل مشاهده است؛ طرح مرکزی به چهار قسمت مساوی 

تقسیم شده است و در چهار گوشۀ قالی قرار گرفته است. مشخصۀ مهم این طرح، 

های اصلی این قالی است که در  های به کاررفته در آن است. رنگ طلایی از رنگ نگ ر

های گل آید. طرحهای پربسامد به شمار مینگارگری مکتب صفویه )تبریز( جزو رنگ 

های  و اسلیمی که از هستۀ مرکزی برگرفته شده است، نسبت جالب توجهی به با طرح

 تزیینی در نگارگری این دوره نیز دارد.  

 
 : قالی اردبیل 5تصویر شمارة 
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 آن:  فرش و نظام حرکتی -5-2

بین حرکت و التفات ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. مرلوپونتی در دیدگاه پدیدارشناسی 

مهم از  مییکی  امر صحه  این  بر  که  است  افرادی  میترین  میان گذارد.  گفت  توان 

»التفات ما به واسطۀ حرکت پوشش  حرکت و التفات ابتدا ارتباطی طبیعی وجود دارد.  

طور که  رسد. همانگیرد و در حرکت است که به عرصۀ بیان مییابد و جان میمی

یابد« گردد و تجلی میاش بیان می یک شی یا یک چیز به واسطۀ نمودهای ادراکی

(Merleau-ponty, 1945 : 255).    در اینجا مقایسه یک چیز با وجوه نمودی و

بیکرانگی چیزها دارای اهمیت است. بیکرانگی را نباید یک دگردیسی تحمیل شده از  

 جانب سوژه بر جهان و اشیا پنداشت.

می  تجلی  بیرونی  جنبۀ  با  ما  بر  چیزی  طبیعی اگر  جهان  نقصان  دلیل  به  یابد، 

نیست، بلکه به دلیل شیوۀ تجلی وجودی چیزهاست. حرکت نیز شیوۀ تجلی وجودی 

التفات است. چیزها در نمود ادراکی خود حیات دارند و التفات ما نیز در حرکت ما  

حیات دارد. بدون حرکت التفات ما تبدیل به امری مکانیکی، بازنمودی، روشنفکرانه  

گردد. به واسطۀ همین بیکرانگی  شود که معنای واقعی از آن ربوده می تی می و شناخ 

می  چیز جان  آن  است  وابسته  آن  به  چیز  یک  وجود  جزو  که  بیکرانگی  این  گیرد. 

 ( 252ناپذیر است. )مرلوپونتی، همان: لاینفک وجودی یک شی و پایان

تن را به حرکت در آوردن، یعنی از ورای آن چیزها را نشانه رفتن؛ یعنی تنِ ما 

نسبت به جهان دارای موضع است و هر چیزی به واسطۀ جنبۀ وجودی خود بر ما  

التفات متجلی می  مند است و هر  گردد. همه چیز دارای حرکت است و هر حرکتی 

این   (Fontanille, 2011 : 85)مند. ژاک فونتنی  التفاتی جهت  اعتقاد دارد که 

مندی و حرکت از سوی رابطۀ بین یک چیز و جنبۀ وجودی آن از یک سو و التفات 

چراکه    فقط یک رابطه آنالوگ نیست، بلکه رابطۀ دوجانبه و متقابل نیز است. دیگر

رانشی دهد مگر به واسطۀ حرکت یعنی نیرویی درونیک چیز و درک آن چیز رخ نمی

حرکتی است و به واسطۀ نیاز یا میل به قور نمودن در همه  -یو انگیزشی که حس

 گردد.   وجوه آن چیز در ما ایجاد می 

خواند، امبرتو اکو به دینامیکِ توجه اصرار دارد: چیزی ما را به سوی خود فرا می 

یابیم: این همان چیزی است  گردد و به سوی آن جهت می توجه ما به آن جلب می 

با تأکید بر    (Eco, 1999 : 64)گوید: من هستم. امبرتو اکو  که با صدای بلند می

پیرس   را مهیا می  در مورددیدگاه  فرآیند سمیوزیس  )زاویه دیدی که    (کندگروند 
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گردد تا چیزی از جوهر سوبستانسی خود خارج شود و دو  یعنی همان که سبب می

 کند:  وجه دارد، صحبت می

که ماده و یا جوهر سخت آن چیز است که پاینده و    1ادراکی یک وجه برون •

 ماندگار است.  

 است که مبتنی بر تمرکز و توجه به آن جوهر است.    2ادراکی وجه دیگر درون  •

یا تفسیر فوری پدید می  رابطۀ فوری  این دو وجه یک  رابطۀ  از  این سپس  آید. 

کند. با توجه به مطالب یادشده باید گفت که  تفسیر یک عنصر معنایی را گزینش می 

فرش یک ابژه است و در درون خود سوبستانس و جوهر دارد که سوبستانس و جوهر  

کند. این رابطۀ دینامیک سبب ایجاد یک سمیوز  یک رابطۀ دینامیک با ما تولید می

گردد. از تعامل رابطۀ دینامیک و ادراک فوری ما از فرش یک  یا برقراری زاویۀ دید می

کند. آید که در ارتباط با تفسیر ما معنایی خاص تولید میبازنمود یا تعریفی بدست می

ک  معنای بدست آمده نتیجۀ تعامل حرکت جوهری و بنیادی فرش با حرکت دینامی

 ما یعنی حضور ما بر اساس ارتباط ادراکی است. 

توانند به و شوِشی و حسی پراکنده در جهان پیرامون نمی  3همۀ حالات عاطفی

سمیوز )فرآیند نشانه ا معنایی( تبدیل شوند مگر اینکه این فرصت را بیابند که به  

و یکجا    بندی شده و سپس در یک نمودی دینامیکواسطۀ تنِ ما یکپارچه و جمع 

انرژی پراکنده می باشد و  تجلی بیابند. در غیر این صورت آنچه که در جهان است 

یک به  چیزی  هر  معنایی  اعتبار  و  ارزش  ندارد.  معنایی  اعتبار  و  و  ارزش  جاشدگی 

 تجمیع آن چیز در یک تنِ واحد و سپس صدور آن به حوزۀ معناست. 

در ارتباط تن با جهان یک واسطه وجود دارد. این واسطه در مورد تن بشر همان 

است که رابطۀ بین من و جهان هستی است. اما در مجموع   4پوست یا پوشش پوستی 

 نقش واسط و رابط بین ما و هستی دارای اشکال زیر است:  

انسجام بین ما و هستی شکل گیرد و  واسط و میانجی سبب می - تا  گردد 

گردد تا اجزای  رابط سبب می   -های اضافی و پراکنده حذف گردند.  تنش 

کلی   ساختار  یک  اساس  بر  و  شوند  جمع  هم  گرد  بتوانند  مجموعه  یک 

 شناسایی شوند. 

 
1  extéroceptif 
2  intéroceptif 
3  états affectifs 
4 enveloppe corporelle 
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گردد تا عناصر جهان مانند فیلتری عمل کنند و  واسط و میانجی سبب می  -

کنند  بنابر این قدرت نیروهایی که از بیرون به عناصر درونی فشار وارد می

 را ضعیف نموده و یا کاهش دهند. 

شوند را کنترل  واسط و میانجی نیروهایی که از درون به بیرون هدایت می   -

 کنند.  نموده و تعادل بین دو جهان درون و بیرون را حفظ می

ای به علت اینکه سبب ایجاد اشتراک بین دنیای ما و دنیای پوشش واسطه  -

شود، مرزی تمایزگر است که هویت وجودی ما  بیرون و یا دنیای دیگری می

 کند. های دیگر تضمین می را نسبت به جهآن

بخشد و  ای به ارتباط ما با جهان بیرون و درون انعطاف میپوشش واسطه  -

 گردد.  مانع از برخورد مستقیم با فضاهای سخت می 

واسطه  - صادر  پوشش  درون  و  بیرون  جهان  از  که  را  متفاوتی  ادراکات  ای، 

های ممکن ادراکی جهآنکند و به این ترتیب به همگردد، هماهنگ میمی

 کند. کمک می 

ای و میانجی به دلیل آنکه نخستین تماس ما با جهان بیرون  پوشش واسطه  -

می مدیریت  را  درون  میو  که  کند، سبب  آنچه  حافظۀ  تدریج  به  تا  گردد 

تجربۀ زیستۀ ماست در این پوشش ذخیره شود و در شرایط مورد نیاز بازیابی  

 گردد.  

سازد و یک فضای  ای تمایز جهان بیرون و درون را ممکن میپوشش واسطه  -

 کند تا امکان بروز احساس و ادراک وجود داشته باشد. انتظار تولید می

یکدیگر   - به  درون  و  بیرون  جهان  دو  تعلق  سبب  میانجی  پوششیِ  فضای 

 شود. می

 های جالب توجهی دارد از جمله آنکه: فضای پوششی ویژگی  -

شماری را تولید و از بیرون به درون و از درون به بیرون هدایت  های بیممکن -

 کند. می

 گشاید.  کند و همواره راه تخیل به بیرون و درون را میاز انجماد جلوگیری می -

آینده هدایت می - به  گاهی  و  به گذشته  را  زمان  گاهی  فضا  کند. چون این 

بخشی از وجود خود را مدیون گذشته و بخشی دیگر را مدیون تخیل نسبت 

 به آینده است.  
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دهندۀ تنش، کنندۀ روابط، کاهش عبارت است از: تنطیم   نقش پوششیِ محافظ  -

افزایش تنوع  بصری،  ترمیمبخش  ارزشی،  سازۀ  تنش دهندۀ  های  کنندۀ 

 پیشاارتباطی.

آن - تشتت  یا  و  فضا  در  موجود  عناصر  کثرت  میانجی  پوششیِ  را  فضای  ها 

 سازد.  دهد و انسجام بین عناصر را ممکن میکاهش می 

 بخشد.  فضای پوششیِ میانجی رابطۀ بین مرکز و حاشیه را نظم می  -

گردد. علت  های پیرامونی میفضای پوششیِ میانجی سبب تعادل بین جهآن -

نقش   واسطۀ  به  ادراکی  نظام  رفتن  هدر  از  جلوگیری  تعادل،  ایجاد  این 

 گری است که قبلا از آن صحبت کردیم. تجمیع 

میانجی   - پوششیِ  فضای  درون،  و  بیرون  جهان  بین  مرزی  کارکرد  دلیل  به 

 سازد. های موازی مهیا می همواره مکان را برای عبور به جهان

باید گفت که فرش دارای نقش پوششی است البته پیش    هابا نگاه به این ویژگی 

از توجه به نقش پوششی آن باید توجه داشت که فرش باور است؛ باوری که مقدم بر 

  (Gaudelier, 2013 : 377)من و فراتر از من است. به قول موریس گودولیه  

انسآن را در ذهن همۀ  ایده  این  با جهان  انسان  به عنوان فرمولی  رابطۀ وجودی  ها 

دهد که از این  موریس گودولیه ادامه میدهد: ناممکن ممکن است.  جهانی قرار می 

از وجود خود جدا می  از بخشی  انسان  بیگانه  پس  او  بر  او  از وجود  و بخشی  گردد 

 سازد.  گردد و این بخش همان بخشی است که او را برای دریافت ناممکن آماده میمی

نیز تأکید دارند که تولید    (op.cit. : 101-120)ژاک فنتنی و نیکولا کوئنیاس  

توان آن را نوعی دهد که میای و قدسی همواره ما را در وضعیتی قرار میوجه اسطوره 

انتظار   را  هستایش»در  ناممکن  انتظار  همان  انتظار  این  که  نامید  وجودگرایی  یا   »

اما این انتظار خود متکی بر یک وجه بسیار مهم است و آن وجه  ممکن شدن است.  

ای و محوریت قدسی هر حضور به آن همان باور است که پیشینۀ مهم حضور اسطوره

وابسته است. در این حالت باید زمانی بوٌشی یعنی زمانی چرخشی، حلقوی و غیرخطی  

 گردد.  را در نظر گرفت که بر اساس استعاره تولید می 

محوری یا پوششی که از آن یاد  ای و میانجیفرش به دلیل همان کارکرد واسطه

دارای وجهی است که   (Rastier, 1989 : 82-94)کردیم به قول فرانسوا راستیه  

مندی عبور  از جنبۀ کاربردی به غیرکاربردی و غیر قراردادی بودن و سپس ممکن 

دهد:  زمان کاربردی و قراردادی را به زمان اگزیستانسیالیستی تغییر میفرش    ؛کندمی
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با  به اسطوره و سپس پیوند  برگشت  به دلیل  را  بودن آن  چرخش زمان و حلقوی 

 کند. سازی تخیلی ایجاد میفضای قدسی و ممکن

دهد و به جهان فرامادی و یا همان جهان فرش تن ر ا از مادیت محض عبور می

گردد و سپس از  دهد: تنِ من به بخشی از تنِ فرش متعلق می ای پیوند می استعاره 

گردد. دیالوگ بین »من« و بخشی دیگر از »من« که آنجا امکان استحاله ایجاد می 

خواند و تنِ من از  گردد. فرش همواره مرا به غیر اینجا فرا می »خود« است ممکن می

ها،  گردد تا اتوپی یا جهان آرمانی را تجربه کند. فرش به دلیل تکثر نقش اینجا دور می 

مندی از دو نظام  جایی خطوط، قدرت بالای ترکیب، بهرهها، سرعت جابه مایهتکرار بن 

از عناصر خط،  جانشینی و هم  نور و رنگ در  نشینی عناصر، تکثیر اشکال، استفاده 

آهنگ حضور او و همچنین  همۀ نقاطِ خود، سبب تغییر زاویۀ دید بیننده، تغییر ضرب 

گردد. به همین دلیل فرش یک اثرِ هنری منجمد نیست؛ بلکه همواره  تنوع دیداری می

در حرکت است و جهان ساختاری را به جهان استعاره و سپس جهان استعاره را به  

با توجه به همین دلایل ما فرش را موزهجهان آرمانی و تخیلی تبدیل می ای کند. 

 دانیم. سیال و سیار می

 نتیجه 

بن  تکرار  و  ریتمیک  کارکرد  علت  به  در  مایهفرش  موسیقیایی  و  موزون  جنبۀ  و  ها 

گیرد. به همین  تعارض با فضای سخت مکانی و با سنگ و یا زمین و خاک قرار می 

دلیل فرش در تعارض با جنبۀ سخت فضا حضور ما را از حضورِ کارکردگرا، مادی، 

دهد. فرش رابطۀ ما را با  استعمالی و تعارضی به حضورِ تخیلی و آرمانگرا استعلا می 

دهد. فرش کند؛ چون ما را از ماتریال سخت به ماتریال نرم انتقال میفضا متعادل می

فضایی دارد که بین اینجا و آنجا و یا بین اکنون و دور در حرکت است. این همان 

می حذف  را  خطی  کارکرد  که  است  یا فضایی  و  حلقوی  کارکردی  سبب  و  کند  

ای گردد تا فرش کارکرد موزهگردد. یکی از دلایل مهمی که سبب میلایی میاستع

داشته باشد، جنبۀ نمایشی آن است. فرش در نمایش اغراق در گریم چهره، اغراق در  

صدا، در ویژگی شخصیتی، در لباس و همچنین ژست و حرکت امری مسلم است. 

مطالبه  همواره  نیز  میفرش  رخ  بلافاصله  چون  است؛  را  گر  فضا  سکوت  نماید، 

دهد. این  کند، همه چیز را در خود تکثیر و نشر می شکنده، مرکز توجه تولید میمی

وجه انتشاری فرش عامل اصلی تولید جلوۀ نمایش آن است. فرش ساحتی از حضور  

می  تمدید  خود  در  همواره  که  نمی است  متوقف  آن  در  حرکت  چون  و  گردد  شود 

 : Beyaert-Jeslin, 2012)یر ژیسلن  ول آن بیحضوری پرطمطراق دارد. به ق
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باشد،    )122-123 پربسامد  و  پررنگ  دارای حضور  ابژه در فضا  کافی است که یک 

های پیرامون را با عینکی متفاوت و یا گردد تا همۀ ابژه وقت این حضور باعث میآن

اینکه هر بار با نگاهی کنجکاو مشاهده نماییم. این چرخش نگاه تا زمانی که فرش  

گردد. پس فرش حضوری هستایشی دارد و هر بار زنگِ هستی را  هست متوقف نمی

های پیرامون آن نیز مورد توجه قرار  آورد تا همۀ ابژه در پیرامونِ خود به صدا در می

شناختی  فرش از رابطۀ استعمالی و کاربردی تا رابطۀ نمایشی و بالاخره زیبایی  گیرند.

 ای است.ههان گستر ای فرش جو تخیلی در نوسان است. جهان موزه 
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Abstract 

This article examines the adaptation of Persian legends and fairy 

tales in the form of audio-visual media for children and teenagers. 

For this purpose, firstly, the goals of audio-visual media in 

production are mentioned, then some features of Persian legends 

and its capabilities as "pre-text" for use in audio-visual media are 

discussed. In the end, these goals and features have been adapted to 

the needs of children and teenagers, using a case study. The main 

question of the research is: What are the capabilities of Iranian 

legends to be placed in the form of audio-visual media? And how 

can they meet the needs of today's children and teenagers? This 

article uses a descriptive-analytical method and collects scientific 

documents through library study. Based on this research, a bridge 

of adaptation can be established between the goals of audio-visual 

media and the content of Persian legends in order to meet the 

literary, cultural and social needs of children and teenagers. What 

connect audio-visual media, Persian legends and the needs of 

children and teenagers together are the following three positions: 

"strengthening social identity", "creating entertainment and 

pleasure" and "teaching life skills". 

 

Keywords: Adaptation, Persian legends, Media, Audience analysis  
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Abstract 

The theory of intertextuality is one of the new theories in the realm 

of literary criticism inspired by the ideas of Mikhail Bakhtin and 

developed by thinkers such as Julia Kristeva, Gerard Genette, and 

Roland Barthes. The main focus of this theory is to examine how 

different texts are present and effective in each other. The function 

of the theory of intertextuality is not only in literary criticism but 

also has an effective role in aesthetics and the interpretation and 

analysis of literary texts. In this study, intertextuality is proposed as 

an aesthetic orientation in the poetry of Ali Mo'alem Damghani; we 

used it in interpretation and decoding the meaning of his poem, and 

showed that there is a mutual reinforcing between increasing the 

quality and quantity of symbolism and increasing the quality and 

quantity of communicational intertextuality. In Mo'alem's Masnavi, 

the increase in intertextuality has led to the spread of the symbolic 

world of his poetry and the increase of symbols to the proliferation 

of his lyric conversations with other texts and thoughts. The 

intertextuality of Ali Mo'alem's poetry includes fields such as 

philosophy and ancient thought, philosophy, contemporary thoughts 

and schools such as communism, liberalism, separation school, the 

theory of Velayat-e Faqih, wisdom, contemporary philosophy, and 

so on; highlighted by approaches such as history-based 

intertextuality, intertextuality with the post-modernist approach and 

the intertextuality based on the Arabic literature before the Islamic 

era. In this essay, due to the widespread aesthetic role of the 

philosophical thoughts of Fardid in creating intertextual relations 

with the poetry of Ali Mo'alem, from among many conversations 

with other intellectual worlds, we only considered the aesthetic 

analysis of conversational space of this thought in his poetry. 

Keywords: Ali Mo'lem Damghani؛ Intertextuality؛ Wisdom؛ Sayed 

Ahmad Fardid؛ Aesthetics؛ Text Interpretation 
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Abstract: 
Nowadays, the poems of Sohrab Sepehri, a contemporary 

Iranian poet, have been translated into several languages, 

including English, French, Italian and Spanish, highlighting 

the significance of his ideas in world literature. Sepehri's 

poems are known for their elegance, use of figures of speech, 

and symbols, making their translation a challenging task that 

requires precision and effort. In this study, we aim to examine 

the French translation of one of Sepehri's poems entitled "The 

Footsteps of Water" translated by Nahid Jalilimarand and 

colleagues, with insights from André Lefebvre. The goal is to 

determine if the structure, meaning, and rhythm of the poem 

are effectively conveyed in the target language. To achieve 

this, we will use Lefebvre's seven strategies of poetic 

translation as criteria to identify which strategy the translators 

employed in translating this particular poem. These strategies 

encompass various aspects of poetry, such as phonemic 

translation, literal translation, rhyming translation, rhythmic 

translation, prose translation, blank verse translation and 

interpretative translation. The findings suggest that the 

translators mainly used the “phonemic translation” strategy. 

 

Keywords: André Lefevre  ؛Rhythm  ؛translation of poetry  ؛The 

footsteps of water ؛Sepehri 
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Abstract 

Adaptation is the production of a new literary (or artistic) work 

based on at least one work that has been published previously, and 

this could be done in the form of rewriting, recreating, and so on. 

Adaptation of ancient literary texts has long been one of the most 

common ways of producing content for children and adolescents. 

Kelileh and Demneh has always received good attention in this 

regard because of its instructive stories and animal characters, 

especially during the Constitutional Era, when for the first time the 

texts were prepared for children in school readings and thus 

adaptations of Kelileh and Demneh were made for younger 

readership.In this article, Kelileh and Demneh (as the original text) 

is linguistically and stylistically compared with its two adaptations 

for the adolescent: Negar-e- Danesh and Good Stories for Good 

Children. This study shows that the closer we get to contemporary 

times, the less adherence to the original text we might see, both in 

terms of content and language. Also, in these rewritings, 

explanations and descriptions are more visible, the use of Arabic 

phrases and difficult proverbs has become less favored, and trust in 

the audience's comprehension and the ability to read between the 

lines is decreased. In terms of rhetoric, it can be boldly said that the 

literary and rhetorical devices have disappeared from these 

adaptations over time and the literary language has become closer 

and closer to the automatic language. 
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Abstract 

The aim of the present study is to compare "Inferno" in Dante’s 

Divine Comedy with Salvador Dali’s selected paintings. The 

researchers seek to find differences, similarities, and reflections of 

Freud’s psychoanalytic theories, and to analyze the symbols and 

signs in Dali’s paintings. Inferno in Dante’s Divine Comedy consists 

of thirty-four cantos from which the current study has selected 

images that illustrate the differences, similarities, psychoanalytic 

theories of Freud, and symbols in Dali’s paintings. The present 

research is an analytical-comparative study which has used the 

American school of comparative literature in analyzing the above 

examples. In this study, the researchers have used Freud’s theories 

as a research method. The corpus of the current study consists of 

Dante’s Inferno and Dali’s adaptive paintings. This study has 

chosen the Inferno because this Comedy inspired Dante in the form 

of a dream; in other words, it is a product of the unconscious mind. 

On the other hand, Dali’s Paintings have been analyzed because he 

was a surrealist painter who portrayed dreams and the unconscious 

in his works. In this comparative study of Dali’s paintings of 

Dante’s Inferno, Dali mostly focused on human’s unconscious and 

psychosexual symbols. 

 

Keywords: Adaptation, Dante’s Inferno, Salvador Dali, Sigmund 

Freud, Oedipus Complex, Electra Complex 
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Abstarct 

Storytelling in Iran has a long history. With the arrival of the 

printing industry in Iran and its popularity in the Qajar period, a 

number of popular stories for children and teenagers were printed, 

illustrated and titled "Children's Reading Literature". On the other 

hand, the similarity of the structure of myth and story has led to the 

discovery of theories based on which it is possible to trace and 

analyze the recurring elements both in myths and stories. This 

research introduces "children's reading literature", and based on the 

theoretical framework of Carroll's S. Pearson and Hugh Kemar in 

the theory of "Awakening of the Inner Hero" and in the context of 

Joseph Campbell's "Hero's Journey" theory, analyzes the growth 

process of the hero in the stories of "Children's Literature" and 

presents a pattern for the development and individuality of the 

heroes of children's literature in different stages of the journey. In 

this way, by examining the inner hero's journey and how archetypes 

are manifested, this article provides a model for adapting and 

recreating folk tales so that the heroes of folk tales can be recreated 

by embodying these archetypes in children's and adolescent 

literature. Using three stages of "departure", "initiation" and 

"return", this research emphasizes the importance of children's 

reading literature and also the necessity of rereading and adapting 

the children's reading literature collection in the process of creating 

content, stories, computer games, philosophy programs for children, 

cinema-drama works. 

 

Keywords: Children's literature, mythological structure, adaptation, 

inner hero's journey, single myth 
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Abstract 

The carpet, as a discourse system, interacts with the space, objects 

surrounding it, and humans, which grants it the status of a fluid work 

of art. Such fluidity gives the carpet both a practical-utility aspect, 

and a museum-like aspect with display, aesthetic and imaginative 

features. Moving between tradition and modernity, the carpet moves 

us from far to near, from culture to nature, from singular to plural, 

and from knowledge to excitement. Drawing on both the 

syntagmatic and paradigmatic axes in the discourse system, the 

carpet develops its power of presence. The paradigmatic process 

results in the creation of metaphors, while the syntagmatic process 

results in the creation of narratives. As a result, through its museum 

function, the carpet enjoys both a poetic and musical dimension and 

a historical and narrative dimension. Such a discoursal power causes 

all objects surrounding the carpet to delegate their powers to it, 

thereby making the carpet the singular voice of them all. Therefore, 

the museum function of the carpet means the very representation 

power for all surrounding art objects. How can the carpet fluctuate 

from earthly to divine and from culture to nature? The present study 

attempts to investigate the discourse features of the carpet in order 

to access its museum function and, then, moves on to discover its 

formative and existential aspects. We will also show that by creating 

a border between its two internal and external worlds, the carpet 

creates both a present time and a “moment of aesthesia” (moment 

d'esthésie).  

 

Keywords: Discourse System; Museum Function; Structure; 

Movement System. 

 

 


